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مشخصات ظاهری : نرم افزار تلفن همراه و رایانه 

معا ان 


حالات معنوی و روحانی 


اگر برای من کردند چیزی ندارم بدهم 


اگر برای من کردند چیزی ندارم بدهم 

بعد از ازادی امام از قیطریه , عده ای از بازاریهای تهران , ناهاری ترتیب 
داده بودند و امام هم در همان جلسه 

سر سفره نشسته بودند. یکی از بازاریها به امام گفت:(( بازاریها برای 
خاطر شما چه کردند و چه کردند ...)) امام 

به او فرمودند:(( بیخود کردند!)) همه تعجب کردند که این چه حرفی 
است! بعد امام فرمودند:(( اگر برای خدا 

کردند , که خدا اجرشان بدهد. باید بکنند. اگر برای من کردند , من چیزی 
ندارم بدهم)).۴* ۳ 

ب به نقل از حجه|لاسلام والمسلمین محمدرضا ناصری- پابه پای افتاب- 
جلد - صفحه 260 


به هرکس نزدیک تر بود کمتر توجه می کردند 


به هرکس نزدیک تر بود کمتر توجه می کردند 

روش امام با دیگران تفاوت داشت. روش دیگران این بود که هرچه کسی 
به آنها نزدیکتر بود , به او بیشتر 

توجه می کردند. اما امام به هرکس که به ایشان نزدیکتر بود , کمتر توجه 
می کردند. حتی اگر در مجلس طلبه 

ای عادی می آمد , امام برایش ۷ اک 
مثلاً فرزندشان می آمد یا یکی از ما 

من آفدیم که خیلی به ایشان نزدیک. بودیم . طوزی نمی کردند که ما 
احساس کنیم به ایشان نزدیکیم و در 

ما توقع ایجاد شود. ایشان سعی می کردند در ما روحیه اخلاص ایجاد 
شود * 

* به نقل از: حجه4 الاسلام والمسلمین محمدرضا ناصری - پا به پای آفتاب 
جلد 4 صفحه 264 و 265 


توسط دیگری پول فرستاد 


توسط دیگری پول فرستاد ۱ ۱ 
سالها پیش از انقلاب یکی از علمای بزرگ پس از ارتحال پدرش زندگی 
سختی را گذراند . امام به واسطه 

شخص ثالثی مبلغ هزار تومان برای ایشان فرستاد تا او نقهمد که امام اين 


, * به نقل از: حجة الاسلام والمسلمین فحام- نور علم- دوره 3 - شماره 7 


حالا نایم مشرک پقوه؟ 


حالا بيایم مشرک بشوم؟ , 

در نجف بعضی از آقایان و مردم به امام گله می کردند که چرا با بعضی از 
دوستانتان زیاد گرم نمی گیرید؟ 

مثلاً می گفتند دو آیت الله به هم می رسند , به هم تعظیم می کنند و با 
همدیگر گرم می گیرند . امام می 

فرمودند:(( من در طی مدت چهل سال زحمت کشیدم تا موحد شدم حالا 
تازه بيایم و مشرک بشوم و سجده 

کنم برای شما و آقایان؟!))* 


* به نقل از حجة الاسلام والمسلمین فرقانی. 


حتی یک عکس ندادند 


حتی یک عکس ندادند 
مرحوم شیخ نصرالله خلخالی یکی از عکسهای امام را از نجف به لبنان 
فرستاده بود که در دو قطع کوچک و 
بزرگ چاپ شد امام پس از اینکه از حرم به طرف منزل تتربف: آ هدن 
به اندرونی رفتند . آقای 

به. بتروتی: آوردنته آکر شب اماه از طبقه بالا ی متزل: که به 
اندرونی متصل بود صدا زدند 
ها را ما کت خفم عون تیا خالی ود چم زان 
خطور کرد یکی را برای خودم بردارم تا ۲ 
این معنی به دلم خطور کرد اقا صدا زدند:(( یکی اش را هم نکه ندار!)) 
بعد هرچه دوستان اصرار و التماس می 
کردند و من به امام بازگو می کردم , عکسها را ندادند. فرمودند:(( خودم 
مردم را از دنیا نهی می کنم و این 
دنیاست)).* 
۱ # به نقل از: حجة الاسلام والمسلمین قرهی- سر گذشتهای ویژه از 
زندگی امام خمینی- جلد 1 


در فکر جمع مرید نبودند 


در فکر جمع مرید نبودند ۱ 

امام در فکر جمع کردن مرید نبودند و بسیاری از شاگردان خود را نمی 
شناخت و بلکه در صدد شناسایی 

انها هم بر نمی امد.* 

بقل ازجعضه الا ولام وا لمسامین ال الدین اتاتید کیمان اتدیشه: 
شماره 24 


راضی نبودند رساله رایگان توزیع شود 


راضی نبودند رساله رایگان توزیع شود 

در طول انقلاب انجا که کار جنبه شخصی پیدا می کرد . امام استقبال نمی 
کردند. برای چاپ (( حاشیه عروه 

)) ایشان , ناشر خواست تا طبق معمول- گویا- پانصد جلد پیش خرید کنند 
تا کتاب را چاپ نماید . ایشان 

نپذیرفتند و ناشر هم چاپ نکرد. و بعدها هم که عده ای مایل بودند رساله 
های علمیه امام را به طور رایگان 

بر ار مرو ات کم مرا تسه تفن سای ک افان اسر 
نبودند.* 

۰ * به نقل از: آیت الله احمد جنتی- سر گذشتهای ویژه از زندگی امام 
خمینی- جلد 3 


مسجد متروکه ای انتخاب کردند 


مسجد متروکه ای انتخاب کردند 

به هنگام ورود امام به لجفک همه علما و طلاب به دیدار ایشان می ادن 
مدتی هم امام مشغول بازدید از انها 

بودند. بعد از یکی دو ماه تقاضاهای مکرری از ایشان جهت تدریس به عمل 
امد و پيشنهاد شد که در مدرسه 

ایت الله بروجردی نماز بخوانند و درس داشته باشند. امام پس از بررسی 
کامل , مسجد مرحوم شیخ انصاری را ۱ 

که مسجد مترو که ای شده بود انتخاب و در ان به تدریس مشغفول شدند. ۴* 


* به نقل از حجة الاسلام والمسلمین محتشمی- ندا- شماره اول. 


من اینجا هستم داد نزن 


من اینجا هستم داد نزن 

امام در نجف يا کاظمین به حرم که مشرف می شدند مثل بعضی ها همه 
دعاها را در حرم نمی خواندند که 

مردم ببینند. شبهای جمعه که به حرم می رفتیم امام به خانه برمی گشتند 
و دعای کمیل را در خانه می_ 

خواندند پا از مسجد که می امدند تنهایی به اطاق خودشان می رفتند و در 
را هم از داخل می بستند و چراغ 

هم ربع ساعت خاموش بود و عبادات مخصوصی داشتند. یک دفعه که با آقا 
از مسجد برگشته بودم دیدم آقا 

نیست. در اطاق بالا هم جوری قفل آویزان شده بود که خیال کردم در قفل 
ست . فکر کردم امام از منزل ‏ ۱ ۱ 
خارج شده اند. به خدمتکار منزل گفتم:(( تازه با اقا از مسجد امده ایم اقا 
کجاست ؟ )) گفت ِ() از پله رفتند ۳ 

بالا)) گفتم:(( نیست , چراغ خاموش است و در هم قفل است)) آیت الله 
تبریزی هم امده بود که با امام ملاقات 

کند. باز دیدم که خدمتکار گفت آقا بالاست تا گفتم(( به خدا نیست , در 
اطاقشان هم قفل است)) دیدم صدای 

امام از داخل اطاق بالا امد که (( اقای فرقانی من اینجا هستم داد نزن!)) 
و بعد بلند شدند و چفت در را که از 

داخل بشتند باز کردند. گفتم:(( آقا چرا در تاریکی: تشسته اید؟)) کلید. دم 
در بود تا چراغ را روشن کردم دیدم 

امام در سجده است. کفتتد () جی می خواهی؟)) امام در این حالت 
اذکاری داشت که ما نمی دانستیم چیست 

وقتی سر از سجده برداشتند دیدم صورتشان پراز اشک است ومهرشان 
هم از اشک خیس شده است.* 


* به نقل از: حجة الاسلام والمسلمین فرقانی. 


نامی از من نباشد 

امام کتابی دارند به نام (( کشف الاسرار)) این کتاب رد ؛ کتابی است که 
یکی از آقازاده ها علما تا فا نج 

نوشته بود به نام ( اسرار هزارساله)) و مسایل اعتقادی شیعه را در این 
کتاب: بة مسخر کی گرفته بود و به 

روحانیت و امامت و همه اینها جسارت کرده بود. امام بزرگوار روی 
دلسوزی به حال اسلام , درس و بحث و 

مطالعه شان و همه چیزشان را یکباره در حوزه تعطیل کردند و به نوشتن 
طوری که من شنیده ام و د ر ذهنم است حدود چهل روز تمام این کارها را 
کنا ر گذاشتند و کتابی به عنوان 

(( کشف الاسرار)) در رد + آن کتاب نوشتند و برای اينکه شایبه اين معنا 
نباشد که کسی بگوید در آن یک نوع 

خودنمایی وجود دارد , آن کتاب در چایهای اول و دو 7 مش حتی در یک جا 
اشاره به آن معنی ندارد که اين 

کتاب مولفش امام بزرگوار است ؛ یعنی ذکری از ملف در این کتاب اصلاً 
مطرح نیست و فقط ک تابی است 

برای جواب به کتاب (( اسرار هزارساله))؛ که این کشف از خلوص ایشان 
در این مقام می کند که با وجودی که 

امام جواب را نوشته اند اما به خاطر اينکه نخواسته اند که کسی بگوید 
مثلا خواب دهنده جه مقامی دارد 


دستور داده اند که نامی از ایشان در این کتاب مطرح نشود.* 


یی نوک او یک 


ات که وا ی که 

در نجف که بودم یادم هست از بعضی از افراد گلایه ای می شنیدم که امام 
حت تاه ای ند کت 

ای ۱ ا مصطی مت وی کت ام جر 
کنید قدری بیشتر با اين افراد گرم 

اسان تا تفر این الم هاش ای کم اس ادا 
فرموده اند :() این از تسویلات و دسیسه 

کند با افراد بیشتر گرم بگیرم که 

تعدا د علاقه مندانم بیشتر بشود , ولی برای اینکه امر به من مشتبه شود , 
شیطان می گوید این برای خدا و 

ات ات اس ای سا ی اش کی ۱ 


ََ به نقل از حج4 الاسلام و المسلمین موحدی کرمانی. 


هیچ پاسخی ندادند 


هیچ پاسخی ندادند 

یادم نمی رود که در آن سالها امام تابستان را به تهران , امامزاده قاسم , 
تشریف می آوردند . روزی به ایشان 

گفتم: من معتقدم حاح آقا مضطفن, مخنید انست., ابا خضرتغالی بز 
معنا صحه می گذارید؟ پیداست که 

امام به تال مت حواتب صربحی ندادند , چون نسبت به ف رزند خودشان 
نمی خواستند اظهار نظری 

بفرمایند. ولی من ان شادمانی را که در قيافه ایشان مشاهده می کردم , 
دریافتم که شاید امام معتقدند که 

مرحوم حاج سید مصطفی در ان سن مجتهد است و این را همه فضلا می 
دانستند.* 

0۵ 7/ * به نقل از: حجةالاسلام والمسلمین شهاب الدین اشراقی- 
روزنامه اطلاعات- 30 


پول ندارم , قرضش رآ بدهد ۱ 

در عراق وقتی مساله ازدواج من پیش امد , وضع مالیم خوب نبود و 
ارتباطم با ایران به درستی برقرار نبود. در 

این مورد به اقای رضوانی گفتم:(( اگر می توانید از امام برای من پانصد 
دینار | معادل ده هزار تومان ) قرض , 

بگیرد.)) ایشان مطلب را به اقا رساند امام گفتند:(( پانصد دینار دو ماهه 
به او قرض بدهید و سر ماه پول را از 

او بگیرید.)) من پول را گرفتم و مقدمات ازدواج را فراهم کردم. نزدیک دو 
ماه شده بود که اقای رضوانی پیام 

آورد که آقا می گویند:(( به فلانی بگو که دو ماهش دارد تمام می شود پول 
ندارم , باید قرضش را بدهد.)) واقعا 

ان کارها را برایش انجام داده بود 

, او هرچه هم که بود , خیلی کارها برايش انجام می داد , اما امام می 
خواستند هم اخلاص ما حفظ شود و هم 

اخلاص خودشان , لذا من سر دو ماه ناچار شدم قرض امام را پس بدهم.* 

۴ به نقل از: حجه4 الاسلام والمسلمین محمدرضا ناصری- پابه پای آفتاب- 
جلد 4 - صفحه 264 


چرا نباید در نماز او شرکت کنم 


چرا نباید در نماز او شرکت کنم ۲ 

ان اه وه مالسا تام ۲ 
امام مخالف بود. ولی امام / گاه و بی گاه 

به نماز ایشان می رفتند و به او اقتدا می کردند. خدا شاهد است که هیچ 
قصدی در کار نبود. خود ایشان می ۱ 

فرمودند:(( فلانی سلیقه اش با من جور در نمی آید. اگر او اشتباه کرده 
باشد , من که در کارم اشتباه نکرده ام 

, چرا نباید در نماز او شرکت کنم؟))* 


بقل او آبت اللم مخبی فغراقی- بابه بای افتات»جل #4 صفجه 2 


کسی نفهمد 7 

یکی از رفقا به من گفت: من در حرم حضرت ابوالفضل( ع‌( امام را به 
افراد معرفی می کردم. امام مرا طلبید و در , 

گوشم گفت:(( چه داعی برای این کار داری؟ برای خودت می گویم.)) من 
به او گفتم: اتفاقا همین حادثه برای ِ ۲ 

من هم اتفاق افتاده بود. وقتی که ؟ اقای کروبی( اقا شیح حسن) ولایت 
فقیه را می آورد تا من تعریب کنم . می 

گفت امام می فرمایند که کسی نفهمد , امام اين را اضافه کردند:(( این را 
برای خودش می گویم و گر نه ما از 

کسی باک نداریم.))* 


. * به نقل از: آیت الله محمد هادی معرفت- حوزه- شماره 32 


این هم برای ننه ات! 

زمانی که مسقولیت فرماندهی کمیته های انقلاب را برعهده داشتم در روز 
عیدغدیر , امام در حسینیه با 

مسوولین دیدار داشتند و پس از اتمام سخنرانی به اتاقشان برگشتند و 
روی صندلی ای که جلوی ایوان 

شدند. کنار امام کاسه کوچکی بود که 

سکه های یک ریالی قدس در ان بود. امام با چهره ای نورانی و سرشار از 
نشاط به سلام ما پاسخ می دادند و 

با دست راستشان چند سکه برمی داشتند و به مسوولین عیدی می دادند. 
به بنده هم مرحمت کردند. من که 

از زیارت ایشان سیر نمی شدم یکبار دیگر خودم را در صف دستبوسی جا 
زدم و دست ایشان را بوسیدم و از ۱ 

امام سکه متبرکی دریافت کردم. دفعه سوم امام مرا که نفر اخر بودم 
دیده تنسمی کردند . عرض کردم آقا 

برای ننه ام( که مریض بود و من به قصد تبرک و شفا از ایشان برای او 
سکه متبرک می خواستم) هم مرحمت 

کنید. امام ضمن تبسم شیرینی که کردند چند سکه را که در داخل ظرف 
مانده بود در دستم ریختند و با 

لحن مهربان و متبس + می به مزاح فرمودند بیا این هم مال ننه ات!* 


یه قلاخ حجو | ایام والمسلسن احمد سالی کاشای. 


اینجا نشسته ایم تا سور بدهید! 


در همان موقع که من قم بودم امام تابستانها به مشهد می رفتند. یک روز 
در بازدید یکی از علمای شهر که 

من حاضر بودم , امام و عده ای از علمای بزرگ هم بودند. نزدیک ظهر . 
عده ای گفتند که :ِ)) صاحب مجلس 

باید امروز سور بدهد.)) او هم از این کار ابا داشت. امام گفتند :(( ما که 
اینجا نشسته ایم و از اینجا نمی , 

رویم.)) من ۳ انتهای مجلس نماندم , اما صاحب منزل می گفت:(( نزدیک 
بود که دیگر تسلیم شوم , اما مقاومت 

کردم و سور ندادم.)) غرض من از نقل این خاطره این بود که امام خیلی 
خشک نبودند , بلکه شوخ بودند.* 

, * به نقل از: آیت الله سید محمد واعظ زاده خراسانی- پابه یای آفتاب- 
جلد - صفحه 


بیخود چنین خوابی دیده ای! 


بیخود چنین خوابی دیده ای ! 

در اواخر سال 1328 شمسی به مناسبت ولیمه تولد نخستین فرزندم از 

امام دعوت کردم که به خانه ما 

تشریف بیاورند. جمعی از علما در اين جلسه حضور داشتند. یکی از علمای 

حاضر رو کرد به _هرجوم حاج اقا 

مصطفی که در آن روز نوجواني لاغر اندام بسیار ظریف الطبع و خنده رو و 

دوست داشتنی بود و گفت ۳ آقا 

مصطفی شنیده ایم خواب عجیبی دیده ای , برای حاج آقا( امام) هم نقل 

کرده ای؟)) مرحوم حاج اقا مصطفی 

نگاهی به امام کرد و منتظر اجازه ایشان شد. امام با گوشه چشم به وی 

نگاهی کردند. او گفت :(( نه )) آن عالم ٍ 

گفت:(( بگو , حاج آقا اجازه می دهند.)) ولی مرحوم حاج آقا مصطفی د 

حالی که طبق معمول لبخندی بر لب 

داشت از گفتن ابا می کرد و در واقع با نگاهی که به امام می نمود منتظر 

اجازه ایشان بود . علما اصرار می ۱ 

کردند و امام ساکت و اقا مصطفی متحی + ر و منتظر بو د. در اخر مرحوم 

حاج آقا عبدالله آل آق | به امام 

گفت:(( حاج آقا اجازه بدهید بگوید. خواب عجیبی است و شنیدن دارد. 

خیلی ها شنیده اند.)) امام همان طور 

که ساکت و آرام به یک نقطه نگاه می کردند تبسمی نموده و به آقا 

ما کر ور :(( چیه , بگو .)) آن 

مرحوم گفت:(( چند شب پیش خواب دیدم در مجلسی هستم که تمام 
و فلاسفه به ترتیب نشسته 

اند: فارابی , شیخ الرییس ابن سینا , بیرونی , فخر رازی , خواجه نصیر 

طوسی , علامه حلی , ملاصدرا , حاج 

ملاهادی سبزواری و عده زیادی دیگر( گویا سقراط و افلاطون و ارسطو از 

حکمای یونان را هم نام برد .) در 

همین حال دیدم شما وارد شدید و حعما و فلاسفه همه بلند شدند و به 

استقبال نما امدند و شما را پردند ۱ 

و در صدر مجلس نشاندند.)) وقتی سخن آن مرحوم تمام شد امام رو به 

ایشان کرد و گفتن:(( این خواب را تو 

دیدی؟)) گفت:(( بله.)) امام فرمودند: تو بیخود چنین خوابی دیدی!)) با این 

سخن امام همه به سختی خندیدند 


و خود امام هم لبخندی زدند.* 

ب‌ به نقل از: 4 الاسلام والمسلمین محمدرضا سجادی اصفهانی- 
سر گذشتهای ویژه از زندگی امام خمینی - 

, جلد 6 


تبسم زیبایی بر لب داشتند 

آن شب در مدرسه علوی. خر آفردند کستی دی کفنی خباظ کوج هدر یه 
را می زند. آن زمان چون اسلحه 

نداشتیم , از ان در با چوب حفظ و حراست می شد. خلاصه در را باز 
کردند. دیدیم امام هستند , ان هم تنهای 

تنها و شاید حاج احمد آقا نیز همراه ایشان بود و از در دیگر آمده بود. 
صدای شوق انگیز (( امام امد , امام ۲ 

امد)) به همه رسید و ده , بیست نفر از کسانی که دران شب در مدرسه 
رفاه بودند , امام را دوره کردند و بنا 

کردند بوسیدن دست ایشان. امام نیز با وجود خستگی زیاد با روی خوش 
همه را مورد مرحمت قرار ٍ 

دادند. تعجب می کردم امام با اینکه از صبح تا ان موقع یک لقمه غذا و یک 
لیوان آب نخورده اند و با آن همه 

خستگی مسافرت و رفتن بهشت زهرا و سخنرانی چطور می توانند با اين 
روی خوش با مردم برخورد 

کنند. من هم امدم و دم در ایستادم و از فاصله یک متری مشغول تماشای 
ایشان شدم ,. سالها ۰« 

ندیده بودم اما نزدیکتر نرفتم تا حداقل به قدر یک نفر هم که شده 
مزاحمتی ایجاد نکنم. امام آمدند و رفتند 

طرف پله های سرسرا که به طبقه دوم منتهی می شد. حدود پنجاه الی 
تصرتان را ام مت که ام ان له ها الا رکه نیت کوش باه 
رسیدند , رویشان را به جمعیت کردند 

و چهارزانو نشستند روی رمین. حرکت خیلی جالبی بود. وقتی همه دیدند 
که امام روی زمین نشستند , انها ۲ ۱ 

نیز متوقف شدند. امام با تبسم محبت امیزی از انها احوال پرسی کردند و 
شتروع کردند به ضحبت::. آنه 

, پانزده دقیقه ای که امام در روی پله ها با تبسم زیبایشان برایمان صحبت 
کرت ان ارات ارت 2 

فراموش نشدنی من است.* 


* به نقل از: آیت الله خامنه ای - شاهد بانوان - شماره 167 


در بیماری لبخند می زدند 


در بیماری لبخند می زدند 

امام وقتی که روی تخت بیمارستان بودند وقتی تا مغز استخوانشان از درد 
می سوخت , با هر کس که ملاقات 

می کردند حتماً لبخند می زدند.* 

* به نقل از: حجة الاسلام وا لمسلمین انصاری کرمانی- یادواره اربعین 
ارتحال امام. 


ما انقلاب کرده ایم که فصوص درس بدهیم! 


ما انقلاب کرده ایم که فصوص درس بدهیم! 

یک روز خانم طباطبائی می گفت یک وقت خدمت امام داشتم فصوص می 
خواندم ,شا اخمته فا از .رام 

رسید. امام رو کردند به ایشان و فرمودند ما انقلاب کرده ایم که قبل از 
خواندن جامع المقدمات , فصوص ** 

درس بدهیم و بخوانیم!* 


* به نقل از: آیت الله سید احمد نجفی 

** فصوص در سیر درسی طلبه های علوم دینی نسبت به جامع المقدمات 
در مرحله بالاتری قرار دارد. و مزاح 

امام اشاره به این نکته است. 


مارا می خنداندند 


را می خنداندند 

ر بازگشت امام از کویت وقتی مقامات عراقی ساعتها ایشان را در 
۱( ۱ 
برای امام ناراحت و نگران بودیم و اصلا کسی به جز امام فکری نداشت. 
ولی امام از همان اول ورودشان به 
اتاق , چندین بار مزاح کردند و ما را خنداندند. اين طور به نظر می رسید 
بای بویت و وه وا 
1 ِ نشویم که 
ایشان در حالت شبه زندانی هستند , ولی قضیه اینطور نبود.* 
. * به نقل از: حجة الاسلام والمسلمین سید محمدرضا مهری- پاسدار 
اسلام- شماره 


می تر سم دردتان بیاید! 


می ترسم دردتان بیاید! 

انگشت شست امام مقداری ناراحتی داشت , آقای دکتر عارفی پزشکی را 
با تخصص مربوطه اورده بود. پزشک ۱ 

مزبور در ضمن سوالها و معاینه ها دو دستش را جلو اورد و به امام عرض 
کرد دستهای مرا فشار دهید . امام 

با لحنی خاص که به هنگام شوخی و طنز به کار می بردند با ملاحت و 
شیرینی ویژه ای به او فرمودند:(( می 

ترسم دران پبایه) چیه ال آن تبضم فا متیر بر بان سا گفان 


ِ به نقل از حجة الاسلام والمسلمین رحیمیان- در سایه آفتاب. 


نظر تربیت داشتند 

امام در صحبتهایشان حتنی اگر یک جمله خوش طبعی و شوخی می کردند 
حتی در آن یک جمله هم نظر 

تربیت و سازندگی داشتند.* 


گویی با دوستان قدیمی شان صحبت می کنند 

یکی از شبها در حرم مطهر امیر المومنین( ع) جماعتی از دانشجویان 
مسلمان ارویپا برای دیدار با امام امده 

بودند که ظاهر آنها به تعبیر ما یک ظاهر نایسندی در محیط ما بود , چه از 
نظر قیافه و لباس و چه از نظر , ۱ 
طرز برخورد و صحبت. لیکن ما شاهد بودیم که امام به گونه ای با آنها 
برخورد کردند که گویی با دوستان ثِ_ِ 

امام بودند که پس از چند دقیقه 

ها بن و اما هامید رشان راهم 


۳ نف نقل از حجة الاسلام والمسلمین کریمی- پاسدار اسلام- شماره 


از ذکر غافل نبودند 


از ذکر غافل نبودند 

امام هیچ گاه از اذکار و نوافل و مستحبات غافل نمی ماندند و حتی در حال 
قدم زدن تسبیح در دست گرفته 

و ذکر و زیارت می خواندند.* 

بقل ان ند الاسلام مالحساعیت انضاری گرمانیدسام انقلات. 
شماره 48 


امام در جزیی ترین شئون زندگی خود نه فقط ملزم به انجام واجبات و 
اجتناب از محرومات بودند , بلکه در 

آداب مستحب نیز همین التزام را داشتند و بالاتر این که در این مناجات و 
مستحبات مقید به انتخاب احسن , 

و اصلح بودند و به مستحبات عمل می کردند. مثلا طی دهها و صد بار که 
برای تشرف خدمت ایشان لازم بود 

برای. فرود یا دق الباب به دز يا غیر آن اذن گرفته شود امام بهة چای. انکه 
ای رت سرادم 

ای اس انم کم ره سح همم کر 
نام خدا با استعاره ای لطیف اج ازه ورود 

و آغاز دیدار را با نام خدا قرین می کردند.* 


* به نقل از: حجة | لاسلام والمسلمین رحیمیان. 


به زیارت عاشورا مشغول هستند 


به زیارت عاشورا مشغول هستند 

در ایامی که امام در ترکیه تبعید بودند , از فرزند ایشان مرحوم شهید حاح 
آقا مصطفی پرسیدم آقا آنجا چه 

اوقات به نماز و دعا و زیارت عاشورا| 


*به تقل ان ابت القه اعامن کاشانی: 


بيایید این فرش را جمع کنید 


بیايید این فرش را جمع کنید 

یک روز امام فرمودند: بيایید اين فرش را از اینجا جمع کنید چون روی این 
فرش نقش و صورت حیوان افتاده 

است و نماز خواندن در اتاقی که در ان تصویری از انسان يا حیوان باشد 
مکروه است . حساسیت ایشان در 

فمایل ریا اس دارم ۶ 

ان ارحص سای سس مار کوها سم تا 
از زندگی امام خمینی- جلد 


تمام دعاهای مفاتیح را خوانده اند 


تمام دعاهای مفاتیح را خوانده اند 

از جمله مواردی که امام در درس اخلاقشان به آن توجه و تأکید زیاد 
داشتتند فضناآء تقید طلاب به خواندن 

دعاها و زیارات بود خود امام هم به مناجات با خدا خیلی علاقه داشتند و 
می شود گفت ان عشق می 

ورزیدند. شاید بتوان کت امام تمام دعاهای مفاتیح را می خوانده اند. * 


*به ظفل ان ابت القه آمامن کاشانی: 


حتی یکبار هم نتوانستم 


حتی یکبار هم نتوانستم , 
در تمام مدتی که در خدمت امام بودم به لحاظ اینکه همواره در گفتن 
سلام سبقت می جستند , نتوانستم 

یکبار من به ایشان سلام بکنم و در گفتن سلام سبقت بجویم.* 


# هل اه ای الله سیه غرآلدسن افحایی. 


خنده بلند نمی کردند 


خنده بلند نمی کردند 

امام به ندرت می خندیدند و هميشه به جای خنده بلند , تبسم می کردند 
چون خنده بلند و يا قهقهه 

کراهت داشت.* 

. * به نقل از: حجة الاسلام والمسلمین قرهی- اطلاعات هفتگی- شماره 
242 


خود ماه رمضان کاری است 


خود ماه رمضان کاری است 

اه خضا اما ما ات متا مرا ها سار که سای ال 
می کردند این بود که بیشتر به دعا 

و قران و خلاصه به خودشان برسند. امام می فرمودند:(( خود ماه رمضان 
کاری است)).* 


۰ * به نقل از: حجة الاسلام و المسلمین توسلی- حوزه - شماره 45 


صلوات می فرستادند 

ملاقات عمومی در حسینیه جماران که مردم از تک دو ساعت 
قبل تدریجاً جمع می شدند . گاه و 

بیگاه رده صلواتشان بلند می شدند و طبعاً صدای این صلواتها در داخل 
به گوش امام می رسید. متوجه می 

ام ات متام حات اس ارم ص 
اهسته صلوات می فرستادند من مدتها 

دقت کردم ولی هیچ گاه ندیدم که ایشان صدای صلوات مردم را بشنوند و 
صلوات نفرستند.* 

ِ * به نقل از حجة الاسلام والمسلمین رحیمیان- سر‌گذشتهای ویژه از 
زندگی امام خمینی- جلد 4 


ما جوانها تاب نافله نداشتیم 


ما جوانها تاب نافله نداشتیم 

من در ماه مبارک رمضان همانند سایر ماهها نماز ظهر و عصر را با امام در 
مسجد شیخ واقع در بازار نجف ۱ ۱ 

بجا می اوردم , ولی نماز مغرب و عشا را با ایت الله اقای سید عبدالعلی 
سبزواری می خواندم. زیرا امام با ان 

کهولت سن و ضعف حتی در ایامی که ماه مبارک مصادف با گرمای سوزان 
در روزهای بلند تابستان بود 

, مقی + د به انجام نافله مغفرب و عشا بودند. در حالی که ما با اینکه جوان 
بودیم و تاب مقأومت بیشتری داشتیم 

, مایل بودیم هر چه زودتر نماز مفغرب و عشا را بدون نافله به اتمام 
برسانیم و به افطار برسیم.* 


. * به نقل از : حجة الاسلام والمسلمین سید مجتبی رودباری- 15 خرداد- 
شماره 7 


مهر نمازشان خاک کربلا بود 


مهر نمازشان خاک کربلا بود 

امام بر انجام مستحبات و ترک مکروهات تکیه فراوانی داشتند , به طوری 
نمی کردند و مکروهی را انجام نمی دادند. مستحباتی را که قبل از نماز 
وجود دارد و باعث می شود که واب 

نماز بیشتر شود , حتماً انجام می دادند. ایشان هميشه قبل از نماز عطر 
استعمال می کردند و مهرنماز ایشان ۱ 
خاک کربلا بود. و با اینکه دندانهای امام مصنوعی بود , قبل از نماز انها را 
از دهان خارج می نمودند, ابتدا 

مسواک می کردند و بعد نماز می خواندند. همچنین انگشتری عقیق داشتند 
که قبل از شروع نماز اول ان را ۲ 

در انگشت خویش انداخته و بعد نماز را بجای می اوردند.* 


هل ار اور از محا ی مت اما ار واه خی تسه وه 


نافله ها را ایستاده می خواندند 


نافله ها را ایستاده می خواندند 

امام نافله ها را نیز که بیشتر افراد نشسته می خوانند , ایستاده می 
خواندند. از این رو ما که چهل , پنجاه سال 

از ایشان کوچکتر بودیم , در مقابلشان شرم داشتیم که نشسته نافله 
بخوانیم.* 

* به نقل از : آیت الله سید محمد بجنوردی - پا به پای آفتاب - جلد 4 
صفحه 207 


نوافل را ترک نمی کردند 


نوافل را ترک نمی کردند 

تا خود به باد دارم و از نزدیکان و معاشران امام نیز شنیده ام ایشان 
گذشته از انجام نمازهای فریضه در اول 

, * به نقل از: حجة الاسلام والمسلمین رسولی محلاتی- حوزه - شماره 37 
و 38 


آففنه و 


امدند روی زمین نشستند 

یکبار همه دیدند که امام در یک مراسم ملاقات در حسینیه جماران به طور 
اتتایی بم.خای انکهة در 

جایگاه همیشگی شان روی صندلی بنشینند , وقتی وارد شدند روی زمین 
نشستند. و این در همان روزی بود ۲ 

که برندگان مسابقات قرائت قران به حضور امام امده بودند و قرار بود در 
شود رت 

* به نقل از: حجة الاسلام و المسلمین محمد فاضلی اشتهاردی - 
سرگذشتهای ویژه از زندگی امام خمینی 

؛ جلد 5 


روزی هفت بار قران می خواندند 

امام روزی هفت بار قرآن می خواندند . اوقات قرائت ایشان که حاج احمد 
آقا می فرمودند روزانه چهار جزء 

فزان:ز | شاحل.فی. سشفی به بر یب بارش بودند از 

1 . قبل از نماز صبح 2 . بعد از نماز صبح 3 . ساعت نه صبح 4 . قبل از 
نماز ظهر 

5 . بعد از ظهر( بعد از قدم زدن روزانه ) 6 . قبل از نماز مغرب 7 بعد از 
نماز عشاء 


* به نقل از: سید رحیم میریان 


قران را روی زمین نگذارید 


قران را روی زمین نگذارید 

0 احترام امام به قرآن نکته جالبی از ایشان به طور مکرر دیده ایم . 
گاهی به دلایلی قرآنهایی را در ۱ 
کیف دستی " بردیم » در دفعات اولیه بدون توجه قران را 
همراه با چیزهای دیگر از کیف 

بیرون آورده روی زمین می گذاشتیم و امام که مراقب بودند می فرمودند 
:(( قران را روی زمین نگذارید ۰ بعد ۳ 

بلافاصله دستشان را جلو آورده آن را از ما می گرفتند و روی میزی که در 
متوجه شدیم که امام چون روی کانابه نشسته اند نمی خواهند قران روی 
زمين و «ر ننیجه پایین : كِ 


۴ به نقل از حجة الاسلام و أ لمسلمین رحیمیان- سر گذشتهای ویژه از 
زد کی امه وید 


هر سه روز یک ختم قرآن 


هر سه روز یک ختم قران ۱ 

امام در ماه رمضان هر روز ده جزء قران می خواندند . یعنی هر سه روز 
یک مرتبه قران را ختم می کردند ۱ 

. بعضی برادران خوشحال بودند که دو دوره قران را در یک ماه خوانده اند 
. ولی بعد متوجه می شدند امام ده 

پا یازده دور قران را در طول این ماه شریف خوانده اند .* 

* به نقل از: حجة الاسلام و المسلمین ناصری سر‌گذشتهای ویژه از 
زندگی امام خمینی- جلد 4 


چند ختم قرآن بخوانید 


چند ختم قرآن بخوانید 

امام هر سال چند روز قبل از ماه مبارک رمضان دستور می دادند که چند 
ختم قرآن برای افرادی که مد + نظر 

مبارکشان بود قرائت شود.* 


* به نقل از حجة لاسلام و المسلمین رحیمیان. 


انس دایم با مفاتیح الجنان داشتند 


آنتسن‌وانم با مفا نیم (لحتان ,وا رشن 
فا ی ار که که ارم مراک وی اقا ماس اک 
فعاهای (ر مغانس العتان )| خوانده 

باشتدا باده است یوقت آضام امن ضفاه درکن کصا وا مک بدا 
ایشان تهیه کردم. یک روز مانده به 

وت اسان یا اما هن در فا ان ای مس ام و 
بخوانید.)) من هم دعای عدلیه را 

خواندم. یک وقت متوجه شدم امام در یک جای مفاتیح نشانه ای گذاشته 
اند. نگاه کردم دیدم دعای عهد 

حضرت مهدی( عح) است که چون مستحب است چهل روز خوانده شود , 
ایشان روی کاغذ تاریخ شروع را از _ 

هلشتم شوال مرقوم فرموده بودند و تا ان روز خوانده بودند! تا این اندازه 
اجام شوعاها ان هم با انسام 


که لاسام وا لمساخ رن متفه را تفای 


برای انقلاب دعا کنید 


تدای الاب وضا کید ۱ 

زمانی که امام در پاریس بودند و از آن جا هدایتگری مردم را به عهده 
داشتند به چند تن از اساتید قم پیام 

دادند که انقلاب اسلامی ما نیاز به دعا دارد برای پیروزی انقلاب دعا کنید.* 
ال اک سای سس وتا اما سای هو ان 
جلد 3 - صفحه 1892 


۷ 


امام در پاریس و پس از اینکه اعلام کرده بودند(([ می خواهم پیش ملتم 
1 

ممانعت اطرافیان که به صلاح نیست و ممکن است جان شما در خطر 
قرار گیرد فرمودند:(( خدا با ماست))* 


0 11/ * به نقل از: آیت الله شهید محلاتی- روزنامه اطلاعات- 12 


در حملات هوایی نگرانی نداشتند 


را ات ای اس مت ای ی ی ارات بت 
امام هم مورد حملات موشکی 7 

قرار می گرفت و در تمام این احوال امام هیچ گونه عکس العملی که 
حاکی از ناراحتی و نگرانی ایشان باشد 

از خود نشان ندادند.* 

ال اس یماسا اعام‌خداراسه ر اس سرعی 
اا ها ۶۱ 


دست خدا حافظ انقلاب است 


دست خدا حافظ انقلاب است 

امام در جلسه ای خصوصی به این جانب فرمودند:(( من معتقدم که این 
انقلاب را از ابتدا تاکنون دست قدرت ‏ . 

الهی که فوق تمام دستهاست به اینجا اورده است و همان یدالله این 
انقلاب عظیم را حفظ می فرماید.)) * 


. * به نقل از: آیت الله حسین مظاهری- حوزه- شماره 


ما نکردیم , خدا کرد 


ما نکردیم , خدا کرد 

کی موی لس هط یم ات ارام دنه اعای ناعا 
شد عقب نشینی کند , لذا در 

ماه ان ای وا تست هن 
موضوع خیلی خوشحال بودند وقتی 

خدمت امام رسیدند امام در جمع طلبه ها طی توضیح مختصری فرمودند 
کرد * 


* به نقل از حجة الاسلام والمسلمین قرهی. 


ختل آینکه غافن از خن شدم 


مثل اینکه غافل از خدا شدم ۱ 

شبی که امام از تهران به قم بازگشتند و رژیم ایشان را آزاد کرد . به 
عرض ایشان رسید شما در تهران که 

تشریف داشتید رژیم کارهایی می کرد که مرجعیت شما را زیر سوّال ببرد 
7 

زیر بکشاند. امام فرمودند پانزده خرداد را این توطثه گرها دیدند . بعد 
شنیدم امام برای این یک جمله استغفار ۲ 

کردند. بعد که امام تبعید شدند فرمودند مثل اینکه در انجا من از خدا غافل 
شدم که گفتم پانزده خرداد و 

مردم پشتیبان من هستند.* 


3 ۶ به نقل از : آیت الله محمدی گیلانی- نماز جمعه تهران- مورخه 


نیمه شب مناجات شعبانیه می خواندند 


نیمه شب مناجات شعبانیه می خواندند 

در ماه شعبان گاهی که شبها پشت در اطاق امام می خوابیدم می دیدم یک 
ساعت مانده به اذان صبح امام 

بیدار می شدند و وضو می گرفتند و پس از نماز شب مشغول مناجات 
شعبانیه می شدند و در این مناجات 

به قدری گریه می کردند که من که پشت اطاقشان می خوابیدم گاهی با 
صدای گریه ایشان از خواب بیدار 

می شدم با اينکه بسیار ارام و اهسته اعمال شب را انجام می دادند تا 
کسی بیدار نشود. * 


* به نقل از: سید رحیم میریان. 


مرحوم حاج ۳ می کرد: وقتی امام عیال گرفتند چون 
فصو اد وکتی انم تن میت ار 

قدری از اشتغالات معمولی , از کتاب و مطالعه دور می شود - غروب پس 
از نماز جماعت می امدند شام می _ 

خوردند و می خوابیدند و از انطرف اآخرهای شب برای نماز شب و تهجد 


* به نقل از: آیتت الله شهید محلاتی- 15 خرداد- شماره 


از سحر خیزی من بوده است 


از سحر خیزی من بوده است ۲ 

امام تقی ۶ د خاصی به نماز شب داشتند. مرحوم حاج اقا مصطفی یک روز 
نقل می کردند که امام فرموده است 

اگر به مطالبی رسیده ام از سحرخیزی من بوده است. من خودم شنیدم که 
ایشان بعضی از شاگردانشان از 

جمله اقای شیخ مجتبی تهرانی می فرموده سحرخیزی را از دست ندهید. 
روش سالیان دراز امام اين بود که 

یک ساعت يا بیشتر مانده به اذان صبح بیدار می شدند سماور را روشن 
نموده چای درست می کردند و تا 

خوابیدند و بعد صبحانه می خوردند. من 

از همه نزدیکان امام متفقاً شنیده ام که هیچ وقت به باد ندارند که نماز 
شب امام ترک شده باشد.* 


* به نقل از: ات الله خاتم یزدی. 


با که تمی واتسیه پازشیت 


با اینکه نمی توانستند بایستند 

سال 65 امام به دلیل ناراحتی قلبی در بیمارستان بستری شدند که پس از 
بهبودی نسبی به منزل 

باز گشتند. یک شب حدود ساعت سه نیمه شب که در کنار ایشان بودم 
متوجه شدم با آن حالت مرضی که 

داشتند برای نماز شب بلند شدند. حال ایشان به گونه ای بود که وقتی می 
خواستند مسح پارا بکشند نمی 

توانستند و بناچار دستشان را روی شانه من گذاشته و به من تکیه می 
کردند اما در این حالت هم نماز شب 

امام ترک نشد.* 


* به نقل از: سید رحیم میریان. 


تهجد در دوران طلیگی 

تهجد در دوران طلبگی 

تقید و اهتمام امام به نماز جماعت و نوافل شب از نکات مهم دوران 
طلبگی ایشان است.* 


9 1 * به نقل از: آیت الله سید صادق لواسانی- روزنامه کیهان- 16 


خیلی آرام گربه می کردند 


خیلی آرام گریه می کردند 

پا یک واسطه از خانم امام شنیدم که گفته اند گریه های سحری امام خیلی 
آرام بود. خود من هم چند شب 

پیش امام خوابیده ام اما صدای گریه ای از ایشان به بلندی نشنیده ام. 
1 


* به نقل از حجة الاسلام والمسلمین فرقانی. 


در دل شب ناله می کرد 


در دل شب ناله می کرد 

یک روز اقای مسعودی که نزدیک منزل امام سکونت داشتند برایم نقل 
کردند که یک شب شنیدم صدای 

ناله حزین مردی می آید گفتم شاید کسی درمانده شده بی تب شده از 
خانه بیرون امدم. امدم پشت منزل 5 

امام , دیدم یک چیزی همانند عبایی پهن شده کف زمین , از انجا صدا می 
۳ امام ضجه مي زد و گریه و 

زاری سر داده بود.* 


هقف او ابت ال خا ری یاو شماری 35 


در چهره امام آناو آنتیک دیده می شد 


در.خهوه اصام انار اشی دنده: هی شید 

شبی که امام از پاریس به تهران می اند تمام افراد در هواییما خوابیده 
بودند و تنها امام در طبقه بالای ۱ 
هواییما نماز شب می خواندند شما اگر از نزدیک امام را دیده باشید آثار 
اشک در گونه های مباری ایشان 

حکایت از شب زنده داری و گریه های نیمه شبشان دارد. * 

۰ * به نقل از: حجة الاسلام والمسلمین انصاری کرمانی- پیام انقلاب- 
شماره 48 


قدر بدان 


قدر بدان 

قبل از این کسالت اخیر امام , شبها یکی از برادران پاسدار پشت در اتاق 
ایشان می خوابید. یک روز از ایشان 

سوال کردم شما که مدتی شبها مراقب امام بودید , خاطره ای از امام 
دارید؟ گفت:(( بله , امام شبها معمولا دو 

ساعت به اذان صبح بیدار بودند. یک شب متوجه شدم که با صدای بلند 
گریه می کنند , من هم متاثر شدم و ۱ 
شروع کردم به گربه کردن. وقتی ایشان برای تجدید وضو بیرون امدند , 
متوجه من شدند. فرمودند:(( فلانی تا 

جوان هستی قدر بدان و خدا را عبادت کن , لذت عبادت در جوانی است 
ادم وقتی پیر می شود دلش می 

خواهد عبادت کند, اما حال و توانی برایش نیست)).* 


۰ به نقل از: حجة الاسلام والمسلمین توسلی- حوزه- شماره 45 


آقا , سلام! 

ایام از جلنهایی که‌تبرای آشاننعین ان خرشست می کروفی آندارم مشتر 
بودند و جلوی آنها را هم می 

گرفتند. در مسیر حرکت ایشان در کوچه ارک یک مغازه بقالی بود که 
صاحب آن فردی بود به نام حاج 

غلام. یک مرتبه این اقا روبروی مغازه اش زیر سایه دیوار روی حلب روغن 
نباتی نشسته بود. پاها را روی هم 

کداشته بود و زنجیری را هم به دستش گرفته بود و می چرخاند. وقتی امام 
به حاج غلام رسیدند سلام 

کردند. او امام را نشناخت و در همان حال که پاهایش روی هم بود و زنجیر 
را در دستش می چرخاند 

کفت ۶( اما سلام: عال ففا خمت آست )#0 

. * به نقل از: حجة الاسلام والمسلمین موسوی خوئینی ها- حوزه- شماره 
7و 38 


احساس حقارت می کنم , , 

روزی خدمت امام بودم. ایشان گفتند:(( نمی دانم چگونه ارزش این ملت 
را بشناسیم و بیان کنیم . من وقتی 

اساان پاسش ص ال اه اکساس سا رم کس ۳ 
۰ حجةالاسلام و المسلمین هاشمی رفسنجانی- روزنامه 
بهان- 


احساس کردم کسی سلام کرد 


احساس کردم کسی سلام کرد 

یک روز از کوچه ای که بین مسجد مرحوم شیخ انصاری و منزل امام بود 
در حالی که سرم پایین بود عبور 

کردم که احساس کردم کسی به من سلام کرد , وقتی سرم را بالا کردم 
چشمم به سیمای مبارک امام 

افتاد. در یک لحظه فشار عجیبی وه آتای را ار ای ند 
آمده بود آخر او امام , , مرحع رز 

ره 

۲ * به نقل از: حجة الاسلام والمسلمین رحیمیان- سر گذشتهای ویژه از 
زندگی امام خمینی- جلد 


از من تعریف نشود 


از من تعریف نشود 

یک روز امام به بنده فرمودند: فلانی نظر به اينکه شما اهل خمین هستید و 
قدری با منزل من رفت وامد 

دارید دقت کنید از جانب شما از من در جایی تعریفی و صحبتی نشود.* 

ِ * به نقل از حجة الاسلام و لمسلمین جلالی خمینی- سر گذشتهای ویژه از 


باید اين القاب برداشته شود 


باید این اصات برداشته شود 

۱ با ات 

الم اعظفی هم ارات العلمیه ه از این من با رات تشه در 
این چیز تازه ای نبود و کسی هم 

تقصیری نداشت و همان طور که برای ساير مراجع عمل می شد , چاپخانه 
و متصدیان چاپ عمل کرده ۱ 
تودنق وفتی احام صوجه فطلت شنم با سا قاطفیت از شیم آن. زره 
القاب بزنند که هیم خوانده 


* به نقل از: آیت الله قدیری- ویژه نامه جمهوری اسلامی- خرداد 70 


بنده خدا 


بنده خدا| 

در مدرسه رفاه . امام در اتاقی خلوت کرده بودند. من نمی دانستم ایشان 
در کدام اتاق تشریف دارند. در یکی از 

اتاقها را زدم و گفتم: جه کسی در این اتاق است؟ شنیدم که از پشت در 
صدا| آمد؛ بنده خدا. من متوجه شدم 

امام عزیز است ولی ابهت و جلال امام به من اجازه نمی داد تا وارد اتاق 
شوم و عرض ادب کنم.* 


۰ * به نقل از: جواد صفویان- پابه پای آفتاب- جلد 2 - صفحه 60 


حتی به بچه ها سلام می کردند 


حتی به بچه ها سلام می کردند 

امام هميشه در سلام مقدم بر دیگران بودند و همواره وقتی وارد بر افراد 
می: شندند قبل, از ایتک آنان سلام . _ 

کنند ایشان سلام می کردند. امام با ان عظمت که تمام قدرتها از شنیدن 
نامشان به وحشت می افتادند آنقدر 

رئوف و مهربان بودند که حتی اگرمواجه با بچه ها می شدند به آنها سلام 
می کردند.* 

. * به نقل از: دکتر محمود بروجردی- سرگذشتهای ویژه از زندگی امام 
خمینی- جلد 3 


خودشان به مطب دکتر رفتند 


خودشان به مطب دکتر رفتند ۲ 

برای اصلاح دندانهای امام دکتری به منزل ایشان امده بود. مرحوم شهید 
محمد منتظری به امام عرض کرد , , 

که چرا شما به مطب نرفتید. امام کوش دادند و قبول کردند و گفتند می 
رویم . بعد از آن بود که برای 

دندانهایشان چند مرتبه به مطب دکتر مراجعه می کردند. ایشان در عین 
حالی که برای همه حوزه و شاگردان 

خود مثل یک پدر بودند ولی در برخورد با افراد مثل یک رفیق همسن 
برخورد می کردند و هیچ ۲ 

العملی منفی نسبت به حرف خوب نداشتند. حرف همه را گوش می 
کردند. اگر خوب بود عمل می کردند. اگر , 

خوب نبود اعتنایی نمی کردند. در شیوه درسی امام هیچگاه دیده نمی شد 
که در دانسته هایشان غرور علمی 

پیدا کرده باشند. دائما می فرمودند احتمال دارد اینطور باشد احتمال دارد 
آن طور باشد.* 

‌ به نقل از: حجه4 الاسلام والمسلمین محمدرضا سجادی اصفهانی- 
یی ویژه از زندگی امام خمینی - 

. جلد 6 


خیلی تواضع نشان دادند 


خیلی تواضع نشان دادند 

فحاین خبر کان در «ابطه با اصل 111 هانتی را از مان شید اتحاب کروه 
بود که به خدمت امام شرفیاب , 

شوند. بنده هم در جمع این هیأت بودم. اعضای هیأت خدمت امام رسیده 
عرضه داشتند ما در خدمت نز ۱ 

هستیم که هر جور بفرمایید عمل کنیم ؛ ولی امام در برابر ما انچنان تواضع 
نشان دادند که حرف تمامی اعضا 

پس از جلسه متفقاً در مورد این تواضع: هبور کماره احام ید که سقیع 
برای همه ما اعجاب انگیز بود.* 


ِ به نقل از حج4 الاسلام والمسلمین موحدی کرمانی. 


۳-3 


دایی ات راست می گوید 

فردی به نام آقا رضا شیخ بود که داماد و خواهرزاده مرحوم آقا میرزا 
محمدتقی اشراقی و شوهر خواهر اقا 

شهاب اشراقی( داماد امام ) بود و می خواست درس منظومه بخواند. 
درسهای عمومی استفاده کمتری داشت و 

درسهای خصوصی بيیشتر, لذا رفته بود خدمت امام که ایشان درس 
منظومه ای بدهند امام فرمودند :(( وقت 

ندارم.)) آقا رضا شیخ می گوید به دایی ام گفتم:(( به آقا روح الله گفته ام 
یک درس منظومه خصوصی برایم , ۱ 

بگو گفته اند وقت ندارم.)) اقا محمدتقی اشراقی دایی ام گفت:(( اقا روح 
الله وقت دارد از عهده اش ساخته 

نیست.)) بعدا در جلسه ای خدمت امام بودیم به امام گفتم ( آقا به دایی 
ام گفته ام که شما برای در س 

منظومه وقت ندارید ایشان گفته اند : آقا روح الله وقت دارد از عهده اش 
ساخته نیست . اقا روج الله جواب 

دادند:(( دایی ات راست می گوید!)), ۲ 

, * به نقل از: حجة الاسلام والمسلمین صادقی تهرانی- نور علم- دوره 3 - 
شماره 


شرمنده مردم هستم 


شر‌منده مردم هستم ۲ 
در مسیر مهاجرت از عراق و امتناع کویت از پذیرش امام یک شب دیگر 
امام در بغداد ماندند , چون بنا بود ۱ 

فردا صبح ( روز جمعه , ساعت 9 ) به پاریس پرواز کنند. ان روز ۲ 
پنجشنبه ) در خدمت امام نشسته بودیم ۰ همه ٍ 

ناراحت و نگران اوضاع و حوادث بودیم ؛ ولی امام خیلی آرام و مصمم 
بودند , کان هیچ خبری نشده است و 

تازه ما را هم دلداری می دادند. از تهران هم گزارش دادند که مردم خیلی 
ناراحت شده اند و تظاهرات و 

راهپیماییهای زیادی انجام پذیرفته و همه نگران اوضاعند. اين جمله از امام 
یادم نرفته است که در آن حالت ۲ 5 

گرفتاری و تحیر که برای همه ما پیش آمده بود و اصلا آینده معلوم نبود , 
چنین فرمودند :(( من شرمنده و ۱ 
مدیون مردم هستم. من در مقابل این مردم احساس حقارت می کنم , انها 
برای ما خود را به زحمت می 

ادارتجی‌ماا کمال راحتن, در ینج تسه اس رافعن عفر غحت ود 
کشی قزر آنحال: اوارج از قطن : 

4 | 
مرز به فرودگاه , از بصره به بغداد و از 

بغداد هم معلوم نیست به کجا. تا چه حوادثی برای او رخ دهد , با این حال 
خود را در کمال راحتی می پندارد 

و نگران است که مردم اینقدر خود را برای خاطر او به زجمت می 
اندازند.* 

ان به نقل از: حج4 الاسلام والمسلمین محمدرضا ناصری- پاسدار اسلام- 
شماره 59 


شما امر نفرمودید 


شما امر نفرمودید ۱ 

فضلای بزرگ برای من نقل کرده اند که مرحوم آقای بروجردی بقا بر تقلید 
میت را جائز نمی دانستند و 

معتقد بودند هر کس باید از مجتهد زنده تقلید بکند. دو شخصیت غلفین ان 
زمان مرحوم ایت الله یثربی که ۱ ۲ 

از علمای کاشان و از شاگردان مرحوم اقا ضیاء عراقی که از بزرگان نجف 
بودند وامام با ایشان بجت می 

کردند که او را قانع کنند. مرحوم یثربی اول صحبت را شروع کرد ولی 
نشود , جواب نمی دهند . مرحوم ۱ 

بروجردی رو به امام کرد و گفت:(( اقا شما صحبتی نمی کنید؟)) امام 
فرمودند:(( شما امر نفرمودید .)) بعد از 

صحبت امام , اقای بروجردی نظر امام را پذیرفتند.* 


* به نقل از حجة الاسلام والمسلمین سید کمال فقیه ایمانی. 


شما جلوتر از ما از هواپیما بیرون بروید 


شما جلوتر از ما از هواپیما بیرون بروید 

روز دوازده بهمن 57 وقتی هواپیمای امام در فرودگاه تهران به زمین 
نشست آیت الله پسندیده برادر امام به 

استقبال ایشان به داخل هواییما رفتند. امام به حسب روحیه ای که داشتند 
فرمودند اقای پسندیده جلوتر از 

ایشان از هوانتها خارج شود چون هیچگاه امام در راه رفتن از برادر 
بزرگترشان سبقت نمی گرفتند. از طرفی 

به دلیل حساسیت سیاسی ورود امام آقای پسندیده هم نمی توانستند 
صاوتر از آمام راه یفتند. آمام 

فرمودند:(( پس شما جلوتر از ما از هواپیما پایین بروید والا من جلوتر از 
شما نخواهم رفت)).* 


* به نقل از حجة الاسلام والمسلمین امام جمارانی- حضور- شماره 3 


می دیدیم در صف نانوایی ایستاده اند 


می دیدیم در صف نانوایی ایستاده اند 

امام منزلی در یخچال قاضی قم خریده ند کف تفرسا کر حویی تستصت رک 
زمین و چند اتاق داشت. ایشان 

خانه يا ملکی در خمین داشتند که آن را فروختند و این خانه را به قیمت 
سیزده هزار تومان خریدند . تقریباً 

4 ععنی همان زمان که آقای بروجردی به قم آمده بودند. امام در آن 
خانه زندگی می کردند - سالهای 25 

و گهگاه می. دیدیم که با آن مقام.و موقغیتشان در صف نانوایی ایستاده اند 
ی کر را 

منزل را هم خودشان انجام می دادند.* 

۰ * به نقل از: حجة الاسلام والمسلمین محمدعلی فیض- پابه پای آفتاب- 
جلد 4 - صفحه 83 


پس از انقلاب همان رفتار قبلی را داشتند 


تواضعی که امام پس از انقلاب , در طرز برخورد , گفتار و طرز گوش 
دادن ایشان به حرفهای دیگران دیده می 
رسیدن به مقام مرجعیت داشتند. 


#به. تقل از* ایت الله حسین مظاهری- پابه پای آفتاب- جلد 4 - صفحه 
161 


چون شعر گفته نمی دهم ۱ 

اوایل نهضت که قضیه انجمنهای ایالتی و ولایتی پیش امد و روزنامه ها 
پیرامون ان مطالبی نوشتند , بر آثر 

ایستادگی و افشاگری های امام پس از چندی نوشتند که این قانون لغو 
شده و حرف خودشان را پس 

گرفتند. یکی از رفقای ار ایا وا برای 
امام اشعاری سروده بود . یک روز ۳ 

بعدازظهر ایستاد و اشعارش را خواند. بعضی از رفقا گفتند ایشان را 
خدمت امام بفرستید تا برایش پول 

بگیریم. من پیشقدم شدم و خدمت امام رفتم و مطلب را عرض کردم. 
فر مودند ۰(( چون برای ما شعر گفته است 

نمی دهم.)) من هرچه اصرار کردم نتوانستم حتی یک ریال برای آن آقا از 
امام پول بگیرم.* 

۳ به نقل از حجة الاسلام والمسلمین عبدالعلی قرهی- سر گذشتهای ویژه 
از زندگی امام خمینی- جلد 


کاش من رابطه داشتم 

دختری برای امام نوشته بود(( اماما چون تو خدا را دوست داری ترا 
دوست دارم. اماما چون تو با خدا رابطه 

داری ما هم با تو رابطه داریم)) امام اینها را می خواندند و گریه می کردند 
نه اینکه بگویند خوب شد که من 

با خدا رابطه دارم بلکه می فرمودند:(( ای کاش من رابطه داشتم تا این 
نوشته راست باشد)).* 

۰ * به نقل از حجة الاسلام وا لمسلمین رسولی محلاتی- ویژه روزنامه 
جمهوری اسلامی- خرداد 72 


این دروغ است 

در پاریس برخی اصرار داشتند از زندکی 24 ساعته امام از جمله از سفره 
غذای ایشان فیلمبرداری بکنند. امام 

فرمودند:(( این طور که شما می خواهید سفره بچینید دروغ است زیرا در 
سفره ما گاهی پلو , گوشت و ِ 

خورشت هم هست ؛ شما می خواهید اینها را نادیده بگیرید و ی ک سفره 
ساده درست کنید . این دروغ 

است)). ۴ 


. * به نقل از حجه الاسلام والمسلمین موسوی خوئینی ها- حوزه- شماره 
7 و 38 - صفحه 87 


حرفت را بزن! 

اساسا امام از تظاهر خوششان نمی آمد. به عکس به کسانی که اهل 
تظاهر نبودند علاقه داشتند , مثلاً ایشان از 

تیمسار ظهیرنژاد خوششان می امد زیرا وی اهل تظاهر نبود , هرروز 
ریشش را تیغ می زد و همانطور خدمت 

امام می رسید. خیلی ها می خواستند ایشان را جابجا کنند ولی امام حاضر 
نمی شدند . یک روز عده ای از ۱ 
فرماندهان ارتش از جمله فرمانده نیروی هوایی که بعد معلوم شد ادم 
مفرضی بود و ریشی هم گذاشته بود 

, خدمت امام آمده بودند. قرار شد فرمانده نیروی هوایی گزارش بدهد ؛ تا 
قبل از گزارش شروع کرد به خواندن 

دعای فرج. آقای ظهیرنژاد به او گفت:(( آقا عوام نیستند , حرفت را بزن)) 
امام از این سخن خوششان آمد و 

خندیدند. ۴ 


* به نقل از حجة الاسلام والمسلمین توسلی- حوزه ,؛ شماره 45 


صحبت ایشان یکسان بود 


صحبت ایشان یکسان بود 

هی اس زا اه اند انس ی کف اب 
صحبتهای درونی و خصوصیشان را با 

صحبتهای بیرونیشان خیلی با هم فرق نداشت مگر ايینکه یک سری راجع به 
یک مساله خاص سیاسی باشد 

, ولی در رابطه با سیاستها و در مورد مسایل کلی و توصیه ها به دولت , 
همان چیزی را که در ظاهر ایشان می 

گفتند به صورت خصوصی هم همان توصیه را می فرمودند.* 


, * به نقل از: مهندس میرحسین موسوی- حضور- شماره 2 


من یک رأی داشتم که انداختم 


مق یک را داشتم که | نداعم 

روز دوازدهم فروردین ماه 1358 یعنی روز رفراندوم جمهوری اسلامی , 
بتده عضو ستاد .رای کبری نهودم. دز آن 

روز هی کس نمی دانست که امام در پای کدام صندوق ری خواهند داد 1 
لذا باشور و مشورتها تصمیم گرفته 

شد که در محل آموزش و پرورش قم که از جهت امکان کنترل و حفاظت 
مناسب بود , صندوق رای قرار داده 

شود و مکانی نیز برای خبرنگاران و عکاسان در نظر گرفته شود. لحظه 
زا کبر , زمانی که به اطلاع امام 

رسید که در آن مکان ری خود را به صندوق بریزند , معظم له فرمودند که 
(( من در بین مردم رای خواهم 

داد)) و خودشان یکی از محله های شلوغ , به نام (( چهارسوق)) را پيشنهاد 
نمودند. در آن محل جمعیت زیادی 

هجوم آوردند و کنترل از دست مأمورین خارج شد. امام ری خود را به 

صندوق انداخته و بر گشتند . ازدحام 

جمعیت به حدی بود که خبرنگاران خارجی زیادی که برای تهیه گزارش از 
ری گیری آمده بودند , موفق به 

تهیه فیلم و عکس و گزارش نشدند از همین رو به ستاد رأی گیری فشار 
می آوردند که ما چون موفق به 

تهیه عکس و گزارش نشده ایم , امام یکبار دیگر پای صندوق رأی تشریف 
بیاورند. . پس از مدتی مشورت یکی 

از آقایان. علما خدمت امام رسیده و یال را توضیح داد امام فرمودند:(( 
فیک رای دانتتم کم ان را هم به 

صندوق انداختم)).* 


* به نقل از: حسین شهرزاد( همسایه امام در قم)- شاهد- شماره 186 


اين عبا را عاریه کردم 


انت ا ا فاریت بر 

ما ریا ها کر 
آ شتی را به دوش انداخته است ب 

شوخی به او گفتم این عبا را از کهنه فروشی خریده ای؟ گفت این عبا مال 
یکی از رفقای رشتی است ( ان 

مرد همسایه ایشان بود) من دیدم هوا خیلی سرد شده و من هم عبای 
زمستانی ندارم اين عبا را از او عاریه 

امیرالمومنین ثانی * * بتراشیم ؟" 


* به نقل از: آیت الله محمدی گیلانی. 

** منظور مرحوم حاج اقا مصطفی این بود که امام مانند رفتار جدش علی 
(ع) با برادر خودش عقیل , هیچ ۱ 

فرزند امام است پول تهیه یک عبای ۱ ۱ 
زمستانی را ندارد و ناچار می شود از همسایه اش ان را امانت بگیرد .* 


روزی که اعضای ستاد پیگیری فرمان امام خدمت ایشان رسیدند وقتی 
اقای موسوی اردبیلی حال امام را 

پر سید ند امام فرمودند:(( الحمدالله)) و سیس رو کردند به ما و فرمودند: 
(( اگر ان شاءالله شما کارها را خوب 

انجام بدهید و به تخلفات برسید!))* 

. 1 محضر نور- جلد 2 - صفحه 100 / 10/ * به نقل از: آیت الله امامی 
کاشانی- روزنامه کیهان 


دقت کنید یط نباشد 

بق ذغونته فرار کان خانم الانبیاع( ضن) ممشمرا از خضرات افایان: اعضای روت 
امام دعوت می شد که در محفل 

رزمندگان اسلام در جبهه ها حضور یابند که اين عزیزان نیز با حضور خود و 
ابلاغ سلام و اعطای هدایای 

حضرت امام به رزمندگان اسلام شور و حال دیگری به جبهه ها می دادند. 
در عملیات بدر نیز دو تن از این 

بزرگواران به نامهای شهید حجة الاسلام والمسلمین موسوی و شهید حجة 
الاسلام والمسلمین سلیمی در 

منطقه عملیاتی 3 حضور یافتند و با سخنرانی و ابلاغ 
سلام امام و اهدای سکه های تبژکی 

, رزمندگان را تشویق به ادامه عملیات می نمودند. در مراجعت . این 
عزیزان در ابتدای پل سیدالشهد | در اثر 

بمباران دشمن بعثی به درجه رفیع شهادت نایل شدند و اجساد مطهرشان 
به تهران منتقل شد . وقتی خبر 

شهادت آنان به امام عرض شد فرمودند:(( مبادا از این جهت که این 
شهدای عزیز منسوب به بیت من هستند 

در تبلیغات مربوط به آنها در رسانه ها و صدا و سیما رعایت عدالت نشود . 
دقت کنید تبلیغ این تقد با 

شهدای دیگر تفاوتی نداشته بااشد)),* 


* به نقل از: غلامعلی رجائی. 


یک روز پسر یکی از وزرا شهید شده بود به امام عرض کردند که اقا برای 
شهادت ایشان یک پیام بدهید. امام 

فرمودند: به خاطر اینکه وزیر است می گویید پیام بدهم شما فکر می کنید 
است. تمام این شهدا فرزندان من هستند و من اگر بخواهم پیام بدهم باید 
برای همه انان پیام بدهم و برای 

من فرقی بین اینها نیست.* 


* به نقل از: سید رحیم میریان. 


مثل همه یک فاتحه می خواندند 


مثل همه یک فاتحه می خواندند , 

پس از شهادت مرحوم حاج اقا مصطفی , امام تا تقریبا شب چهلم وفات 
اقا مصطفی هر شب بر سر قبر 

ایشان می رفتند و فاتحه می خواندند لکن پس از چهلم , شبهای جمعه که 
به حرم مشرف می شدند سر قبر 

حاج اقا مصطفی می رفتند. و روش ایشان هم خیلی معمولی بود برای 
همه اموات یک فاتحه می خواندند و 

بلافاصله بلند می شدند. از اول همین کاررا کردند و تا آخری که در نجف 
بودند هم همینطور عمل می 

کردند.* 


* به نقل از: آیت الله خاتم یزدی. 


مخارج اضافه نمی داد 


مخارج اضافه نمی داد ۱ ۱ 

مرحوم اقا مصطفی می بایست هفته به هفته به خدمت اقا می امد و خرح 
هفته اش را می گرفت . به هیچ 

وجه امام مخارج اضافه به او نمی داد. لذا وقتی حاج آقا مصطفی خواست 
به مکه برود با پول خانه ای که در 

قم فروخته بود و مقدار پولی که از خانمش بود به مکه رفت.* 

۱ * به نقل از حجة الاسلام و المسلمین ناصری- سر گذشتهای ویژه از 
زندگی امام خمینی- جلد 2 


نمی توانم پولی به تو بدهم 


نمی توانم پولی به تو بدهم , 

امام در مساله بیت المال خیلی به خودشان سخت می گرفتند. به حاج 
احمد اقا وقتی هنوز معم ۲ م نشده بود ِ 
فرموده بودند:(([ من نمی توانم پولی به عنوان شهریه به تو بدهم مگر 
اینکه معمم بشوی.)) لذا تا وقتی که حاج 

احمد اقا معمم نبود چه در ایران و چه در نجف والده شان از پول شخصی 
ای که داشت به ایشان می داد 

ولی وقتی معمم شد امام مثل همه طلبه ها و به اندازه همه به او شهریه 
می دادند. امام با حاج اقا مصطفی 

هم همین طور برخورد می کردند و فرقی بین او و دیگران قایل نمی 


* به نقل از: حجة الاسلام والمسلمین فرقانی. 


همان مقدار ه ۳ و کردند 


همان مقدار همیشگی تشییع کردند 

پیرمرد متدین و صادق القولی به نام شیخ جمال که در(( شارع الرسول)) 
تقریبا جنب منزل امام مغازه ادوات و ر 

لوازم برقی داشت نقل می کرد: مکر ر| مشاهده می کردم که امام در 
تشییع بعضی از شخصیتهای بزرگ که ِ 

صحن امیرالمومنین به منزل ۱ 

مراجعه می فرمودند. اتفاقا در روز فوت حاج اقا مصطفی در این موضوع 
دقیق شدم و با کمال تعجب مشاهده 

کردم که حتی در همان روز همین برنامه نیز تکرار شد و امام عزیز از 
دست رفته اش را تا در صحن تشییع 

کرد و سپس به منزل مراجعت فرمود.* 

۰ * به نقل از: حجة الاسلام والمسلمین سید مجتبی رودباری- 15 خرداد- 
شماره 7 


هندی يا ایرانی چه فرقی می کند؟ 


هندی يا ایرانی چه فرقی می کند؟ 

مدتی پس از ورود امام به نجف , به اصرار دوستان شروع به دادن شهربه 
کردند. وقتی نوبت تقسیم اول رسید ۱ 

اقای شیخ نصرالله خلخالی که صراف بود و از طرف اقایان بروجردی و 
خوئثی شهریه می داد به من تلفن ۱ ۱ 

کرد و گفت:(( روال شهریه ای که ما از طرف اقای بروجردی و گاهی هم 
از طرف اقای خوانساری می دهیم 

این است که به طلاب ایرانی سه دینار می دهیم و به طلاب هندی , افغانی 
و پاکستانی یک و بیم پا دو دینار 

می دهیم اين را از امام بپرسید که روال ایشان چگونه است)). تا رفتم 
مساله را خدمت امام عرض کردم که 

اقای خلخالی این طور می گویند فرمودند:(( نخیر , چه فرقی دارد که طلبه 
هندی باشد یا ایرانی؟ همه را سه 

دینار بدهید.)) امام رکورد هزار ساله نجف را شکست.* 


هل ارخحت لاسام وا لمسلعین خرفایی. 


سالها قبل از انقلاب یکی از ثروتمندان اهل خمین که ثروت خیلی زیادی 
داشت برادرش فوت کرده بود . بعد 

از اینکه پول زیادی داد و برادرش را در جای مخصوص از حرم حضرت 
معصومه دفن کرد از من تقاضا کرد 

خدمت آقا بزرسد. به امام عرض کردم. به حساب اینکه آن آقا اهل خمین 
بود امام ایشان را پذیرفت . من فکر 
کردم چون او پول خیلی زیادی دارد می تواند کمک موّثری برای شهریه 
طلاب کند و قاعدتا پهلوی هر کس 

می رفت به نظر می امد که احترم زیادی به او بکند. وقتی با او وارد منزل 
امام شدیم و امام تشریف آوردند 

انق تضص فت اف از ام حخرصالی کسالت: دا کر آسانه ی 
فرمایید من دو نفر دکتر متخصص از 

خاج شاه کا عاند ع خت ال را العه کته اما فرع 
احتیاجی نیست.))( زمان نخست وزیری , 

امینی بود) امام فرمودند:(( امینی هم کسی را فرستاده و گفته است که 
دکتر بیاید و ما نپذيرفتيم و قبول 

نکردیم. من خودم دکتری را ِ تهران سراغ دارم که گاهگاهی به ما سر 
می زند ۲ معالجه می کند : 
ایک ان و 
می کنم , می فرمودند:(( نه )) و با این 

شخص با کمال بی اعتنایی برخورد کردند , که این حاکی از صفای روح و 
عدم توجه امام به دنیا و ظواهر دنیا , 
طلاب و حوزه... روح امام خیلی 

بلندتر و بالاتر از این مسایل بود.* 

* به نقل از: حچة الاسلام والمسلمین حیدرعلی جلالی خمینی- 
سرگذشتهای ویژه از زندگی امام خمینی - 

. جلد 6 


این طور زیارت شایسته نیست 

یک وقت بعضی از طلاب و اهل علم ایرانی از راه ابادان به طور غیر 
قانونی و بدون اخذ ویزا وارد عراق می 

شدند و از اینرو بعضاً در مرز گرفتا ر مأمورین عراقی شده و روانه زندان 
می شدند , و چه بسا مورد اهانت قرار 

می گرفتند. و سس با وساطت و توصیه افایان علما تجات بیدا هی کردتد و 
به زیارت کر بلا و نجف می 

رفتند. یک شب که در نجف در محضر امام بودم معظم له در همین رابطه 
اظهار نگرانی کردند و 

فرمودند:(( زیارت امام حسین( ع) به هیچ وجه شایسته نیست که با این 
ذلت و خواری توام باشد )).* 

۰ * به نقل از: حجة الاسلام والمسلمین سید مجتبی رودباری- 15 خرداد- 
شماره 3 و 


بردار و برو! 


بردار و برو! , 

یکی از تجار ایرانی مبلفی سنگین به عنوان وجوه شرعی به نجف خدمت 
امام اورده بود. ضمن تقدیم وجه از ۲ 0 
هس ال ها تکوم ار آ سس سا 
کرده درخواست کرد که امام_به 

اضطلاح تعفیهی بد هه لا شم افش راز او تگرقد : اما ماه 
وجه را جلوی او گذاشته و 

فرمودند: بردار و برو! شما گمان می کنید حالا که این پول را اینجا آورده 
«"«ِ«ِ 0 

مسوولیت ماست)).* 


* به نقل از: حجة | لاسلام والمسلمین رحیمیان. 


خودتان را از ذلت نجات دهید 


خودتان را از ذلت نجات دهید 

بنده در همان لحظه اول برخورد( ورود امام از پاریس به تهران) در چهره 
عشق به امام را مشاهده کردم. امام در همان لحظات او + ل چند جمله 
برایشان صحبت کردند که ۰( این شاه و 

دربار شما را تحقیر کرده اند و شخصیت شما را لگدمال کرده اند , شما را 
در برابر امریکايیها کوچک شمرده 

اند. شما باید همت کنید و خودتان را از ذلت و حقارت نجات دهید.)) و بعد 
هم فرمودند که:(( شما دیگر راحت 

باشید که شاه دیگر برنمی گردد و از کسی ترسی نداشته باشید , شاه 
دیگر قدرت اینکه برگردد و شما را 

اذیت کند ندارد)).* 

. ۴ به نقل از: حج4 الاسلام والمسلمین موسوی خوئینی ها- مرزداران- 
تما ره 29 


اه هی حل مان ادا آنه 


رساله هم مثل سار احتیاجات است 

وقتی رساله امام که چاپ شد در ابتدا تعداد محدودی به افرادی مجانی 
داده شد که البته این رسم معمول و 

متعارف همه مراجع بود اب و اينکه امام فهمیدند تعداد کمی از 
رساله های ایشان به صورت رایگان به 

افراد داده شده است سریع جلوی این کار را گرفتند و فرمودند: رساله هم 
مثل ساير احتیاجات زندگی افراد 

است بالاخره يا افرادی به این رساله نیاز دارند یا نیاز ندارند. اگر نیاز دارند 
مثل سایر نیازهایشان می روند ِ 

رساله را می خرند و می برند و اگر نیاز ندارند برای چی بیت المال و کاغذ 
و بودجه مجانی د ر اختیار انها 

گذاشته شود؟ و تا آن جایی که ما شاهد بودیم ایشان اولین مرجع تقلیدی 
و جلوی این روال را 


‌ به نقل از 42 الاسلام والمسلمین مهدی کروبی. 


شما به راه خودتان بروید 


شما به راه خودتان بروید 

یادم می آید هنگام رفتن به حرم , در اواسط راه و در کوچه به امام برخورد 
کردیم و چون دوست داشتیم که 

همراه ایشان باشیم , پشت سر ایشان به طرف حرم مطه + ر حرکت 
کردیم امام وقتی متوح # ه حضور ما شدند 

, ایستاده و فرمودند ((( آقایان فرمایشی دارند؟)) گفتیم:(( نه! عرضی 
نداریم , فقط دوست داریم که همراه شما 

باشیم و از اين کار ی فرمودند:(( شکرالله سعیکم. من از 
این کا ما سر مق کم سا 1 ها 

هستید , طلبه هستید. محترم هستید , من دوست ندارم که شخصی ‏ ت 
شما با دنبال من حرکت کردن کوچک 

شود. شما به راه خودتان بروید و من هم به راه خودم می روم)).* 


یتفن اه اسلا خالس‌شامیم فبانن خراسایس راخ عاع خاطظرم؛ 


غصه روزیتان را نخورید 


عصه روزیتان را نخورید 
بعد از درگذشت حضرت آیت الله بروجردی که چهل روز حوزه علمیه قم 
تعطیل شد در اولین روزی که 
آقایان درس را شروع ِ امام در مسجد اعظم طی لصیحتی به طلافت 
فرمودند: (( هیچوقت عص ۶ ه روزیتان را 
نخورید))( طلاب می گفتند آقای بروجردی که مرحوم شده طلاب باید چه 
کار کنند) امام می فرمودند:(( شما 
باید انقدر هم + تتان عالی باشد که دنیا به اندازه پر کاهی در نظر شما 
ارزش نداشته باشد).* 

* به نقل از: حجة الاسلام والمسلمین زین العابدین باکوتی- سخنرانی در 
جبهه جنوب- سال 61 


من بر تو منت دارم 


من بر تو منت دارم 

در نجف شخصی که بدهی قابل توجهی از وجوهات اسلامی داشت خدمت 
امام رسید. ضمن پرداخت وجوه 

, امام از صحبتهای او استنباط می کند که این فرد می خواهد بر امام منتی 
بگذارد که با اعتراض شدید امام 

مواجه می شود. امام به او فرمودند:(( من باید بر تو منت داشته باشم که 
مسوولیت بزرگی را از گردن تو 

برداشتم و به عهده خود واگذار نمودم)).* 

. * به نقل از: حجة الاسلام والمسلمین انصاری کرمانی- سر گذشتهای ویژه 
از زندگی امام خمینی- جلد 2 


نامی از من برده نشود 


تاهت از من برده نشود 

قیل. آ۶ ایتکه اماق میهد قوند-صاخب یکین از کارخانجات. بر تور تهرآن 

حدم شاعت وبرای: امامت آن 

مسجد از امام تقاضا کرد که ایشان ۹۳ را برای ارشاد مردم اعزام 

تصایتی اسام ات با اگراه انن مغ را 

پذیرفتند. ولی پس از تعیین یک روحانی و در هنگام اعزام او فرمودند:(( 

وظیفه شما علاوه بر تبلیغ و ارشاد 

این است که دو موضوع را از یاد نبرید , اول در این مسجد نامی از من 

برده نشود. دوم برخورد شما با بانی 

مسجد به گونه ای باشد که خیال نکند به ثروت و مال او چشم طمع دوخته 

ان 

0 نقل از: ایت الله صانعی- سر گذشتهای ویژه از زد کت امام خمینی- 
2 


نسبت به تحویل وجوهات بی اعتنا بودند 


نسبت به تحویل وجوهات بی اعتنا بودند 

حقیر بارها قبل و بعد از انقلاب از بسیاری به عنوان گله شنیده ام که گفته 
اند چرا دفتر یا بیرونی منزل امام 

با ما چنین رفتاری کرده يا می کند در حالی که ما در خانه هر کدام از 
اقایان مراجع رفته و وجوهی برده ایم 

احترام بیشتری به ما کرده اند ولی هر وقت به خانه امام رفته ایم در 
برخورد اولیه با ما خیلی خوب بوده و به ۰ . . 

گرمی از ما استقبال کردند ولی انگاه که مساله پرداخت دیون شرعی به 
میان امده با سردی محسوسی از ۱ 
طرف امام روبرو شده ایم به طوری که در موقع مراجعت , امام ان 
اعتنای اولیه را نداشتند.* 

۱ * به نقل از: حجة الاسلام والمسلمین انصاری کرمانی- ویژگیهائی از 
زندگی امام خمینی- صفحه 80 


هرگز ندیدم خواهشی کنند 


هرگز ندیدم خواهشی کنند 

هیچگاه دیده نشد که امام از کسی تقاضایی بکنند و یا منتی را بپذیرند. من 
در تمام مدتی که ایشان را می 

شناختم , هرگز ندیدم از کسی خواهشی بکنند. مثلاً اگر فروشنده ای 
جنسی را گران می فروخت , برای ارزان, 

خریدن آن یه کی تیه اف کشت ۴ 


اول به حرم حضرت امیر رفتند _ 
برای اولین بار که امام به نجف امدند اول از همه یکراست به حرم مطهر 
امیر المومنین (ع) مشرف شدند و 

بعد وارد مراسم استقبالی شدند که به مناسبت ورودشان تدارک دیده 
شده بود . امام در سال اول اقامتشان در 

نجف یک سال تمام روزی دوبار صبح و شب به حرم مشرف می شدند . 


* به نقل از: حجة الاسلام و المسلمین فرقانی 


لد 


با آرامش دعای عهد می خواندند 


با آرامش دعای عهد می خواندند 

هنگامی که امام لباس مخصوص بیمارستان را جهت عمل جراحی پوشیدند 
ب کتاب مفاتیح را در دستان 71 

مبارکشان گرفته دعای عهد را با آرامش خاصی قرائثت می کردند.* 

2 3/ * به نقل از: حجه الاسلام و المسلمین آشتیانی - روزنامه ابرار- 
12 


لافاصله به حرم مشرف می شدند 

در نجف جو 7 عمومی به گونه ای بود که زیارت مشرف شدن به حرم , 
نوعی درویش مسلکی و عقب ماندگی 

تلقی می شد ولی امام به اين گونه حرفها هیچ توجهی نداشتند و به محض 
ایتک تیار ری وان اسان 

تمام می شد بلافاصله به حرم مشرف می شدند . نجوه زیارت ایشان در 
حرم هم دیدنی بود امام در قسمت 

اه کی ری اس وه مرها ای باحصا گرا ی 
کت و آنساات کی اسان 

را نمی شناخت مگر از طریق قرائن .* 

*به نقل ار؛ آیت الله سبه. عزالدین :زتجانی» پابه باق آفتاب + جلد 3 : 
صفحه 199 


ن قضافه. فان کل ی زوند 


به عمامه شان گل می زدند 

بعد از ظهر روز عاشورای 1342 که امام برای سخنرانی به مدرسه فیضیه 
تشریف می بردند ( به احترام 

عزای سیدالشهدا) تحت الحنک انداخته بودند ( عمامه ایشان باز بود) و 
زده بودند.* 


* فقل ان اب الله مقمو سر کخشتیاها شم از دید کی امام مساو 


بیش از فقهة کریان غض :تشن 


بیش از همه گریان می شدند 

امام سه روز در فاطمیه دوم برای حضرت زهرا ( س) مجلس روضه می 
گرفتند . ایشان به ذکر مصیبت فاطمه 

زهر| حساسیت خاصی داشتند و هنگامی که از حضرت زهر| ) س( و 
سیدالشهدا ( ع) نام برده می شد بیش از 

همه گریان می شدند .* 

* به نقل از: حجة الاسلام و المسلمین محمد کوثری - پا به پای آفتاب - 
جلد 4 - صفحه 123 


تا آخر در روضه حاضر بودند 


تا آخر در روضه حاضر بودند 

امام در کربلا در روزهای تاسوعا و عاشورا برای امام حسین (ع) مجلس 
عزاداری برگزار می کردند و در این 

مجلس روضه خوانده می شد امام از ابتدا تا انتها در مجلس حضور 
داشتند.* 


بقل سوه لاسام امامت یه علی آ کر معتفی. 


حاضرین را اطعام کردند 


این را اطعا کردت 

در نوفل لوشاتو روز عاشورا که فرا رسید امام فرمودند تمام حضار در 
منزل ایشان را به مناسبت این روز 

اظاعاه کف ۰ 


تفن اه لاسام و المساسین سید علی کر نمی 


دستمالشان را ذر آوردتد 


دستمالشان را در آوردند 

شاید بعضیها که مجلس ختم استاد شهید مطهری را که از طرف امام در 
مدرسه فیضیه بر گزار شد از ۱ 

تلویزیون دیده و شاهد برخورد امام بوده اند در ان زمان چون امام در قم 
بوده اند و از این رو خودشان در 

این مجلس ختم شرکت نمودند. در تمام زمانی که سخنران در کنارشان 
ایستاده بود و درباره شخصیت استاد 

مطهری شاگرد برجسته و پاره تن امام و نیز شهادت او سخن می گفت , 
امام در کمال آرامش 9 وقار گوش 

می دادند . همین که گوینده به ذکر مصیبت اهل بیت رسید , امام منقلب 
شدند دستمال خود را از جیب در 

آوردند و مقابل صورت گرفته و گریستند .* 

* به نقل از: حجة الاسلام و المسلمین علی دوانی- پابه پای آفتاب - جلد 3 
, صفحه 1006 


زیارت رجبیه را بخوانید 


زیارت رجبیه را بخوانید 

یک وقت امام در یک سخنرانی که به عنوان موعظه در نجف داشتند 
سفارش می کردند :(( شما این زیارت 

رجبیه را بخوانید چون در زیارت رجبیه مقاماتی را برای ائمه خدا ذکر کرده 
ی 

از اينکه اینها پندگان توآند)). ام 

زوی این فضاله تاکید داشتند و هی فرمودند که رز فقظ همین عبه عفدن 
اینهاست که فارق بین اینها و 

خداست والا تمام آن نیروهای الهی در دست ائمه است)) بعد ایشان می 
فرمودند:(( این زبارت را بخوانید تا 

اگر یک چیزی از مقامات اولیای خدا برایتان نقل کردند احتمالش را اقلاً 
بدهید و تکذیب نکنید)).* 


جبه تقل آز" ابت الله موهن > ناسوان اسلام-شمار 102 


سالی پنج روز روضه داشتند 


سالی پنج روز روضه داشتند 

امام از همان جوانی به حضرت زهرا ( س) علاقه خاص نشان می دادند و 
هر سال پنج روز در خانه شان ذکر 

مصیبت جده شان را داشتند.* 


ِ به نقل از: حجه4 الاسلام و المسلمین توسلی. 


کتابهای خود را فروختند 


کتابهای خود را فروختند 

اما رای زارت حاس دایم بای کات ایام خسی (2) اهای ور ۱ 
فروختند .۴ 

( امام در سال 2 هجری شمسی به ححج مشرف شدند.) 


ت به نقل از: حجة الاسلام و المسلمین مصطفی زمانی ِ پابه پای آفتاب- 
جلد 3 , صفحه 178 


متأثرم چرا حرم نرفته ام 


متاثرم چرا حرم نرفته ام 

7 به طور ناشناس با / 11/ در ایامی که امام در مدرسه علوی اقامت 
داشتند یک شب- ساعت ده مورخه 19 

ایشان و مرحوم شهید عراقی به زیارت حضرت عبدالعظیم ( ع) رفتیم . 
البته قبلا به مسوّولین حرم گفته شده 

بود حرم را خلوت کنند . اما آنها نمی دانستند قضیه چیست لذا تا مردم 
خبردار شدند امام زیارتشان را کرده ۲ 

بودند . امام در دو سه روز اولی که از پاریس تشریف اورده بودند فرموده 
بودند:(( من متاثرم که در این چند 

روز که به ایران امده ام هنوز به زیارت حضرت عبدالعظیم ( ع) موفق 
نشده ام )).* 


یه تقل آزهخجة الاسلامه المسامیی تاطق توری: 


هفت زیارت را مقید بودند 


هفت زیارت را مقید بودند 

یک وقت من در کربلا در حرم امام حسین ( ع) بودم که امام به حرم 
تشریف اوردند . کربلا در سال هفت 

زیارت مخصوصه دارد نجف سه زیارت مخصوصه دارد : علاوه بر شبهای 
جمعه , ایشان هفت زیارت را مقید 

بودند که به کربلا مشرف بشوند ولی شبهای جمعه نمی رسیدند به حرم 
مشرف بشوند. ایشان درحرم متعبد ۱ 

بودند , مثل ساير متعبدین , دعا و نماز بخوانند. ساير اقایان علما این جور 
نبودند , حرم آنها ده دقیقه و فوقش 

یک ربع ساعت طول می کشید و دعا را هم از حفظ می خواندند و دو 
رکعت نماز می خواندند و می رفتند 

اه آای هار ری وه ار ام را ات ی 
خواندند.* 


یه تال اند اتالله مد هاح مهافت زیت تما ره 


انچه باعث ارادت من شد 


آنچه امام را ممتاز کرده بود جنبه عرفانی ایشان بود ؛ در عرفان نظری و 
مخصوصاً در عرفان عملی بی نظیر 

بودند. آنچه همه این جهات امام را هدایت می کرد و ایشان را در نوع 
مسایل در ردیف معصومان قرار داده بود 

و نظریاتشان را مطابق واقع ساخته بود بعد معرفتی ایشان بود. امام به 
جایی رسیده بودند که حقایق را 

ی خدا رحمت کند مرحوم شهید دکتر چمران را 
مه ها نا ناهام بود. * 


بَ به نقل از 42 الاسلام والمسلمین اسدالله بیات- حوزه- شماره 39 و 
37 


آبا ظهر قیدم؟ 


آیا ظهر شده؟ 

امام تا آخرین لحظات هم ذکر و نماز ودعا را فراموش نکردند و به گفته 
حاج احمد آقا پیش از ظهر آخرین 

روز عمر امام , ایشان شروع به خواندن نماز کردند که ما نمی دانستیم چه 
نمازی می خواندند ۰ امام پس از 

مدتی نماز خواندن پرسیدند ظهر شده يا نه؟ و پس از اینکه جواب مثبت 
دریافت کردند نماز ظهر و عصرشان 

را خواندند. ِ قبل از ايینکه به حالت بیهوشی بروند دایماً تسبیحات 


بقل از ات الله خامته آخسووسات اظاعا ت + 19 


این مخصوص نماز است 


این مخصوص نماز است 

در نجف یکی از روزها, هنگام ورود امام به مسجد , زیلویی به عرض یک 
متر سر راهشان انداخته بودند . امام 

کفشهای خود را دراوردند که از روی زیلو عبور نکنند , درهمان هنگام یکی 
از طلبه ها که از علاقه مندان 

درس امام بود وارد شد و از روی زیلو عبور کرد. امام به ایشان فرمودند: 
نماز است.* 


فَ به نقل از: حجةا لاسلام والمسلمین توسلی. 


بروید قبله را مشخص کنید 


بروید قبله را مشخص کنید 

روزهای اولی که امام به پاریس تشریف بردند دو روز در حومه پاریس در 
منطقه ای به نام کشان در 

آپارتمانی زندگی کردند. بعضی افراد خدمت امام مطرح کردند اینجا 
همسایه ها ناراحت هستند , لذا خوب 

است به جایی تشریف ببرید که همسایه ها ناراحت نباشند. لذا امام ناچار 
شدند به محله نوفل لوشاتو بروند که 

در پنجاه کیلومتری پاریس بود. منطقه دورافتاده ای که هرکس که به عشق 
درآن روستا بگردد تا بتوانند منزل امام را پیدا کند. امام وارد نوفل لوشاتو 
که شدند به اولین چیزی که توجه ۲ 

کردند جهت قبله برای نماز بود و چون در انجا مسلمانی سکونت نداشت 
هرکس قبله را یک جور مشخص 

می کرد. امام مرا صدا زده و از کیفشان قبله نمایی خارج کردند و 
فرمودند همین الان بروید به مسجد جامع 

پاریس و درآنجا جهت قبله را با اين قبله نما پیدا کنید و بعد قبله نما 
رابیاورید اینجا و جهت قبله را مشخص 

کنید وقتی قبله مشخص شد امام نماز مغرب و عشا خودشان را خواندند.* 


* بخ تقل > حجوالاسلام.ها تملمین میدغی اکیرمعتصورعی. 


به نماز می ایستادیم 

امام از مجالس انس با دوستان غفلت نمی کردند و جلسه انس را مایه 
نوعی کمک به ورزیدگی ذهن و 

آمادکی. ان .فی. داتستند. .. ایشان مین فرمودند ۳( در حفران. خوانی. : 
پنجشنبه و جمعه ای بر ما نگذشت مگر 

ک ا اک 
سوی جمکران می رفتیم . 

1۳ 
هنگامی که صدای مقذن به گوش 

می رسید همگی , به نماز می ایستادیم)).* 


یه تقل ارت ایت اللهخعفر. سا نی منود زقدا زج 


تا اذان شد برخاستند 


تا اذان شد برخاستند ۱ 
ات 
پر بود از کسانی که برای تسلیت 

به محضر انشان می, آمدند: وقتی همه رفتند , ر تا اذان ظهر شد امام بلند 
شده و تشریف بردند و وضو گرفتند و ۱ 

فرمودند :(( من می روم کم ان وای , اقا امروز هم برنامه 
همیشگی نماز ز جماعت خود را ترک نمی 

کنند. لذا به یکی از خادمها گفتم زود برود به خادم مسجد خبر دهد . وقتی 
مرحم فهمیدنه که آمام به مستخه 


* به نقل از: حجة الاسلام و المسلمین فرقانی سر گذشتهای ویژه از 


تا نماز نمی خواندند افطار نمی کردند 


تا نماز نمی خواندند افطار نمی کردند 

امام در ماه رمضان , در هوای پنجاه درجه نجف , با آن سن و سال و ضعف 
مفرط روزی هجده ساعت روزه می ۲ 

گرفتند و تا نماز مغرب و عشا را همراه با نوافل بجا نمی اوردند افطار 
نمی کردند.* 

* به نقل از: حجة الاسلام و المسلمین سید حمید روحانی - پاسدار اسلام - 
شماره 1 


تمام مستحبات را انجام می دادند 


تمام مستحبات را انجام می دادند 

در هر نماز امام تمام مستحباتی را که در رساله شان فرموده اند رعایت 
می نمودند. ایشان برای هر نماز حتی 5 

در بستر و روی تخت بیمارستان عمامه مختصری می بستند و انگونه که در 
تلویزیون پخش شد ریش خود ۳ 

را به دقت شانه می زدند و , پس از آن در اینه کوچکی که داشتند خود را 
کاملا ورانداز می کردند . در آیینه 

عفاهه انوا دق سعه یار حانه: خا ی رین وا فهاشان راد آبته می 
دیدند و صاف می کردند و پس از 

اینکه سر و وضع خود را مرتب می کردند عطر استعمال می نمودند. حتی 
بیماری مانع نمی شد که ایشان _ 

ریش خود را شانه نزنند. لذا در اخرین روزهای عمرشان که دستشان ورم 
کرده و قدرت تحرک چندانی 

نداشت , آنگونه که در تصاویر دیده می شد آقای انصاری . هم عمامه 
مختصری به دور سر ایشان می بست و 

هم ریش امام را شانه می زد. امام در هر نماز اذان و اقامه می گفتند و 
در نماز عمامه را تحت الحنک می 

بستند و در موقع نشستن پس از سجده برای تشهد بر روی ران چپ می 
نشستند و روی پای راستشان را بر ر 

روی پای چیشان قرار می دادند و کلا تمام مستحباتی را که خودشان در 
رساله فرموده اند انجام می دادند.* 


یه فعل آزه لابعلی رخانی. 


دایم الوضو بودند 


امام دایم الوضو بودند. بارها قبل از نماز برای تجدید وضو می رفتند و 
چون مستحبات را رعایت می کردند. * 


* به نقل از: ارت الله ایزدی نجف آبادی. 


ذکر سجده آخر نماز امام 


ذکر سجده آخر نماز امام 

امام در سجده آخر نماز ذکری را خیلی آهسته می خواندند که من هر چه 
دقت می کردم , نمی شنیدم که 

چه ذکری را می گویند تا اینکه یک روز که با امام از حرم حضرت 
امیرالمومنین ( ع) می آمدیم در مسیر از ۲ ۲ 
ایشان پرسیدم: آقا در سجده آخر نمازتان یک ذکری را آهسته می گویید 
این ذکر چی هست؟ 

فرمودند:(( اللهم ارزقنی التجافی عن دار الفرور و الا نابه الی دارالخلود 
والاستعداد للموت قبل حلول الفوت)).* 


* به نقل از حجة الاسلام و المسلمین ناصری. 


شما غذایتان را بخورید من نمازم را می خوانم 


شما غذایتان را بخورید من نمازم را می خوانم 

ام نمی دا مه اه آخست میب اد , 
این خصوصیت از همان جوانی 

وقتی که هنوز بیشتر از بیست سال نداشتند در ایشان وجود داشت . چند 
تن از دوستان نقل می کردند : ما 

ابتدا مق «ردیم خدای ناکرده ایشان از روی تظاهر نماز را اول وقت 
داشتیم کاری کنیم که اگر اين کار از روی تظاهر است , جلوی آن را 
بگیریم . مدت زیادی در این فکر بودیم و ِ 

۳ ۱ ۸ 7۳ را امتحان کردیم , مثلا درست وقت نماز 
سفره غذا می انداختیم و يا وق ت رفتن 

به مسافرت را درست اول وقت قرار می دادیم . اما ایشان می فرمودند : 
شما غذایتان را بخورید من هم نمازم 

را می خوانم . هر چه که بماند من می خورم . و يا در موقع مسافرت می 
فرمودند : شما بروید من هم می آیم و 

به شما می رسم جقتی.هدتها از این مشاله گذشت. نه نها ایشان تما 
اول وقتشان ترک نشد بلکه ما را هم 

واداشتند که در اول وقت نمازمان رابخوانیم.* 

# بقل اند خجه الاسا مه الشمیی عبایی خراسای» تایه بای اقاب.. 
جاد .رم 31 


قبل از وقت نماز حاضر بودند 


قبل از وقت نماز حاضر بودند , 

امام درباره موضوع حضور در جماعات مسلمین و اقامه نماز عملا به ما 
می فهماندند که آقایان باید جماعت ۱ 

را ملازمت داشته باشند . طوری نباشد که خدایی نخواسته عرفاً تارک 
جماعت خوانده شوند و عملا ایشان هر 

روز مدتی قبل از وقت به انتظار شرکت در نماز جماعت حاضر بودند .* 


* به نقل از: حجة الاسلام و المسلمین عبدالکريم حق شناس - ندا- شماره 
1 


نماز ایشان عادی خوانده می شد 


نماز ایشان عادی خوانده می شد 

اینکه امام اهل عبادت بودند به این معنی نبود که بعضیها فکر کنند ایشان 
افراط کاریهای علم تجوید را در 

نماز اعمال می کردند. خیر , نماز ایشان یک نماز عادی بود و اما اینکه می 
گویند امام هميشه با طهارت بودند 

به این معنی نیست که وسواس در وضو واسراف در اب داشته باشند. * 

به نقل از 42 الاسلام والمسلمین توسلی- جوانان امروز- شماره 
1۱99( 


نمازشان را سریع می خواندند, 

امام در نماز جماعت رعایت مامومین را مینمود. نمازهایشان را با تواضع و 
خیلی سریع می خواندند حالا که 

فکر می کنم می بینم واقعا این چند نمازی را که ما پشت سر امام 
خواندیم , پر معناترین نمازی بود که در 

طول عمرمان ادا کرده ایم.* 


چرا ابهت نماز را حفظ نمی کنیم 


چرا ابهت نماز را حفظ نمی کنیم 

روزی در نجف از امام درمورد مسایلی که در ترکیه به هنگام تبعید شاهد 
آن توذتق سو ال 5 

کردم. فرمودند:(( مسجدی نزدیک ما بود که روزهای جمعه به ان مسجد 
می رفتم. لااقل پنج هزار نفر در این 

مسجد حاضر می شدند اما به قدر پنج کلمه صدای بلند , کسی از این پنج 
هزار نفر نمی شنید. اين امر بسیار 

مرا به حیرت انداخته بود که چرا ما ابه * ت نماز را حفظ نمی کنیم؟ فکر 
می کردم اگر یک خارجی بیاید اینجا 

این مسجد را ببیند و بعد هم بیاید در نجف مسجد هندی و در قم مسجد 
اعظم نماز خواندن ما را ببیند 

قطعاً خواهد گفت نماز این است نه آنکه ما داریم و ما جلالت و قدر نماز 
راحعط نکردیم + نها ا یز یک 

وقت مثلا کسی درست ایستاده بود و رفیقش پایش را مقابل انگشتان پای 
دیگران قرار بدهد و در صف نماز 

مستقیم بایستد , به طوری که اگر نگاه می کردی تمام سرانگشتان اینها 
مقابل هم بود. اين امور را که می 

ذیدم مرا متاتر می کزد )۳.0 

۰ * به نقل از : حجه|لاسلام والمسلمین عباس مهری- سر گذشتهای ویژه از 
زندگی امام خمینی- جلد 6 


چه بهتر نماز بخوانیم 


چه بهتر نماز بخوانیم 

عصر روز پانزده خرداد که امکان یورش وحشیانه به خانه امام هر لحظه 
شدید تر می شد بعضی ها به ذ ۱ 
افتادند که در خانه بسته شود و گویا اين حرف از ناحیه فرزند امام حاج آقا 
مصطفی نیز زده شد که غضب 

سنگینی امام را فرا گرفت و با فریاد گفت :(( در خانه باید باز باشد , 
ایو حا رن اطرافیان دستور برپا داشتن نماز را دادند و گفتند چه 
بهتر برپا خیزیم و نماز بگزاریم 

که اگر دژخیمان حمله کردند ما در حال نماز باشیم و به فوز بزرگ نایل 
شویم و در حال رفتن به درگاه 

خداوند ما را مورد هجوم قرار دهند , اين بزرگترین رسوایی برای آنها و 
برترین موفقیت برای ماست.* 


8 ۰/6 به نقل از: غلامحسین احمدی - روزنامه کیهان - 29 


از کسی حرف نزنید 


از کسی حرف نزنید 

افرادی که سالها با امام بودند محال بود یک کلمه غیبت و يا حرفهایی که 
مربوط به دیگران باشد از ایشان ۱ 

مطرح کرد و در صحبت خود حرفی از 

ی ده ان ام کت هام اراحت شم رود دشر آطا ان کی 
حرف نزنید)).* 

: * به نقل از حجة الاسلام والمسلمین ناصری- سر گذشتهای ویژه از 
و ی اما ای ۱ 


با نگاه تندی مارا ساکت می کردند 


با نگاه تندی مارا ساکت می کردند 

امام از ان اول جوانی مقید بودند غیبت نکنند ؛ حتی ما شاگردهای ایشان 
وقتی نزدشان می نشستیم , جرات , 

نمی کردیم از کسی حرف بیاوریم 1 زیرا| ایشان با یک نگاه نند در همان 
کلمه اول ما را ساکت می 

کردند. ایشان در این موارد یک وقار خاصی داشتند. امام به چند چیز مقید 
بودند. نماز جماعت اول وقت , تهجد ر 

, غیبت نکردن ؛ حتی در زمان جوانی آن وقت که هنوز عیال هم نداشتند 
دوستان ایشان می گفتند که حتی 


. *به نقل از: آیت الله شهید محلاتی- 15 خرداد- شماره 10 


۳ وقوف 7/0 "۳ امام از برخی دوستان دوران جوانیشان متفه 
کسب اطلاع کرده ام که حتی در ِ 
دوران بحرانی جوانی هم یک لفزش از امام صادر نشده است ؛ مثلا در 
جلسات خودمانی که تشکیل می دادند ۱ 

و برای مزاح مطالبی می گفتند و اگر در لابلای شوخیها مثلا جمله ای گفته 
می شد که منظور غیبت را 

داشت امام فورا ناراحت می شدند و تذکر می دادند که غیبت امر حرامی 
است و جایز نیست. اسلام خیلی بر 

قلب امام حاکم بود.* 


بخ فقل ار ات له فاحل انگر اتی حور مارم 


یکباز خانم ی کفتد.بی شب بفند ار تهاد آها. تششته بودند و ع هم در 
خدمتشان بودم. خدمتکارمان فاطمه 

خانم یک چایی اورد و جلوی ما گذاشت. یک خدمتکار دیگر هم در گوشه 
اتاق مشفول جمع اوری بود . من 

عرض کردم به آقا که آقا اين فاطمه خانم خیلی خدمتکار خوبی است. امام 
فرمودند :(( غیبت نکنید .)) من , 

فرمودند:(( همین که شما می گویید این _ ۱ 

خوب است چون او می شنود( خدمتکار دیگر) به نظر می اید که شما می 
خواهید بگویید او خوب نیست. و این 

غیبت است)).* 


. * به نقل از: علی ثقفی- پیک ارشاد- تیرماه 68 


برای :پشیت انقلاب: تگرذيخ ۱ 

امام ما را تصدی پستهای حساس منع می کردند . مثلا دوست نداشتند 
دخترشان نماینده مجلس بشود. چون 

می گفتند:(( دلم نمی خواهد این احساس و توه 7 م پیدا شود که به خاطر 
منسوب بودن به من , دخترم فلان 

خودمان تقسیم کنیم و اصلا برای اینکه 

این شایعه در ذهن مردم بوجود نیاید دنبال اين کارها نروید. هزار جور کار 
دیگر هست که می توانید انها را 

انجام د هید ّ. 

9 ۶ به نقل از: فاطمه طباطبابی- ویژه نامه روزنامه اطلاعات- 17 


راهش رایاد گرفته است 

آقای سلطانی نقل می کردند در گذشته یکبار امام می فرمودند برای کاری 
آخوندی در تهران کافی است که 

یک( یی اما دس گیرند و نک روضه ای خواننم انتان می 
گفت امام خودشان اهل دعا بودند اما 

از تظاهر خوششان. تمی امد : روز به متزل ها وارد شدند و دیدند کقاب 
دعاروی میز من است 8 

,.فرمودند:(( آقای سلطاتی هم راهش را ناد گرفته است ۱۱۴ 

ِ به نقل از: حجةا لاسلام والمسلمین مسیح بروجردی. 


اذکاری پیش از خواب می خواندند 

اینان,مقموا یک دکری زا خن 

خواندند. اول(( بسم الله الرحمن الرحیم)) می گفتند و بعد اذکاری را می 
ف‌ به نقل از حج4 الاسلام والمسلمین مسیج بروجردی 


ان شاءالله حل می شود 


ان شاءالله حل می شود 

مساله ای را مشکل دیده باشند. همه 

مشکلات به نظرشان اسان می امد. هیچ وقت نشنیدم در قضیه ای اظهار 
اه لاس ور 

مقابل مشکلات به خدا توکل داشتند و هميشه می گفتند: چیزی نیست , ان 
* به نقل از: فریده مصطفوی. 


به تمام معنی راضی بودند 

هنگامی که شاه رفت و امام وارد ایران شد یا در وقتی که حوادث بزرگی 
در مسیر انقلاب اسلامی مردم ایران 

مثلاً فتح خرمشهر به وجود می آمد من آن مقدار عکس العملی را در 
انشان نمی دیدم که بنشود بة ان شادی 

گفت. به طور کلی امام نه زیادی خوشحال می شدند و نه زیادی نان 2 
تایه هام ای که رید ۳ 

۶۵۸ ۶ به نقل از: حجة الاسلام والمسلمین سید احمد خمینی- روزنامه 
ابرار- 12 


خدا را قادر نمی دانید؟ 


خدا را قادر نمی دانید؟ 

یک روزی راجع به معراج حضرت رسول از امام سوّال کردم. بعد از اينکه 
توضیح دادند چگونه پیامبر به معراج 

رقته. اند « من ی اختیار پرسیدم: آیا بيامیز واقعاً خودشان بودند؟ خود 
حضرت رسول( ص) به معراج رفته است؟ 

تا امام احساس کردند من می خواهم بگویم که آیا روح پیامبر به معراج 
رفت يا خود حضرت , گفتند:(( خدا را 

قادر نمی دانید؟)) با یک ناراحتی که چرا باید یک چنین سوالی را بکنم 
گفتند:(( خدا را قادر نمی دانید؟ اگر 

خدا را قادر بدانید , این چیزها پیش خدا مسأله ای نیست *((. 


* به نقل از: زهرا مصطفوی. 


علی را از اطاق بیرون کردند 


علف‌وا از اطاق‌سرون کردند 

روزهای اخر عمر , امام , پسر من علی را که سه ساله بود و ایشان شدید 
به او علاقه داشتند از اتاق خود 

بیرون کردند : برای اينکه جز به خدا متوجه هیچ کس دیگر نباشند *. 
۹ حجة الاسلام و المسلمین سید احمد خمینی- روزنامه 
برار 


ِِ 


تلویزیون را خاموش کردند 


تلویزیون را خاموش کردند 

من شاهد بوده ام که رفتار امام در مواقعی که تلویزیون از ایشان تعریف 
می کرده و ایشان می شنیده است 

به این صورت بود که صدای تلویزیون را خاموش می کردند تا بعد که 
صحبت طرف تمام می شد. امام اصولاً 

از تعریف کردن دلخور می شوند *. 


* به نقل از: زهرا مصطفوی. 


دو سطل اب روی من ریختند 


دو سطل اب روی من ریختند ۲ 

فرزند چهارمین شهید محراب حضرت ایت الله اشرفی اصفهانی نقل می 
کرد وقتی پانزده ساله بودم روزی 

برای استحمام به گرمابه ای در قم رفتم. در بدو ورود مشاهده کردم که 
یکی از آقایان که سر خود را صابون 

زده و روی چشمانش : نیز از کف صابون پوشیده شده بود با دست به دنبال 
ی دا اه 
ظرفی را که نزدیکم بود برداشته و از خزینه پر آب ساختم و دوبار روی 
لفتن او ریختم . آن مرد نورانی نگاه 

تشکرآمیزی به من انداخت و پرسید آپا شما هم سر خود را شسته اید؟ 
عرض کردم خیر , تازه به حمام آمده 

ام. بالاخره به گوشه ای رفته و سر و صورت خود را صابون زدم. قبل از 
اينکه به سر خود ان ند نم ناگهان دو 
ظرف آب روی سرم ریخته شد. چشم خود را باز کردم دیدم آن مرد بزرگ 
به تلافی خدمت من با کمال 

بزرگواری محبت کرده است. این موضوع را به پدرم گفتم. لیکن چون او را 
نمی شناختم نمی توانستم نام او را 
معرفی کنم. بعد از مدتی که با پدرم در یکی از اعیاد مذهبی به منزل علما 
می رفتیم ناگهان چشمم به ایشان ۱ 
افتاد , او را به پدرم نشان دادم. پدرم فرمود:(( عجب , ایشان حاج اقا روح 
الله خمینی است ۴.(( 

* به نقل از: زهرا مصطفوی- حضور- شماره 


فرقی بین بیرون و داخل خانه نیست 


فرقی بین بیرون و داخل خانه نیست 

انچه از همه مهمتر است یکرنگی و صفای امام است. امام به همان 

صورتی که در مجالس عمومی و خصوصی 

هستند در منزل هم همان گونه هستند , فرق نمی کند. یک موضوع رآ به 

همان صورتی که در مین مردم 

ی و تا سس ی یف 
؛ البته در منزل با بچه ها 

بگومگو دارند و بازی می کنند * 

: * به نقل از: حج<4 الاسلام والمسلمین سید احمد خمینی- پیام انقلاب- 

شماره 60 


تمه را واه 


نامه را برگردانید 

برادرم حاج آقا رضا ثقفی می گفت: روزی خدمت امام رسیدم ایشان نامه 
ای را به من مرحمت فرمودند تا 

برای پخش به مسوول خبر صدا و سیما برسانم. نامه را به مسوول 
مربوطه دادم. چند دقیقه بعد آقا مرا صدا 

زده و فرمودند: نامه را سریعاً پس گرفته وبياورید. نامه را آوردم. آقا کلمه 
ای را تغییر داده و دوباره نامه را به 

من داده و فرمودند: حالا به واحد خبر بدهید. بنده اين کار را کردم بعد 
خدمت اقا رسیده عرض کردم :(( نامه 

چه اشکالی داشت ؟)) امام فرمودند: در نامه نوشته بودم(( من با همه هم 
* م به بسیجیان دعا می کنم )) بعد 

متوجه شدم که این درست نیست , نوشتم(( من با بیشترین همم به 
اس ۱ 


چرا حسن اینطور آشفته است؟ 

امام دقیقاً به همه دستوراتی که از ابتدا داده بودند , عمل می کردند و در 
واقع خود همان دستورات بودند 

, خود کتاب(( اربعین حدیت)) شان بودند که در زمان جوانی نوشته بودند. 
یا کتابهای دیگر باکر فرضا آز ربا 

صحبت کرده اند و آن را نکوهش کرده اند , خود به شدت از آن پرهیز 
کزده اند یادم فی آید.روزی پسرم وارد ۱ 
تا و ی ی فا و ات 
کرده بودم. ایشان فرمودند: چرا حسن 

اینطور آشفته است؟ من به حالت 27 
زندگی مستضعفی است )). بلافاصله 

چهره شان درهم رفت و دوبار فرمودند:(( نخواهی که ریا کنی.)) گفتم:(( 
1 ۶ گررمود 7 و 

ی نزن زاشت ۱ 0 

جملات را با همان شدتی به من گفتند که در سن سی سالگی در کتابشان 
نوشته بودند ۲۴ 


* مه تفل آن فاطمه ما ان 


اگر نان و پنیر خودمان را بخوریم 


اگر نان و پنیر خودمان را بخوریم ۳ 

امام بارها به این مطلب اشاره فرموده اند:(( اگر روی پای خودمان 
بایستیم و نان و پنیر خودمان را بخوریم _ 

بهتر است تا در پارکهای زیبا و ماشینهای اخرین سیستم ولی در سایه رفاه 
دیگران باشیم *.(( 

. * به نقل از: حجة الاسلام والمسلمین سیداحمد خمینی- شاهد- شماره 
24 


اول به کربلا می روم 


اول به کربلا می روم ۱ , 

بعد از ازادی یعنی تمام شدن دوران تبعید اقا در ترکیه به او گفتند به ایران 
می روی يا عراق؟ اما نگذاشتند 

عراق می شوند می گویند :(( اول به 

زیارت کربلا می رویم و بعد می روم نجف.)) در مدت این سه , چهار روز 
که در کاظمین بوده اند , سامره هم 

مر ای سیر را خانت داش مها ماسلان مه کر ی 
رفته است , اقا را به خانه خودش 

در کربلا دعوت می کند و اقا سه روز هم در منزل او می مانند *. 

۰ * به نقل از: خدیجه ثقفی- ندا- شماره 12 


با دیدن تصوير گریه می کردند 


با دیدن تصوير گریه می کردند 

شبی امام خوابیده بودند و داشتند طبق برنامه ای که دکترها ریخته بودند 
نرمش را انجام می دادند . از ۳ 

تام تفن هم روضه پخش می شد ایشان هم گریه می کردند ولی تعداد 
اين شمارشها را که باید داشته باشند 

داشتند؛ صورت ایشان را من نگاه کردم از بالای سر , می دیدم در عین 
حال که دارند تعداد حرکات خود را 

می شمارند گریه هم می کنند ؛ ولی این نبود که بخواهند ورزش را رها 
کنند. با این همه اثری که روضه بر 

روانشان گذاشته بود ایشان کار خودشان را می کردند , چون وقت و زمان 
, زمان نرمش بود *. 


* به نقل از: زهرا مصطفوی. 


تربت می خوردند 


تربت می خوردند 
امام تربت امام حسین ( ع) را برای شفا می خوردند *. 


سمل ان خعه الاساام و المتدامینه سید اخمخ مه سا اقلان 
شماره 60 


ان شاءالله خوب می شود 

فرزند یکی از دوستان ما بیمار بود. پاهایش درد می کرد و نمی توانست 
راه برود . پدر او هم خیلی ناراحت 0 ۱ 
بود. ان اوایل که امام به جماران تشریف اورده بودند و رفت و امد با 
کشند , گفت:(( بچه ما معلول است و 

نمی تواند راه برود. به پزشک هم مراجعه کرده ایم ولی مثمرثمر واقع 
نشده است. ارف توانید او را به نزد 

امام ببرید.)) یک روز عصر مين آن کفدک نا که عدودا سم ناه بوخ : 
خدمت امام بردم . جریان را به عرض 

ایشان رساندم. امام هم دستی بر سر کودک کشیده او را بو سیدند سیس 
دعا کرده فرمودند:(( آن شاءالله خوب 

می شود. پدر و مادرش نگران نباشند.)) گفتم:(( پدرش در یکی از نهادهای 
دولتی کار می کند.)) فرمودند :(( نه 

, ناراحت نباشند. ان شاءالله خوب می شود.)) بنده کودک را بغل کردم و 
از خدمت ایشان مرخص شدم . همان 

طور که کودک در بغلم بود , می خندید. اين را خودم دیدم. پدر کودک 
فرزندش را گرفت و در حالی که اشک ۱ 

در چشمانش پرشده بود , شکر کرد. مادر کودی هم انجا ایستاده بود و 
خیلی خوشحال بود._ بنده پسری دارم 

که به بیماری سخت و پردردسری مبتلا شده بود. البته خوب شدن این 
کودک هم به دعای امام مربوط _ 

است. من مطمئن هستم. چون انقدر بیماری اش بالا گرفته بود که در حال 
مرگ بود , لکن با دعای امام از 

مرگ نجات یافت. پزشکان گفته بودند این مر ض ؛ بیماران را از بین می 
برد._ حدود دو سال پیش که بنده 

فرزندم را برای معالحه به خارج از کشور برده بودم , آن آقا را دیدم , 
ایشان که ان سفیر ایران در سوئیس ی | 

انگلیس هستند به مناسبتی به پاریس آتده بود. من دیدم که ایشان یک 
پسر بچه پنج , شش ساله به همراه 

دارد و آن کودک می دود و می خندد , فرانسوی صحبت می کند و به 


انگلیسی تکلم می کند . به من 


گفت:(( آقای ثقفی! می دانی این کودک کیست؟)) گفتم:(( نه)) گفت:(( 
این همان کودکی است که شما او را 

برای شفا خدمت امام بردید.)) با تعجب پرسیدم:(( راست می گویید؟)) 
گفت:(( بله او خوب شده است و به 

مدرسه هم می رود. من سلامتی کودکم را از برکت دعای خیر امام و 
دستی که ایشان بر سرش کشیدند , می 

دانم *۰(( 

ره نقل از حجة الاسلام والمسلمین حسن تقفی- پابه پای آفتاب- جلد 1 


صعوحه 


اینها امامان من هستند 


اینها امامان من هستند 

قبل از ازدواج با امام من خوابهای متبرک می دیدم , خواب هایی می دیدم 
که فهمیدم این ازدواج مقدر 

است. ان خوابی که دفعه اخری دیدم و کار تمام شد حضرت رسول( ص) 
امیرالمومنین( ع) و امام حسن(ع) را در 

یک حیاط کوچکی دیدم که همان حیاطی بود که بعدها امام برای عروسی 
آن را اجاره کردند. همان اتاقه | با 

همان شکل و شمایل که در خواب دیده بودم. خی ده خی کم ند[ برایم 
خریدند همان بود که در خواب 

دیده بودم. ان طرف حیاط که اتاق مردانه بود پیامبر( ص و امام حسن( 
ع) و امیرالمومنین( ع) نشسته بودند و در 

این طرف حیاط که اتاق عروس شد من بودم و پیرزنی با یک چادر که 
تشبیه چادر شب بورر و نقطه های 

ریزی ذاشت. و به آن خادر لک می کفتند. پیررن ریزنقشی بود که او را 
نمی شناختم و با من پشت در اتاق 

نشسته بود. در اتاق شیشه داشت ۵ ف. آن .ظراف: را نگاه می کردم . از او 
پرسیدم :(( اینها چه کسانی , ۱ 

مشکی دارد پیامبر( ص) است . ان مرد ۱ 

<< ۲" نآ 
آن زمان مرسوم بوذ درز نحف: هم 

که 

که که (( این امام حسن( ع‌( است.)) من گفتم () ای وای این پیامبر( 
ص) است و این امیرالممنین( ع) است )) و 

شروع کردم به خوشحالی کردن. پیرزن گفت:(( تویی که از اینها بدت می 
اید!!)) من گفتم )): نه , من که از ۳ ِ 

اینها بدم نمی اید؟ من اینها را دوست دارم.)) ان وقت گفتم:(( من همه 
اینها را دوست دارم اینه پیامبر من 

هستند؛ امام من هستند. آن امام دوم من است , آن امام اول من است (( 
پیرزن گفت:(( تو که از اینها بدت می 

آید!)) اينها را گفتم و از خواب بیدار شدم. ناراحت شدم که چرا زود از 
خواب بیدار شدم. صبح برای مادربزرگم 


تعریف کردم که من دیشب چنین خوابی دیدم. مادربزرگم گفت:(( مادرا! 
معلوم می شود که اين سید حقیقی 

است و پیامبر و ائمه از تو رنجشی پید | کرده اند. چاره ای نیست این تقدیر 
توست *. 

۹ به نقل از: خد بجه ثقفی ( همسر امام)- ندا- شماره 12 

** ایشان به دلیل زندگی در تهران و عدم علاقه به زندگی در قم در ابتدا 
پاسخ صریحی به خواستگاری امام 

نداده بودند ولی پس از دیدن این خواب نظر مثبت دادند 


بروید وقت نمازاست 

امام واقعا هنگامی که نزدیک نماز میشد سر از پا نمی شناختند. به هر کس 
که در اتاق بود صراحتاً می گفتند 

بروید که وقت نماز است و هميشه در این لحظات یک تبس + می پیدا می 
کردند که آدم احساس می کرد 

انتظار لحظات شیرین را می کشند * 


من که اسلحه ای ندارم 


من که اسلحه ای ندارم ۱ 

شب پانزده خرداد 42 , آقا توی حیاط خوابیده بودند که ماأموران رژیم 
اهتدم جز زا شکستد و واره خانه ٍ 

شدند. خود امام برای من تعریف می کردند: وقتی انها در را شکستند , من 
ی 

نم انا رس بت 

منزل. احتمال دادم ممکن است اشتباه کنند کنند و مصطفی را ببرند . به همین 
جهت گفتم :(( خمینی من 

هستم)) آماده بودم و مرا بردند . چون کوچه ها باریک و کوچک بود , مرا 
توی ماشین کوچکی گذاشتند و تا 

را این اکتا موی راتس 
ان ماشین بزرگ کردند و حرکت ۱ 

کردند. یک نفر یک طرف من نشسته بود که از اول تا اخر سرش را 
گذاشته بود کنار دست من و به بازویم 

تکیه داده بود و گریه می کرد . یکی دیگر هم طرف دیگرم نشسته بود و 
مرتب شانه ام را می بوسید همین ۲ 
طور که می آمدیم توی راه , من گفتم که نماز نخوانده ام , یک جایی نگه 
دارید که من وضو بگیرم. گفتند:(( ما 

اجازه نازیم کفس‌شما که مسلج هستیةء من که اسله اي بای به 
علاوه شما همه با هم هستید و من 

یک نفرم کاری که نمی توانم بکنم گنه :۰(( ما اجازه نداریم)) فهمیدم که 
فایده ای ندارد و اينها نگه نمی 

دارند گفتم خوب اقلا نگه دارید تا من تیمم کنم . این را گوش کردند و 
ماشین را نگه داشتند , اما اجازه پیاده 

شدن به من ندادند , من همین طور که توی ماشین نشسته بودم از توی 
ماشین دولا شدم و دست خود را به 

زمین زدم و تیمم کردم نمازی که خواندم پشت به قبله بود . چرا که ازقم 
به تهران می رفتیم و قبله در 

جنوب بود. نماز با تیمم و پشت به قبله و ماشین در حال حرکت ! این طور 
نماز صبح خود را خواندم . شاید 

همین دو رکعت نماز من مورد رضای خدا واقع شود * 

* به نقل از: فریده مصطفوی 


منظور امام صادق اين بود 


منظور امام صادق این بود 

یکبار به امام عرض کردم:(( سبک شمردن نماز شاید به اين معنی باشد که 
شخص نمازش را یک وقت بخواند 

و یک وقت نخواند. امام فرمودند:(( نه , این که خلاف شرع است که کسی 
نمازش را نخواند. منظور امام صادق 

(ع) این بوده است که مثلاً وقتی ظهر می شود و فرد در اول وقت نماز 
نمی خواند , در واقع چیز دیگری را بر 

نماز رجحان داده روآ 


هه 
گویی صدایی نشنیده اند 


اوایل جنگ بود که ناگهان صدای ضد هوایی به گوش ما رسید. و ما چون تا 
آن روز با صدای ضد 

هوایی آشتات نداشتیم , احساس کردیم که هر صدا به منزله انفجار یک 
بمب است لذا سراسیمه به اتاق امام , 
رفتیم. دیدیم امام در ایوان اتاق مشغول نماز و عبادت بودند. گویی اصلاً 
صدایی نشنیده و اصلا متوجه ورود ما 

به اتاق نشده اند *. 


* به نقل از : عاطفه اشراقی- زن روز- شماره 1267 


نباید آبرویش را ببرید 


نباید آبرویش را ببرید 

یک دفعه کسی از افراد خدمنکار 

منزل امام کاری کرده بود که کار درستی نبود و ایشان را گرفتند و به 
زندان بردند. این خبر را من شنیده 

بودم که فلان کس را به دلیل فلان جرم زندان برده اند و الان هم در زندان 
است. . روزی من این مطلب رآ به 

خواهرم می گفتم البته او از من پرسید که با فلان کس کار می کنم که من 

دیگر نیست و اینجوری 

وی یناعم کسام کته ام کت خر اسان 
کارشان علنی بوده و الأان هم زندان 

است. گفتند نه او یک کاری کرده و وظیفه آنها اين بوده که او را زندان 
ِ کنند ولی شما نیاید آبرویش را جای , 

دا: 


[۱ 


گنفت معا ات 


گناه بی مزه ای است ۳ ٍ 

آفای ضلطانی, تقل فف. کردند که آها از غیت خیلی بدشا نف امد و امی 
فرمودند گناه بی مزه ای 

است. لذتی که ندارد هیچ , گناه هم هست *. 

* به نقل از: حجة الاسلام والمسلمین مسیح بروجردی. 


بدنم به لرزه در می اید 


بدنم به لرزه در می آید 

یک روز دایی ام نقل می کرد که بعد از اين همه مدتی که در محضر امام 
از هیبت و صلابت ایشان بدنم به لرزه در می اید *. 

* به نقل از: حجة الاسلام و المسلمین مسیح بروجردی. 


از خانه بیرون نیامد 


که مشعر به این امر نیز باشد شدیدا ۱ 

اجتناب می نمود. ایشان در فوت مرحوم اقای بروجردی نه در تشییع 
شرکت کردند و نه در تشک 

مجالس( فاتحه)** اصلا این مدت از خانه بیرون نیامد با اینکه به آیت الله 
بروجردی بسیار علاقمند بود.* 

* به نقل از: آیت الله محمد رضا توسلی- حوزه؛ شماره 45 

** زیرا این نوع کارها در عالم طلبگی به معنای طرح مسئله مرجعیت 
است و امام نمی خواستند خودشان 


را مطرح بکنند. 


امام به دنبال مرجعیت نبودند 


امام به دنبال مرجعیت نبودند 

امام بر یک دوره کتاب وسیله النجاه مرحوم سید ابوالحسن اصفهانی و 
تین بر کناب غرون الونقی» دا شید ۱ 
هل ان افو انس ماما ی 
دانستیم که ایشان بر این دو کتاب 

حاشیه دارد. کسی که بخواهد مرجع شود حداقل به دوستان نزدیکش می 
فهماند که اینچنین کتابهای فقهی ۱ 

را نوشته است ولی امام حتی به ما ابراز نکرده بود و بعد از فوت اقای 
بروجردی بود که طلاب به ایشان ۱ 

بر این دو کتاب حاشیه داشته 

است. * 

* به نقل از: آیت الله یوسف صانعی- سر گذشتهای ویژه از زتد کی امام 
خمینی؛ جلد 3 , صفحه 


بحمدالله دیگران هستند 


بحمدالله دیگران هستند 

امام در تمام دوران عمر خود یک قدم برای ریاست و مرجعیت بر نداشت . 

بعد از فوت آیت الله بروجردی 

برای ریاست و اداره حوزه و در نتیجه مر جعیت, جریانات و فعالیتهایی در 

قم شروع شد. شاگردان و 

علاقمندان هر یک از علما طبعا برای معرفی و ترویج استاد خودشان 

کوشش می کردند ما هم طبعا میل 

داشتیم که برای استاد خودمان؛ یعنی امام فعالیت کنیم., اما ایشان جدا با 

اینگونه حرکتها مخالفت می کرد و 

حاضر نبود کوچکترین قدمی در اين راه بردارد, در تشییع جنازه ها به طور 

عادی مانند یکی از افراد شرکت 

کرد. در مجالس ترحیم تنها می رفت و در گوشه ای می نشست و در 

بعضی مجالس هم اصلا شرکت نمی ۱ 

3 ابتدا قصد داشت خودش مجلس ترحیم برای آیت الله بروجردی نگیرد 
* و بر اين امر اصرار می 

کرد. بر مصالحی حاضر شد یک مجلس 

بکتردو آن هم نع از دیحران : 

مورد اداره ص99 و پرداخت 0 به طلاب کاملا کنار کشید و می گفت 

بحمدالله دیگران هستند و ما 

مباحث طلبگی خودمان را ادامه می دهیم. حتی خود من به اتفاق یکی از 

دوستان پيشنهاد کردیم خوب 

است شما شهریه ای شروع کنید, پولش فراهم می شود ولی ایشان قبول 

نکردند.* 

* به نقل از: آیت الله ابراهیم امینی- پیام انقلاب؛ شماره 105 

** زیرا اين نوع کارها در عالم طلبگی به معنای طرح مسئله مرجعیت 

است و امام نمی خواستند خودشان را 


تنها امام بود که رساله چاپ نکرد 


ود کوب ی 

بعد از رحلت آیت الله بروجردی در سال 1340 شمسی و حتی قبل از 
وفات ایشان جمعی از مراجع حوزه 

فوری رساله خود را چاپ و منتشر کردند و طبق معمول, مردم و مقلدین 
به خانه انها رفت و امد می کردند 

در این میان فقط امام بود که نه رساله چاپ کرد و نه تغییری در زندگی 
خود داد و نه آمادگی برای رفت و ۱ 

آفت‌مر دم ان دان. حاهی,به یشان مت حفتند آخن. ما شم وی آمام. تن 
اعتنا مشغول کار خود بودند.* 

* به نقل از: حجت الاسلام و المسلمین علی دوانی- سر گذشتهای ویژه از 
زندگی امام خمینی؛ جلد 6 , شماره 74 


جز سرمایه علمی چیزی نداشتند که بدهند 


جز سرمایه علمی چیزی نداشتند که بدهند 

در روزگاری که در حوزه, همه به فکر چاپ کردن رساله عملیه. زیاد شدن 
سهم امام و شهریه بودند امام به 

گونه ای دیحر. رفتار می کردند. معمولا معلمان و مدرسان و مراجع پا 
انهایی که در خط مرجعیت بودند و می 

خواستند به طرف مرجعیت بروند سعی می کردند یک شهریه ای بدهند. 
اما امام با آن روح بزرگی که داشتند 

نمی خواستند جز سرمایه علمی چیز دیگری بدهند.* 

؛ جلد 2 , صفحه 212 


جوابهای کوتاه می دادند 


جوابهای کوتاه می دادند 

در اوایلی که امام به نجف تشریبف آوزدند در محضر ایشان بعضی از 
آفانان.جمم هید ند ه-مسانتی زا شفال 

می کردند و امام به انها جواب خیلی کوتاه می دادند. ایشان کمتر حرف 
میزدند و بیشتر گوش می کردند.* 


* به نقل از: حجت الاسلام والمسلمین کریمی- مصاحبه با صدا و سیم 


در قم هم نماز جماعت نمی خواندم 


در قم هم نماز جماعت نمی خواندم ۱ 
ار فان ال یو سور 

نشستهای نجف بنا را بر اين گذاشته بودند که بیشتر صحیت کنند. یک روز 
سوال کردند که جنابعالی جایی نماز می خوانید؟ ایشان فرمودند: من قم 
هم که بودم نماز جماعت نمی 

خواندم. اقای حکیم نظرشان این بود جایی را به امام تعارف کنند يا جایی 
را خود ایشان برای نماز قبول کنند 


8 * به نقل از: آیت الله عباسعلی عمید زنجانی- حوزه؛ شماره 37 


راضی شدند رساله بدهند 


راضی شدند رساله بدهند 

پس از رحلت مرحوم آقای بروجردی جمعی از شاگردان و علاقمندان امام 
در منزل ایشان جمع شدند و با 

اصرار از امام خواستند که رساله فارسی ایشان نوشته و چاپ شود ولی 
امام قبول نمی کردند. در آن جلسه با 

عده ای طلاب, دور تا دور اتاق بیرونی امام را پر کرده بودیم. خدمت 
ایشان عرض شد بالاخره شما بفرمایید ما 

چه کار باید بکنیم اگر ما وظیفه می دانیم که از شما تقلید کنیم و افرادی 
را هم دعوت به تقلید از جنابعالی 

می کنیم فرضا اگر مساله ای برای ما پیش آمد بياییم در خانه شما حالا با 
موقع یابی موقع هر وقت باشد در , 

خانه را بزنیم و از شما فتوایتان را سوال کنیم يا مقلدین شما ار مساله 
ای داشتند, بلند شوند و در خانه شما 

یه وال ان سل شارت 
همه مراجع از شما در دسترس 

مقلدین باشد؟ امام پس از این استدلال راضی شدند عده ای بنشینند و 
ی تن تا ی 


* به نقل از: حجت الاسلام و المسلمین مهدی کروبی- مصاحبه با صدا و 
سیما 


من به حجچ بعثه نمی فرستم 


من به حجچ بعثه نمی فرستم 

وقتی امام در نجف بود رسم این بود که مراجع در مراسم حج, بعثه به مکه 
می فرستادند. آقای حاج شیخ نصر 

الله خلخالی که نسبت به امام ارادت داشت., اصرار می کرد که امام هم 
بعثه بفرستند ولی چون بعثه فرستادن 

در مکه یک سر و صدایی داشت و صحنه ای برای مر جعیت بود * امام 
فرمودند:( نمی فرستم). چون احتمال 

داده می شود که شاید امام برای مخارج این کار از سهم امام ملاحظه می 
کند, لذا به امام عرض کرد شما 

اقای مدنی را بفرستید. همین یک نفر را و من خرجش را از خودم می دهم 
. امام فرمودند :( خیر ) و قبول 

نکردند ۷۷ 

** به نقل از : حجت الاسلام والمسلمین عبدالعلی قرهی - سر گذشتهای 
ویژه از زد که امام 

خمینی؛ جلد 6 , صفحه 142 

* زیرا این نوع کارها در عالم طلبگی به معنای طرح مسئله مرجعیت ست 
و امام نمی خواستند خودشان را 


مطرح بکنند 


من همان خادم طلبه ها که بودم هستم 


من همان خادم طلبه ها که بودم هستم 

بعد از فوت مرحوم اقای بروجردی علما در منزل ایشان اجتماع کردند و بنا 
شد اصلاح امو حوزه و مساله 

شهریه ای که آقای بروجردی پرداخت می کردند را عهده دار شوند. آنجا 
خدمت امام عرض شد که شما در 

این قسمت چه جهتی را عهده دار می شوید؟ ایشان فرموده بودند :(( من 
همان خادم طلبه ها که 

بودم, هستم. من به درس و بحثم اشتغال دارم).* 

* به نقل از: آیت الله محمد مومن- سرگذشتهای ویژه از زا کی امام 


با خوشرویی ما را می پذیرفتند 


با خوشرویی ما را می پذیرفتند ۱ 
امام به ما اجازه داده بودند در هروقت از شب با یک (( پا الله )) گفتن 
خدمتشان بر سیم. . گفه بودند :۰)) وقتی شما 

با من ی دارید تب )) یاالله)) بگویید و بیایید)). وقتی ما (( یاالله)) می 
09 ((( بسم الله)), 1 وت وارد می شدیم و آن .مر افیفی: که باید مین 
کردیم , انجام می دادیم و بر می 

گشتیم. من در تمام این اوقات استثنایی / ندیدم که ایشان اخم بکنند پا 
روی ترش به ما نشان دهند , بلکه با 

کمال خوشرویی ما را می پذیرفتند و این حاکی از نهایت صبر و شکیبایی 
0 


۴ به نقل از دکتر پورمقدس- پاسدار اسلام- شماره 96 


می خواهید پیری را معالجه کنید! 

امام ناراحتی های جسمی ای را که داشتند خودشان احساس می کردند که 
مطابق با سنشان هست. ما وقتی 

از این امر جویا شدیم با لبخند و تبس < م ملیحی می گفتند:(( این ضعف 
به دلیل پیری است و شما می خواهید 

پیری را معالجه کنید , نمی توانید)).* 


بقل نع دک کشن .عارفی: 


فرکز اعثراض نضی گر دید 


هرگز اعتراض نمی کردند 

امام واقعا خلق و خوی محمدی داشتند. در تمام این مدتی که ما در خانه 
ایشان بودیم و اغلب کارهایی را که 

برای ایشان می کردیم و با آن عمل جراحی مشکلی که داشتند هرگز نشد 
که خم به ابرو بیاورند. ما به خاطر , , 
احترام خاصی که برای امام قایل بودیم قبلاً به ایشان می گفتیم که مثلا 
بنشینید و یا اگر می توانید راه 

برخورد می کردند . و واقعا می توانم 

بگویم که از نظر من بیماری نمونه بودند. و من تصور نمی کنم که کسی 
بتواند تا این حد در مقام رضای الهی 

باشد و تحمل درد داشته و چنین خلق و خویی را دارا باشد و کاری نکند که 
ما از او دل چرکین بشویم.* 


. * به نقل از: دکتر کلانتر معتمدی- اطلاعات هفتگی- شماره 2442 


با وجود لوله تنفس نماز شب خواندند 


با وجود لوله تنفس نماز شب خواندند 

لوله در مجرای تنفسی قرار می گیرد شخص نمی تواند صحبت بکند. اما 
امام با وجودی که لوله به تراشه ۲ 

ایشان وصل بود نماز ظهر و عصر ان روز را به همان وضع ادا نمودند و 
نکردند.* 


8 3/ * به نقل از: دکتر ایرج فاضل- روزنامه اطلاعات- 28 


هیچ اثری از امام نبود 


هیچ اثری از امام نبود 

ار راقی سا کی ام کت اسان مب 
رسیدیم یک شب حدود ساعت سه و 

نیم بامداد بود که خدمتشان رسیدیم , دیدیم در اطاق خودشان نیستند. از 
اطاق بیرون امدم و فردی از اهل 

بیت امام را صدا زدم و گفتم: شما بیشتر به اطاقهای من زل وارد هستید 
وارسی کنید ببینید امام کجا 

هستند. ایشان هم تک تک اطاقها را جستجو کرد و آمد گفت امام نیستند. 
ما بیشتر تعجب کردیم و گفتیم 

مگر ممکن است امام در منزل نباشند. خیم همفند و شما ندیده آبد اه هم 
با اطمینان می گفت من همه جا 

را به دقت گشته ام و اثری از امام ندیده ام. من ناچار شدم خانم دیگری 
از اهل بیت را صدا زدم او هم رفت و 

به دقت بررسی کرد و همان جواب را داد که امام تشریف ندارند. حتی 
دستشویی را هم دید. این قضیه برای ما 

خیلی تعجب اور بود و قدری هم خوف در من پیدا شد که پس در این وقت 
نیمه شب امام کجا 

هستند. خواستم به حاح احمد آقا جریان را بگویم گفتند ایشان قم است. 
نگرانی من بیشتر شد . برای مرتبه ۱ 
چهارم باز به ان فرد اولی که بعد از من همه جا را وارسی کرده بود گفتم 
برو خوب جستجو کن . ایشان هم 

رفت و در کمال تعجب دید که امام لب تختشان نشسته اند. قضیه را به 
من خبر داد وقتی شتابزده خدمتشان 

رسیدم در حال تبسم بودند و این قضیه هنوز برای ما مبهم مانده است که 
در آن لحظات و دقایق امام کجا 


دب یف دا فد ۴ 


* به نقل از: دکتر پور مقدس. 


بخوان جانم 


بخوان جانم 

وقتی هلی کوپتر به زمین نشست افراد انتظامات یک دالان انسانی تا 
نزدیکی جایگاه درست کردند و امام 

همراه حاج احمد آقا و چند تن از روحانیون روی جایگاه قرار گرفتند. 
بخست یک نوجوان با صدای بسیار 

خوش و دلنشین چند ایه از قران مجید همراه با ترجمه قرائت کرد . هر بار 
که ی وا سا 

به اوهی گنت( بجکوان عانم)) ۶ 


7 1 * به نقل از؛ خبرنگار کیهان - 14 


شما فعلاً اینجا باشید 


من پس از مدتی اقامت در پاریس برای باز گشت به ایران بلیط تهیه کرده 
بودم و قرار بود ساعت سه بعد 

ازظهر پرواز کنم. مرحوم ایت الله اشراقی فرمودند: من به امام عرض 
کرده ام که فلانی می خواهد به ایران برود 

ایشان هم فرمودند که شما خدمتشان برسید. بنده هم به دیدار امام رفتم. 
از من پر سید ند : شماأ می خواهید 

پروید؟ عزرض کردم بلف. فر مودندة خن اشفا فعلا ایتخا باشید. انتخا متزل: 
خودتان است. همان شب از اخبار ساعت 

دوازده شب .شنیدم. کد. خانه ای در خیابان آبادانا و تبلوقر تهران محاضره 
شده است و ساکنان ان که در 

ارتباط با انقلاب اسلامی. فعا لیت. داشتتمدنسگیر فده اند, اافزل من 
بود. اين خانه که سه دانگ آن متعلق 

به من و سه دانگ متعلق به برادرانم تفو از که فنال فل از آن مان 
اعلامیه و غیره در اختیار عده ای از برادران انقلابی گذاشته شده بود. * 


* به نقل از: مصطفی کفاش زاده. 


اخرین روزها 


آخرین پیام امام نماز بود 


آخرین پیام امام نماز بود ۱ 

رل اساه ار ان یط ان سای اطام اک 
نمی توانستند لبشان را تکان بدهند با حرکت های انگشت نماز می خواندند 
0 

کردم. برخی از پزشکان فکر می کردند ایشان چیزی می خواهند ولی من 
گفتم که خیر ایشان دارند نماز می 

8 3/* به نقل از: زهرا| مصطفوی - روزنامه جمهوری اسلامی 17 


با دقت به*حضابها وشند کت مق کیت ۱ 
چندی پیش خدمت خانم _ همسر بزرگوار امام( ره)_ رسیدم عرض کردم آیا 
به تازگی خوابی از حضرت امام 

دیده اید؟ فرمودند:( اوایل بیشتر ایشان را در خواب زیارت می کردم اما 
حالا کم شده است.) بعد فرمودند:( چند 

شب پیش اقا را در خواب دیدم که لباس مرتبی بر تن داشته و کناری آرام 
و مودب مثل همیشه نشسته 

بودند. به ایشان عرض کردم:( آقا آنجا چگونه است ؟) فرمودند:( خیلی 
سخت و با دقت به حسابها رسیدگی می 

کند خلی‌هوا طیساشید مواطیت کنمد. مواطیت کید وان خواش ببدار 
شدم ۴. 


* به نقل از: علی ثقفی 


به اهل بیت بگو بیایند 


به اهل بیت بگو بيایند 

عصر روز رحلت امام فرمودند( به اهل بیت بگو بیایند) برای اولین بار بود 
ات ام ره 

از ایشان می شنیدم. من رفتم خانه و همشیره ها و دخترها را صدا کردم و 
همه آمدند دور تخت ایشان . ولی 

خواهد اینج | بماند بماند و هر 

کسی می خواهد برود. من می خواهم بخوابم چراغ را خاموش کنید ۳۴(. 

* به نقل از: زهرا مصطفوی- حضور شماره 4 


به او وعده نده 


به او وعده نده 
امام روزی در اواخر عمرشان پرسیدند علی کجاست؟ گفتم:( علی هم 
سراغ شما را می گیرد و می گوید می 
خواهم با آقا بازی کنم و دوست ندارم خوابیده باشند ولی من به او گفته ام 
که صبر کن ان شاالله تا چند روز 
دیگر می آیند و مثل هميشه با هم بازی می کنید) امام در پاسخ فرمودند( 
چند روز دیگر نمانده . به او وعده 


تو را هم دوست داشتم 


تو را هم دوست داشتم 

آفا در ان 0 وود شمارنشان خیلی درد کشیدند. بقضی آوفات: من دیدیم 
اشک در چشمانشان است . یک بار 

خانم گفتند:( آقا چی می خواهید؟) امام پاسخ دادند:( مرگ می خواهم.) 
دکتر ها می گفتند که درد امام کشنده 

است ولی متعجب بودند که ایشان این همه صبوری به خرج می دادند. 
شب اخر ما برای امام غذا بردیم. دکتر 

ها به ما گفته بودند که لقمه هایشان را بشماریم تا معلوم شود چقدر غذا 
در معده شان هست. ما لقمه ها را 

شمردیم دیدیم 5 قاشق چایخوری شد که دو قاشق آخر را هم به اصرار به 
ایشان دادیم. بعند تر آنشان اب میوه 

بردیم . ند( نمی خورم) من گفتم:( شما که این آت میوه را دوست 
داشتید) به من گفتند( تو را هم یک زمانی 

خیلی دوست داشتم ۴(. 

* به نقل از: زهرا اشراقی- زن روز شماره 1220 


حالا دیگر شب وداع است_ ۲ 

ووتهای آخر که قرار بفد اقا زا غمل کند آفا که ظیق معمول که زوزی تیم 
ساعت ان هم سه بار در روز قدم 

می زدند به علی ( فرزند حاج احمد آقا) گفتند:( علی بیا آخرین قدمها را با 
هم بزنیم .) ما گفتیم :( آقا چنین ۳ 7 
حرفی را نزنید) شب که شد امام شام میل نداشتند. خانم گفتند:( اقا هر 
طور شده اين یک قاشق آبگوشت را 

بخورید.) باز گفتند:( میل ندارم.) خانم گفتند:( به خاطر من هم که شده 
میل بفرمائید.) گفتند:( حالا دیگر آخر 

شب است. چه فایده که من بخورم پا نخورم حالا دیگر شب وداع است و 
آخرین شب ۴(. 

* به نقل از: زهر| اشراقی سروش شماره 476 


خانم ها را صدا بزنید 


و 
۳ 7 

گفتند:( این راه راه سختی است) و بعد هی می گفتند:( گناه نکنید) بعد 
گفتند که آقایان توسلی وآشتیانی 
وانصاری بیایند. صحبت هایی راجع به اختلاف نظر فقها کردند که نمی دانم 
امام گرم گرم بود . چقدر این صورت 
لاغر و مریض درشت و روشن شده بود. چقدر نورانی بود. ده روز درد 
گشنده داشتند ولی حرف نمی زدند . هر 
بار می پرسیدیم:( آقا چطو رید؟) می گفتند:( ان شاالله تو سلامت باشی 
( 
* به نقل از: زهرا اشراقی- زن روز- شماره 1220 


خدایا من را بپذیر 


خدایا من را بپذیر 

توی همان نماز که امام آن شب خوانده بودند- دوربین های مخفی که آنجا 
بود نشان می داد خودشان که 

نمی دانستند دوربین ها مخفی بود- گفتند امام گریه می کرده زار می زده 
و می گفته :( خدایا من را بپذیر 

* به نقل از: زهرا اشراقی- سروش- شماره 476 


خیلی ضعف دارم 


خیلی ضعف دارم 

یک روز ظهر هنگام ناهار خدمت امام بودم. هیچ وقت سابقه نداشت ایشان 
مطالبه غذا کنند بلکه هميشه می _ ۱ 

نشستند تا هر وقتی غذا برایشان اورده می شد مشغول شوند. آن روز رو 
به من کردند و گفتند :( بگو غذا 

بیاورند) ظاهرا خودشان هم متوجه این نکته شدند که بر خلاف ه ميشه غذا 
را مطالبه کردند فورا| 

گفتند:( خیلی ضعف دارم حتی قاشق را نمی توانم بلند کنم) با سابقه 
اخلاقی ای که از ایشان داشتم اصلا 

اهل اينکه اظهار ضعف کنند نبودند به این شکل از بیماری ایشان مطلع 
شدیم ۴. 


* به نقل از: زهرا مصطفوی 


دیگر بر نمی گردم 


دیگر بر نمی گردم 

ما گفتند:( من دارم برای عمل می 

روم ولی دیگر بر نمی گردم) وقتی می گفتیم) نه این طور نیست) می 
فرمودند:( شما مطلع نیستید *( 

* به نقل از: فرشته اعرابی 


نماز نافله را خوابیده می خواندند 


نماز نافله را خوابیده می خواندند 

اين روز های آخر امام برای نماز تیمم می کردند و آقای انصاری به ایشان 
در تیمم کمک می کرد. این نکته را 

باید بگویم که آقا قبل از اینکه تیمم بکنند اول خودشان امتجان می, کردند 
زحمت می کشیدند ببینند می ۱ 
توانند دست راستشان را روی دست چپشان بکشند يا بالعکس یا مثلا ایا 
دستشان به پیشانیشان می رسد 

0 تیمم یکنند و هر دو روز هم این امتحان را می کردند و گاهی 
بکنند آقای تاره کی کت وت آقا بنة پیشانیشان. برسند ولی 
اگر دستشان می رسید نمی 

گذاشتند آقای انصاری آن قسمت را انجام بدهد و با این همه تیمم می 
گردند و نماز ناقله را به صورت 

* به نقل از: حجت الاسلام والمسلمین مسیح بروجردی 


نگران نماز اول وقتشان بودند 


نگران نماز اول وقتشان بودند ‏ ۱ 

بعد از عمل یکی از دکتر ها گفت: آقا چشمشان را باز کردند. آقای انصاری 
را که مسئول کارهای شرعی بود 

صدا کردند. ایشان به امام گفتند:( شما می خواهید نماز بخوانید؟) امام 
ابرویشان را تکان دادند اما به هیچ سوال 

دیگری پاسخ نمی دادند. بعد هم دیدیم دستشان را تکان می دهند که 
معلوم بود نماز می خوانند.اين اواخر 

* به نقل از: زهرا اشراقی - زن روز شماره 1220 


فر وت سارت ایام 


ار ما تا 

امام هر چه به لحظه های پایانی عمر نزدیکتر می شدند در حالی که هر 
روز و هر ساعت از نظر جسمی رو به 

کاستی و ضعف و رنج بیشتر بودند که به موجب روال طبیعی و سیر مادی 
و جسمانی بروز و ابراز بیشتر اثار 

ام اه اسان رات تا 
بود به جای ناله از آلام جسمانی 

زمزمه ذکر خدا و آهنگ روح انگیز وصل و قرب و لقا حق بر می خواست و 
هیچ کس در این مدت کمترین 

زمزمه مناجات و نوای عطر آگین ۱ 

عبادت و خشوعشان بود که فضای اطراف و چشم و گوش همه را پر کرده 
بود. * 


هففلن آ عسی الاو امن رصان 


ارامش در کمال درد 


آرافتتژ در کمال درد 

معمولا افرادی که بیمار می شوند و يا جراحی می کنند در اثر درد قبل و 
بعد جراحی ناله می کنند گاهی 

فریاد می زنند و يا لااقل اخم می کنند و ابرو در هم می کشند ولی امام با 
اینکه در اثر بیماری درد هم 

داشتند و پس از جراحی معمولا درد به قدری زیاد است که اصلا قابل 
کنترل نیست با این حال هر چه دقت 

کردیم نه اخمی در چهره امام دیدیم و نه ناله و فریادی از این بزر گوار 


یه نقل ان خعحت: الاسلام. خالمسلتت رخنضا ه مانیدار: اسلام سال. 5 
شماره 91 


از مردم بخواه دعا کنند 


از مردم بخواه دعا کنند 

امام فرمودند:( سلام مرا به مردم خوبمان برسان و از کسانی که ابراز 
ان ات و ی ی کر 

انشاالله به زودی جواب این محبت ها را خواهم داد و از مردم بخواه دعاأ 
کنند که خداوند مرا بیذیرد.)* 

8 ار ها ان معه 2 که سل آزععصت. لاسام دا امه آمین 
یک هفته قبل از رحلت ) 


دائم تسبیحات اربعه هی گفتند 


امام تا آخرین لحظات هم ذکر و نماز و دعا را فراموش نکردند و به گفته 
حاج احمد اقا پیش از ظهر اخرین 

روز عمر امام ایشان شروع به خواندن نماز کردند که ما نمی دانستیم چه 
نمازی می خوانند. پس از مدتی نماز 

خواندن پرسیدند که ایا ظهر شده يا نه و پس از اينکه جواب مثبت دریافت 
کردند نماز ظهر و عصرشان را 

خواندند. امام تا قبل از اينکه به حالت بیهوشی بروند دائما تسبیحات اربعه 
می ۰ 


8 بقل آز* ات الله خامته اه رس نامه اطلاعات 19 


شک اج ناد لا ای .2 


ذکر خدا و یاد مولا علی ( ع) 

تقریبا چهل و هشت ساعت قبل از رحلت امام بود که من بالای سر ایشان 
رفتم. احساس کردم امام تحلیل 

می روند. درد شدیدا اذیتشان می کرد. فرمودند:( درد خیلی اذیتم میکند .) 
یکی دو تا از متخصصان به من 

گفتند که آلودگی خون به شدت زیاد می شود. به گفته همه نزدیکان و 
پزشکان عکس العمل ایشان در برابر 

درد ذکر خدا و یاد مولا علی ( ع) بوده است.* 

کت ار موی ری ات تسس 
صفحه 112 


صورتشان پر از اشک بود 


صورتشان پر از اشک بود 

امام حتی در بیمارستان نیز عبادات خاص خود را ترک نگفتند و بلکه با شور 
و حال بیشتری به عبادت می 

پرداختند. یکی از نزدیکان حضرت امام نقل می کرد: زمانی به اذان صبح 
باقی مانده بود که وارد اتاق امام در 

بیمارستان شدم. ایشان را در حالت عجیبی یافتم. امام آنقدر حریة کرده 
بودند که تمامی چهره منوره شان 

خیس شده بود و هنوز اشک های مبارک همچون باران جاری بود و چنان با 
خدای خود راز و نیاز می کردند 

که من تحت تاثیر قرار گرفتم. وقتی متوجه من شدند با حوله ای که بر 
شانه داشتند صورت مبارک را خشک 

کردند.* 


# ان آندععت: الاسلام و المسلمین انشا سار اساام شاه گه 


ناگهان چشم خود را باز کردند 


ناگهان چشم خود را باز کردند 

روز شنبه گذشته( روز رحلت امام) جد ود مغرب بود که به زیارت امام به 
بیمارستان رفتم . من حدود ساعت 

نزدیک 8 بعد از ظهر بود که به بالای سر مبارک ایشان رفتم که در حال 
ایشان میدادند. یکی از دوستان که در آنجا حضور داشت گفت: امام , امام 
, وقت مغرب و نماز است . آب بیاورند 

وضو بگیرید و نماز بخوانید. عجیب است همین که امام شنیدند و قت نماز 
است ناگهان در حالی که در حالت 

اغما بودند یک دفعه چشم خود را باز کردند و یک کلمه گفتند و بعد چشم 
خود را بستند و من بعد از آن 

حرفی نشنیدم.* 


8 2 بهتقل از* ابت الله امافی کاشانی ت روزنامه کیهان 15 


وقتی از دنیا رفتند 

5 آقای دکتر طباطبائی به من / ساعت 10 صبح روز آخر خدمت امام بودم. 
امام خیلی ناراحت بودند. ساعت 10 ۱ 

کت برای امام مقداری کمپوت هلو بیاور. رفتم و خدمت امام اوردم. امام 
تا کمی از آن را میل کردند شروع به ۱ 

استفراغ کردن نمودند و هر چه در معده داشتند بیرون امد و من می توانم 
بگویم که امام وقتی از دنیا رفتند 

هیچ چیز از مال این دنیا در معده شان نبود.* 


* به نقل از: سید رحیم میریان 


از مرگ هیچ گونه و ِ ندارثرتن 


از مرگ هیچ گونه وحشتی نداشتند 

هرکز شب آخر غمر امام با شیهای دیگرشان فرقی نداشت و اصلا امام _ 
قیل از اننگه بر شکان تشحیصی 

ک ک می دانستند که ۰ به اتمام رسیده و این راه راه 
ِ ترس ۰ و وحشتی در وجود شریفشان نبود.* 


آخرین روز عمر با برکت امام 


اخرین روز عمر با برکت امام 

امام در حالی که حس کرد که فشار دارد سقوط می کند و افراد مختلف 
در اطراف ایشان بیش از معمول ۲ 

وجود دارد به یقین می دانست که در واقع مراحل آخر زندگی را طی می 
کند. در این مراحل دیگر با خودش ‏ 

و خدای خودش بود. با اينکه بیماری انقدر وسیع پی شرفت کرده بود که 
تمام تاروپود وجود ایشان را , , 

سلولهای سرطانی گرفته بود ریه را گرفته بود کبد را گرفته بود و جاهای 
مختلف را گرفته بود ایشان در بستر 

که خوابیده بودند اغلب در یک حالت بی حالی که درست نمی توانست 
جواب بدهد و تن صدا پایین آمده 

بود وقتی که حس می کرد نزدیک ظهر است دائما به ما ذکر می کرد که 
بگوئید وقت نماز ظهر شده؟ پا وقت 

نماز مغرب شده؟ وقتی که به نماز می رسید ایشان با تن صدای خوب 
نماز می خواند و هوشیاری کامل 

داشت. وقتی نماز تمام می شد ایشان دوباره می رفت به حالت خودش و 
ما همه حس می کردیم با خدای ۲ 

خودش خلوت کرده است. ساعت های اخر عمر دائما سوره الحمد را می 
خواندند. دائم و متصل می خواندند 

البته با صدای بسیار ضعیف. یک چیزی که برای من جالب بود این نکته بود 
که در یکی از منابر شنیده بودم 5 

که یک فردی آمده کتابی نوشته که آخرین جمله ای که بزرگان دین گفتند 
چه بوده؟ البته این صحبت را 

چند سال پیش قبل از اينکه ایشان رحلت بکنند شنیده بودم. بعدا که ایشان 
در ان مراحل بد و خیلی ناجور ٍ 

قرار داشتند و دیگر تن صدا خیلی پایین بود و فشار بسیار پایین امده بود و 
روی 40 میلی متر جیوه بود و , ۲ 
اصلا قدرت تنفس و قدرت صحبت و توان از ایشان گرفته شده بود ناگهان 
مرا به اسم صدا کردند و چون به ٍ 

من گفتند آقای دکتر دستور دادند آقای دکتر ( من نزدیک بودم) گفتم جانم 
چیه؟ ایشان ذکر کردند که وضو 

گرفتن قبل از وقت تا این جمله را گفتند من متوجه شدم یک مسئله فقهی 


را دارنة مطرح ی کنتد : آفای 


آشتیانی نزدیک بود صدا کردم و حاح آحمد آقا نزدیک بود ایشان را هم صدا 
کردم گفتم تشریف بیاورید امام 
یک مسئله فقهی را می گویند و در حد من نیست. 


رد کی رو ها ری هر یه ارم 


لد 


اش خاتا 


آز اهنت در مسر رای بعم فقو آنسیه 
از پرواز هواپیمایی که ما را از عراق به فرانسه می برد دو سه ساعت می 
گذشت که ما متوجه شدیم در 
دوم هواپیما زندانی شده ایم. جرا که دقتی یکی از ما تصمیم گرفت در 
همان طبقه به دستشویی برود یکی از 
رت 
فهمیده ایم که ما را زندانی کرده اند با نه . مرحوم املایی بلند شد تا 
گشتی در طبقه اول بزند , نگذاشتند و او 
برگشت. بحتث و گفت و گو بین ما که همراه امام بودیم شروع شد که یا 
می خواهند ما را سر به نیست کنند 
یا بدزدند يا خیال زندانی کردن ما را در کشوری دارند و از این قبیل موارد. 
اما امام از شيشه پنجره هواپیما 
تا رامع سار اضرا مرمیی مقر تعاس مس ۳ 

* به نقل از: حجةءة الاسلام و المسلمین سید احمد خمینی- حضور _ شماره 
3 


تنها کسی که آرام بود 


تنها کسی که ارام بود 

وقتی قرار شد امام به کویت نروند و مقصد پاریس باشد , به دلایل امنیتی 
می بایستی این خبر مخفی می , 

ماند و به همین دلیل ما در انجا روزهای بحرانی را پشت سر می گذاشتیم. 
شب آخر که قرار شد عده ای از 

اصحاب خاص امام با ایشان حرکت کنند من خیلی مضطرب بودم و خوابم 
نمی برد. بلند شدم و نشستم. دیدم 

آقا هم که معمولاً آن وقت شب بیدار هستند نشسته اند . وقتی دیدند بیدار 
شدم به آرامی به 

گفتند:(( بخواب)). سحر که امام قصد حرکت داشتند تمام اهل خانه حالت 
واقعاً عجیبی داشتند , نفس از سینه 

هیچ کس بیرون نمی آمد , انگار هیچ کس در خانه نبود. تنها کسی که خیلی 
آرام بود امام بود » ایشان از ما 

خداحافظی کردند و با اخوی رفتند *. 

00 2 * به نقل از: فربده مصطفوی روزنامه اطلاعات 11 


۲ 


ما حریف امام نمی شدیم 

یس ترین شرایط موشک باران , ما حریف امام نشدیم آقا کنار 
هست که طبیعتاً زیاد ای ملاقاتهای خصوصیشان آن را دیده اید , 
کتاب مفاتیح , قرآن و رادیو توی آن 

طاقچه است. گاهی اوقات از شدت انفجار این کتابها روی هم می لغزید. 
می گفتیم پابا لااقل اين کتابها را ما از 

بالای سر آقا برداریم تا اگر چیزی شد این کتابها لااقل روی سرشان نیفتند 
اما قران و مفاتیح را نتوانستیم از , 

جایش بر داریم , ایشان قبول نکردند ولی کتاب های دیگر را برداشتیم. 
البته باز چون می خواستند مرتب ب ه 

آنها مراجعه داشته باشند , قدری کنار و یک جای دیگر گذاشتیم که بالای 
سر ایشان نباشد *. 

* به نقل از : فرشته اعرابی_ سروش شماره 476 


مستحبات را نسبت به ایشان انجام دهید 


مستحبات را تسبت به ایشان انجام دهید 

امام به قدری در جریان شهادت حاج آقا مصطفی ارام برخورد کردند که 
وقتی ما جریان را به ایشان بازگو_ 

کردپم ایشان انگشتان خود را به آرامی تکان داده و سه مرتبه فرمودند؛(( 
انا لله و انا الیه راجعون )) و تنها 

جمله ای که بعد از کلمه استرجاع بر زبان راندند این بود که:(( سعی کنید 
دهید ۴(( 

ف به نقل از حجةا لاسلام و المسلمین سید احمد خمینی _ پیام انقلاب 
شماره 70 


آرامش امام در جوادث بزرگ 


آرامش امام در حوادث و 

بعضی مواقع حوادث آنقدر پیش ما بزرگ جلوه می کند که ما واقعاً دست 
و پای خود را گم کرده و با عجله و 

شاب ابا را نه امام اتعال ی رهم و آشدا تضور مت کنتم که امام آلان 
تا ی تسه نو وی 

و این طرف و آن طرف می روند , ولی علی رغم این تصور , می بینیم 
امام آنقدر آرام با آن مسایل برخورد 

کرده اند که بعد از آن تصور فراموشی موضوع می رفت. نیز در برخورد با 
حوادث گاهی زمین و زمان می , 

خواست بر سر آندیشه ما خراب شود و خیال می کردیم اکر این موضوع را 
به امام گزارش کنیم امام به راه 

می افتند ولی دیده ایم که حوادث با همه عظمتشان همانند قطره ای در 
زمین گسترده انديشه و اطمینان 

امام فرو رفته و محو شده اند .* 

ق‌ به نقل از: حجةالاسلام و المسلمین انصاری کرمانی _ ویژگیهایی از 
زندگی امام خمینی 


آرامش دراوج مصیبت 

درچهره نورانی امام پس از فوت مرحوم آیت اللّه حاج آقا مصطفی آثار 
ت روحی ظاهر نگشت بلکه 

مصممتر نشان می دادند. وقتی که علمای نجف خدمت ایشان رسیده و 

تسلیت می گفتند , غالبشان گریان 

بودند. "وی آهاق شاکتنه ارام و در کمال طمانبته.و ار افش خاظر تفوخه 

بودند. * 

۰ * به نقل از: حجهالاسلام و المسلمین تهرانی_ سر‌گذشت های ویژه از 

زندگی امام خمینی_ جلد 5 


آراضتق فلتین تاج در جنگ شهر ها 


یک بار ساعت حدود هشت و ده دقیقه صبح بود که موج انفجار ناشی از 
اب تکان داد که در اتاق امام به شدت باز شد و 
به پشت این جانب که نزدیک در 

نشسته بودم خورد درآن حال من توجهم به ام ام بود ولی هیچ گونه تغییر و 
واکنشی در قیافه ایشان 

ندیدم. بعد هم با توجه به اينکه با دستگاه مخصوصی به طور مداوم قلب 
امک ما 

پزشکان مراقب تحقیق کردم , معلوم شد کمترین تغییری حتی در تپش 
قلب مبارکشان روی صحنه مزبور 

منعکس نشده بود. * 

* به نقل از: حجة‌الاسلام و المسلمین رحیمیان 


امام تسلط برخود داشتند 


امام تسلط برخود داشتند 

در بعضی از موارد شاهد بودم و يا از حاج احمد آقا شنیدم که افراد برای 
انتقال اخبار مهم به امام , فکر می 

گزفند. که جونه غیز زا بکویند که اما زا سار که و فشاری به قلب 
ایشان نیاید. اما در می یافتند که بعد 

از تقل خاوتن عکس العمل امام عامق ده با کفتن کلمة انا للم انا النة 
ار او سار 

معنا بود بردبارانه با حادثه برخورد می کردند . البته این نه بدان معنی 
است که در مقابل کشته شدن هفتاد 

نفر در فاجعه هفتم تير و یا شخصیت های بزرگ , ایشان بی تفاوت باشند , 
بلکه ایشان از عطوفت و رقت قلب ۱ 

خاصی برخوردار بودند. چون از پیش خود را برای حوادث اماده کرده بودند 
, دست پاچه که نمی شدند بماند 

, با تسلط بر خود دنبال حل حادثه می رفتند .* 

,. * به نقل از: حجةالاسلام و المسلمین موسوی خوینی ها حوزه _ شماره 
7 و 38 


برای مرحوم اصفهانی هم فاتحه بخوانید 


برای مرحوم اصفهانی هم فاتحه بخوانید 

وقتی که امام برای اولین بار بر مزار فرزندشان نشستند , در حالی که 
گروه کثیری او را احاطه کرده بودند و 

نظاره می کردند که قائدی پدر. و پدری قائد بر مزار فرزندی مجاهد چه 
خواهد کرد , همه دیدند که ایشان به 

سادگی بر زمین نشستند و انگشتانشان را بر قبر گذاشتند و با کمال 
اطمینان سوره فاتحه را قرائت نمودند و 

آنگاه به حاضران فرمودند:(( برای مرحوم شیخ محمد حسین اصفهانی هم 
فاتحه بخوانید .)) و فرمودند که 

برای فرزند شهیدشان از خداوند متعال طلب مغفرت نمایند . حضار اظهار 
داشتند که آن شهید آمرز یده 

است. امام از کنار مزار برخاستند و در حالی که همه در فقدان فرزند 
اه 

استوار به خانه برگشتند. * 

۰ ۶ به نقل از: حجةالاسلام و المسلمین سید حمید روحانی_ روزنامه 
اطلاعات 


خوابیدن شما اثری برای من ندارد 

بعد از قضیه حمله به مدرسه فیضیه عده ای از رفقا و دوستان اصرار 
دا مر ات سا ی ار ها 

را در منزل ایشان بمانند و مراقبت کنند که امام تنها نباشند ولی ایشان 
قبول نمی کردند و می فرمودند 

خوابیدن شما در اینجا هیچ اثری برای من ندارد.* 

ف‌ به نقل از حجةا لاسلام و المسلمین مهدی کروبی 


در وجود امام ترس نبود 


در وجود امام ترس نبود , 

شب عیدی بود . رسای محترم سه قوه در منزل برادر گرامی جناب حاج 
احمد اقا تشکیل جلسه داده 

بودند. امام هم تشریف اوردند مقداری صحبت که شد حمله هوایی عراق 
شروع شد امام با یک خاطر جمعی 

خنده کردند و فرمودند:(( اینها انقدر احمق هستند که نمی دانند در چنین 
شرایطی و چنین شبی بمباران ۱ ۱ 

کردن سبب دشمنی مردم نسبت به آنان می شود.)) انچه در قاموس وجود 
امام نبود ترس , دستیاچگی و جا 

خوردن نبود و نظایر اینها بود.* 

۰ به نقل از: مير حسین موسوی_ حوزه_ ش 38 و 37 


دزدی افنده و + انداخته 


دزدی آمده و سنگی انداخته 

در جریان حمله عراق به ایران , در روزی که هواپیماهای متجاوز عراق 
امدند و تمام مرزهای جنوب وعرب 

کشور را مورد حمله قرار گرفت , مسوولین و فرماندهان در حالی که 
واقعاً گیج و مضطرب بودند , خدمت امام 

آمدند. امام چند لحظه با آنها دیدار داشتند و آنها را راهنمایی فرمودند آنها 
وقتی بیرون آفذند چنان روسبه ِ ِ 
گرفته بودند که یکی می گفت عراق را نابود می کنیم و دیگری می گفت تا 
بغداد جلو می رویم . و مردم را , ۱ 

2 امام با یک جمله (( دزدی امده و سنگی انداخته)) ارامش بخشیدند.* 

. * به نقل از: حجغالاسلام و المسلمین انصاری کرمانی _ سرگذشتهای 
ویر انز ند کی امام خمینی_ جلد 2 


فرزندان مرا کتک بزنند! 


فرزندان مرا کتک بزنند! 

ار ی یه یات ما دزن ان 
بودیم که خبر آوردند در فیضیه طلاب 

را کتک زده اند و قصد دارند به اینجا بيایند . مرحوم آقا سید محمد صادق 
لواسانی که از دوستان بسیار 

نزدیک امام بود بلند شد و در خانه را بست. تا امام فهمیدند بلافاصله بلند 
شده و در خانه را باز کردند و 

فرمودند :(( فرزندان مرا کتک بزنند و من در خانه ام را به روی خود 
ببندم ؟)) سپس به نماز ایستادند و مانند 

شبهای دیگر نافله هایشان را نیز خواندند . در حالی که ممکن بود هر لحظه 
به خانه ایشان هجوم آهزن ۴ 

نب به نقل از: حجةا لاسلام و المسلمین توسلی. حوزه شماره 45 


کابینه را تکمیل کنید 


کته را تکضران کزید 

پیش از دیدار با امام که به مناسبت شهادت جانگداز شهید بهشتی و 72 تن 

ار ام انا تسه 

داشتیم در محضر ایشان ناراحتی ار شوک را پنهان کنیم ۳ امام فا 
نشوند امام تحمل این کار سنگین را 

در خود نمی دیدیم. ولی وقتی با ایشان دیدار کردیم چنان تحت ۳ روحیه 

قوی امام قرار گرفتیم که در 

خود احساس آرامش کردیم و طبق معمول و ترتیب همیشگی مطالب خود 

را عرض کردیم ایشان قاطعانه 

فرمودند آنچه از کادر کانیته کم نوم ولغبه ظور ضوفت اقرادی, را جایگزین 

آنبا کنید #۴ 

00 محر نو .. لو . ضفحه 509 بر یه تخل آره فنهیه مکمه 

عل ای ره اه اطلاعان. 


مرگ چیزی نیست ۳ 

روحیه امام تا اخرین نفس و تا اخرین لحظه حیات هیچ تغییری نکرد و همان 
طوری که آن روز حرف می 

زدند در مقابل مرگ نیز همان طور عادی بر خورد می کردند. یکی از 
بستگان امام به ایشان گفته بود که این 

چیزی نیست و حال شما خوب خواهد شد . امام فرموده بودند:(( نه 
امدنش چیزی هست و نه رفتنش چیزی 

اس سای اما شا اس فضامم میرم 
اسلامی _ ویژه اربعین ارتحال امام. 


موقع پیروزی انقلاب هیجان زده نشدند 


موقع پیروزی انقلاب هیجان زده نشدند 

امام کوه صلابت بودند وقتی انقلاب به پیروزی رسید در حالی که عده ای 
از ما که اطراف بودیم از جمله خود 

من به شدت هیجان زده شده بودیم و حتی عده اي از شوق گریه می 
کردند امام استوار و محکم به همه 

روحیه می دادند و هیچ تغییر و هیجانی نظیر بقیه در ایشان مشاهده نشد.* 
* به نقل از: حجةالاسلام و المسلمین سید محمد دعائی . 


یادم ندارم از کسی ترسیده باشم 


یادم ندارم از کسی ترسیده باشم 

شخص دانشمند بسیار موثقی برای اینجانب نقل کرد که با عده ای از فضلا 
در حضور امام نشسته بودیم ۳ 

, سخن از هر دری درباره قدرتهای بزرگ دنیا می رفت که ایشان فرمودند: 
(( من تا کنون به یاد ندارم از چیزی 

یا کسی ترسیده باشم , جز خداوند متعال.))* 

. * به نقل از: علامه استاد محمد تقی جعفری_ حوزه_ شماره 37 و 38 


یقین کردم می خواهند مرا بکشند 


یقین کردم می خواهند مرا بکشند ۱ 

یک روز امام می فرمودند:(( در بین راه قم و تهران ناگهان ماشین از جاده 

اصلی به جاده خاکی منحرف شد و ۳ 

من بقین کردم که ( مأمورین ساواک) می خواهند مرا بکشند , ولی مجددا| 

ماشین به جاده اصلی باز گشت. من 

که ین ود مرا کید روتوم هي یرگ دزن فاحل تقنده ات 
۴ بة تقل از: ات [لله خایم یزدی_ سرگذشت های ویژه از زندگی امام 

خمینی _ جلد 2 


امام در خانه 


ازادی مطلق به ما می دادند 


آزادی مطلق به ما می دادند 
امام , دوران بچگی آزادی مطلق به ما می دادند و به هیچ یک از کارهای ما 


کاری نداشتند اما در دورانی که 

ما به سن بلوغ رسیدیم و بزرگتر شدیم , ایشان در بعضی مسائل ما 
نظارت می کردند *. 

* به نقل از: زهرا مصطفوی. 


احساس کردم نوبت من است 


احساس کردم نوبت من است 

در یکی از آن روزها که نوبت شستن ظروف به عهده من بود , احساس 
خستگی می کردم و از خواهر خود 

خواستم کبت‌های من آن مستولیت وا انجام‌ وهی او ابا کرد تین ای : 
برای تجدید وضو رفته بودند که به علت طولانی شدن غیبتشان نگران شده 
و به جستجویشان به آشپزخانه 

سر زدم. ناگاه متوجه شدم که امام تمام ظروف را شسته اند و فرمودند: 
(([ سخن تو را شنیدم و احساس کردم 

نوبت من است)) و من از خجالت و شرم , تنها توانستم تشکر کنم *. 

, * به نقل از: نعیمه اشراقی- ندا- شماره 1 


از ما اجازه می گرفتند 


از ما اجازه می گرفتند ۲ 

اکش ژخانین وارد اتاق امام می شدیم و ایشان مشغول خواندن قران بودند 
از ما اجازه می گرفتند که خواندن 

آن صفحه را تمام کنند و بلافاصله آن صفحه را تمام می کردند و بعد به ما 
اظهار محبت می فرمودند *. 


* به نقل از: فریده مصطفوی 


استخاره کر و 


استخاره کردند 

یک بار از خانم پرسیدم که آیا امام در مورد انتخاب دامادهایشان استخاره 
می کردند . ایشان گفتند : به این ۱ 

کر ای ار امن ول ری ارآ و اما 
اعتقادی به این استخاره در این ِ 

معنی نداشتند. در مورد یکی از دخترهایشان دقیقاً پادم هست که اول وضو 
گرفتند , بعد سر سجاده نشسته 

دو رکعت نماز خواندند و از خدا طلب خیر کردند *. 

9 به نقل از فاطمه طباطبایی- ویژه نامه روزنامه اطلاعات- 14 


اهمیت جوانی 


اهمیت جوانی 

اواخر سال 67 , اول ماه شعبان بود که خدمت آقا رسیدم . مفاتیح 
دستشان بود و می خواستند دعاهای 

مخصوص ماه شعبان را بخوانند. تا رفتم دست ایشان را ببوسم که مرخص 
شوم , فرمودند:(( هرکاری که می 

خواهی بکنی در جوانی بکن. در پیری باید بخوابی و ناله کنی *۰(( 

ف‌ به نقل از: حج4 الاسلام والمسلمین مسیح بروجردی. 


اين هم به خاطر تو 


این هم به خاطر تو 

ورزشی پخش می کرد و ۳ 

, کانال دیگر را می دیدند , فوراً کانالی را که ورزش پخش می کرد می 
گرفتند و می گفتند ان هم نا داد 

تو , بنشین و تماشا کن *. 

* به نقل از: حجة الاسلام والمسلمین سید احمد خمینی. 


اینجا آب نیست ؟ 

امام احترام زیادی برای خانمشان قایل بودند ؛ یعنی اکز بگویم که در طول 
0 سال زندگی امام زودتر از , 

خانم دستشان توی سفره نرفت , دروغ نگفته ام. در طول 60 سال هیچ 
وقت از خانم حتی یک لیوان آب 

نخواستند. هميشه خودشان اقدام می کردند و اگر هم در شرایطی بودند 
که نمی توانستند , می گفتند (( آب 

اینجا نیست؟)) ولی هیچ وقت نمی گفتند آب به من بدهید. حتی از ما که 
دخترهایشان بودیم نیز نمی 

خواستند *. 


* به نقل از: صدیقه مصطفوی. 


امام روزی سه بار قدم می زنند. مشغول قدم زدن که هستند بچه ها 
دست امام را می گیرند این طرف و آن 

طرف می برند تا هر وقت که خود بچه ها رها کنند. امام به آزادی بچه ها 
کاملاً معتقدند و می گویند :(( اگر 

بچه شیطنت نکند مربیض است *۰(( 

* به نقل از: زهرا مصطفوی. 


اگر می توانی بمان 


اگر می توانی بمان 

کرد. مصاحبت با ایشان اثر خاصی در 

رو) و روان ما بر جای می گذاشت. یادم است اگر من وقتی از بیرون به 
خانه می امدم از من نمی پرسیدند 

کجا بودی؟ و اگر می خواستم از خدمت ایشان مرخص شوم نمی گفتند 
کجا می روی؟ بلکه می گفتند اگر 

می توانی بمان *. 


* به نقل از: زهرا مصطفوی. 


با بچه ها رو راست باشید 


نس میا 

حاضرم ثوابی 0 ۳۳ 

شیطنت حسین می بری با واب تمام عبادات خودم عوض کنم. عفیده 
داشتند که بچه باید ازاد باشد تا وقتی 

که. بزرک هی. شود آن وقت باید برایتش خدخ. تعیین. کنتده در مورد تزبیت 
کودکان می فرمودند: با بچه ها رو 

راست باشید تا آنها هم رو راست باشند. الگوی بچه پدر و مادر هستند. اگر 
با بچه درست رفتار کنید بچه ها 

درست بار می آیند. هر حرفی را که به بچه ها زدید به آن عمل کنید *. 


* به نقل از : فریده مصطفوی. 


باید صورت به خاک بمالی 


باید صورت به خاک بمالی 

امام بارها به من می گفتند:(( اينکه می گویند بهشت زیر پای مادران است 
؛ یعنی باید این قدر جلوی پای 

ار سا سای ها رات سم 


* به نقل از: زهرا مصطفوی- سخنرانی در دانشگاه شهید چمران اهواز. 


بتول خانم , حالت چطور است؟ 


بتول خانم , حالت چطور است؟ 

اضلا ور دهران زندنی آمام فن خاکنهن ندیدم بی رتیه یا یک کسی: یلته 
صحبت کنند ؛ یعنی اسم یک 

کارگرشان را سبک نمی بردند. هميشه اسم را با خوبی می بردند یا یک 
چیزی به آن اضافه می کردند و مثلاً_ ۳ 

اگر آنها کسالت پیدا می کردند به آنها سرکشی می کردند , مثلاً به در 
اتاقشان می رفتند. در می زدند و می 

کف( یل شانم عالت. حطفر است ‏ صالن ی شوو کب داشتن 
دیشب)). از اتاقشان می آمدند بالای سر 

این و از او احوالپرسی می کردند , سراغ اين را می گرفتند و همین خیلی 
باعث خوشحالی کارگران می شد *. 

* به نقل از: صدیقه مصطفوی- سروش- شماره 476 


بدون آنکه بگویند به آشپزخانه می رفتند 


بدون آنکه بگویند به آشپزخانه می رفتند 

امام برای اولادشان احترم خاصی قایل بودند و بسیار خوشرو و با متانت با 
آنها رفتار مي کردند. گاهی اوقات ۲ 

امام بدون انکه چیزی به ما بگویند به بهانه ای به اشپزخانه می رفتند و 
برای ما چای می ریختند. البته ما از 

این رفتار ایشان احساس شرمندگی می کردیم ولی امام با اين کارها 
کمال مهمان نوازی و در حقیقت 

بهترین رفتار را نسبت به فرزندان خود نشان می دادند. حالا وقتی به یاد 
ان روزها می افتم , تمام وجودم از _ 

این همه خضوع و خشوع امام به درد می اید *. 

* به نقل از: عاطفه اشراقی( نوه امام( 


برای مادرتان هدیه بخریرٍ ۲ ۲ 
یک روز , روز مادر بود. اقا به ما پولی دادند که به مناسبت ان روز با آن 
پول برای مادرانمان چیزی بخریم و به 

, * به نقل از: نوه امام- پابه پای آفتاب- جلد 1 - صفحه 231 


بروید مادرتان تنها نباشد 


بروید مادرتان تنها نباشد 

اگر زمانی ما دو , سه نفری باهم نزد امام می رفتیم و صحبت می کردیم , 
اقا می فرمودند شما :(( چرا اینجا 

نشسته اید و مادرتان در آن حیاط تنهاست؟ بروید پهلوی مادرتان صحبت 
کنید *.(( 

* به نقل از: زهر| مصطفوی. 


بلند شدند و شعار دادند 


بلند شدند و شعار دادند 

یک روز که همه دور هم در اتاق جمع بودیم . علی گفت:(( من می شوم 
امام , مادر هم سخنرانی کند , اقا هم 

کردم و بعد به اقا اشاره کردم که شعار ِ 

بده. اقا هم همان طور که نشسته بودند , شعار دادند. علی گفت:(( نه , نه 
, باید بلند بشی. مردم که نشسته شعار 

نمی دهند)). بعد اقا بلند شدند و شعار دادند *. 


* به نقل از: فاطمه طباطبایی. 


به من یاد دادند 


به من یاد دادند 

یک روزی مادرم نقل می کردند که امام در اوایل زندگی شان به من یاد 
دادند که کته چگونه درست می 

شود و می گفتند موقع دم آن باید یک مقداری آب پشت قابلمه بپاشی. اگر 
ی ی ور 

اب درون قابلمه نمانده است و موقع دم کردن کته است *. 

* به نقل از: زهرا مصطفوی. 


به هر صورت که میل داری لباس بخر 


به هر صورت که میل داری لباس بخر , 

اوایل زندگی مان هفته اول يا ماه اول , یادم نیست , به من گفتند من به 
کار تو کاری ندارم به هر صورت که _ 

میل داری لباس بخر و بپوش. اما انچه از تو می خواهم این است که 
مارا اه وا درا 

ترک بکنی ؛ یعنی گناه نکنی. به مستحبات خیلی کاری نداشتند , به کارهای 
من کاری نداشتند , هر طوری که 7 

دوست داشتم زندگی می کردم. به رفت و امد با دوستانم کاری نداشتند و 
اینکه چه وقت بروم چه وقت 

برگردم , ایشان به درس و تحصیل مشغول بودند و من هم سرم به کار 
خودم بود *. 

, * به نقل از: همسر امام- ندا- شماره 12 


تربیت فرزند از مرد بر نمی اید 


تربیت فرزند از مرد بر نمی اید 

امام نقش مادر را در خانه خیلی تعیین کننده می دانستند و به تربیت بچه 
ها خیلی اهمیت می دادند. گاهی 

که ما شوخی می کردیم و می گفتیم:(( پس زن باید هميشه در خانه 
ی 

ی ۳ 

است)). ایشان معتقد بودند که تربیت فرزند از فرد یز نف آید.ه این کار 
دقیقا به زن پستکن ذارد ‏ حون 

عاطفه زن بیشتر است و قوام خانواده هم باید براساس محبت و عاطفه 
باشد *. 


9 3 ۶ به نقل از فاطمه طباطبایی- ویژه نامه روزنامه اطلاعات- 14 


تمام اعیاد را عیدی می دادند 


تمام اعیاد را عیدی می دادند 

امام تمام اعیاد را به ما عیدی می دادند از زمان بچگی. البته به مطابق 
زمان تغییر کرده و امروز رسیده به 

سیصد تومان. عیدها به ما سیصد تومان می دهند. نه ما , هر کسی توی 
خانه باشد , از خانم گرفته تا کارگر 

توی منزل . مهمان اگر باشد به همه می دهند - بچه ها صد تومان بزرگتر 
ها سیصد تومان- یادم است وقتی 

در نجف بودم امام آنجا دو دینار عیدی می دادند. یک روزی که صبح عید بود 
( یکی از این اعیاد حالا یا 

مذهبی یا عید بزرگ غیر مذهبی فرق نمی کرد) منتظر بودیم ایشان عیدی 
بدهند. اما امام گفتند:(( من امروز 

عیدی ندارم)). گفتیم که(( چطور شما عیدی ندارید؟)) گفتند:(( من از 
پولی که مخصوص خودم باشد و پول , 
شخصی ام است به شما عیدی می دهم حالا پول شخصی ندارم , طبیعتا 
نمی توانم عیدی بدهم )). خوب ما , 

که نمی توانستیم صرف نظر کنیم , قرار بر اين شد همشیره بزرگم قرض 
بدهد به ایشان تا ایشان به ما عیدی 

بدهند , تا بعد اگر پولی پیدا کردند قرضشان را بدهند. امام گفتند:(( شاید 
پولی پیدا نکردم , اگر پیدا نکردم 

قرضتان می ماند)). ما هم گفتیم:(( انشاءالله پیدا می کنید و خواهر بزرگم 
رفت پولی از خودش اورد و به اقا 

قرض داد )). ایشان آن را به ما عیدی دادند و بعد هم ایشان قرضشان را 
ادا کردند ۴. 

* به نقل از: زهرا مصطفوی. 


تنها جلوی پایشان روشن بود 


تنها جلوی پایشان روشن بود 

نمی کردند , بلکه از یک چراغ قوه 

بسیار کوچک استفاده می کردند که تنها جلوی پای ایشان را روشن می 
کرد. امام به ارامی راه می رفتند تا 

دیگران بیدار نشوند *. 

. * به نقل از: محمود بروجردی( داماد امام)- سر گذشتهای ویژه از زندگی 


تو شهید نشدی ؟! ِ 

امام شوخی بامزه ای با اقا مسیح( نوه ایشان که فرزند خانم مصطفوی 
است) کرده بودند . روزی که مسیح از 

جبهه برگشته و به خدمت امام رسیده بود , امام خطاب به مسیح گفتند:(( 
تو شهید نشدی که بنیاد شهید ما 

زا دک فتی یه سبوزیه فرش ۱۳۰ 

۰ * به نقل از: حج4 الاسلام والمسلمین سی + د حسن خمینی( نوه امام)- 
حماسه مقاومت- جلد 


اما 2 
71 ۴ تذکر می دادند که كِِ 
نقل از: همسر امام- ندا- شماره 12 ٍِِ 


حتی به شوخی دروغ نگویید 


حتی به شوخی دروغ نگویید 

نشویم . به خصوص در مورد عیبت 

معتقد بودند خانمها وقتی دور هم جمع می شوند از خودشان صحبت کنند 
نه از دیگران. امام بارها می گفتند 

: حتی به شوخی دروغ نگوئیم *. 

. * به نقل از: عاطفه اشراقی- زن روز- شماره 1267 


خوش به حال من که چنین همسری دارم 


خوش به حال من که چنین همسری دارم 

امام علاقه و محبت وافری به همسرشان داشتند به طوری که از نظر امام 
همسرشان در یک طرف قرار داشت 

و بچه هایشان در طرف دیگر و این دوست داشتن با احترام خاصی همراه 
بود. یادم هست یک بار که خانم 

مسافرت رفته بودند آقا خیلی دلتنگی می کردند. وقتی ایشان اخم می 
کردند , ما به شوخی می گفتیم اگر 

خانم باشند آقا می خندند , وقتی نباشند آقا ناراحت هستند و اخم می کنند. 
گذاشتیم اخمشان باز نشد. بالاخره من گفتم خوش به حال خانم که شما 
اینقدر دوستشان دارید و امام 

گفتند:(( خوش به حال من که چنین همسری دارم. فداکاری که خانم در 
زندگی کردند , هیچ کس نکرده 

است ۱۰۴( 


9 به نقل از زهرا اشراقی- ویژه نامه روزنامه اطلاعات- 14 


دعای عهد در سرنوشت دخالت دارد 


دعای عهد در سرنوشت دخالت دارد ۲ 
یکی از مسائلی که حضرت امام روزهای اخر به من توصیه می کردند ,؛ 
خواندن دعای عهد است که در اخر 
کیات مفاننه آمده اسنته .هی کففند: (( بح فا شسعی کن این عغا را توا 
چون در سرنوشت دخالت 
دارد)), جیزی که بت خاتواده هی گفتنه ۶ ال از خمع‌به ان کمل کید اتخام 
واجبات و دوری از محرمات 

3 


بقل اند قاطیته طیاطاییم ناهد باه انس ارم 1698 


زهرا فورا بیاید او را ببینم 


زهرا فورا پیاید او را ببینم 

وقتی که ایت الله خاتمی پدر همسرم فوت کرد , من برای شرکت در 
مراسم سوگواری ایشان به یزد ِ 

رفتم. مادرم دائما می گفتند امام خیلی سراغت را می گیرد. اقا از دوری 
من ابراز ناراحتی کرده بودند . دلشان ۱ 

می خواست مرا ببینند و تسلیتی بگویند تا روحم آرام شود. وقتی به تهران 
رسیدم بلافاصله زنگ زدند و پیغام 

ای دمص این سای نی حالب 
بود که امام با وجود این همه 

مشکلات باز به فکر خانواده شان بودند و می خواستند از نوه شان دلجویی 
کنند. ایشان هیچگاه بی تفاوت از 

کنار مسئله ای نمی گذشتند ۴. 

9 3 * به نقل از: زهر| اشراقی( نوه امام )- ویژه نامه روزنامه 
اطلاعات- 


سعی کنید علم را به قلب تان بفرستید 


سعی کنید علم را به قلب تان بفرستید 

توصیه امام این بود که: اگر علم یاد می گیرید , سعی کنید بعد از اینکه با 
مبانی عقلی هماهنگش کردید , آن 

قبه قاب حصه و سفق سای کف شم ی این ع ات 
علوم را به قلب نفرستید و فقط یاد بگیرید , صندوقچه ای می شود که 
محفوظات را مانند یک کتابخانه در 

ان جمع کرده اید و اين علم خود حجاب می شود *. 

* به نقل از: فاطمه طباطبایی. 


شب را تقسیم بندی می کردند 

خانم تعریف می کردند که چون بچه هایشان شبها خیلی گریه می کردند و 
تا صبح بیدار می ماندند ؛ امام ۱ 

شب را تقسیم کرده بودند ؛ یعنی مثلا دو ساعت خودشان از بچه نگهداری 
می کردند و خانم می خوابیدند و 

دو ساعت خود می خوابیدند و خانم بچه ها را نگهداری می کرد. روزها بعد 
از تمام شدن درس ؛ امام ساعتی را 

به بازی با بچه ها اختصاص می دادند تا کمک خانم در تربیت بچه ها باشند 
اد 


9 ۶ به نقل از: فاطمه طباطبایی- ویژه نامه روزنامه اطلاعات- 14 


شما نشسته اید و خانم کار می کنند؟ 


شما نشسته اید و خانم کار می کنند؟ 

اگر روزی خانم غذا را تهیه مي کردند هر چقدر هم که بد می شد کسی 
حق اعتراض نداشت و امام از ان 

غذا تعریف می کردند. خانم اگر کاری در خانه انجام می دادند , حتی اگر 
استکانی را جابه جا می کردند و ما 

نشسته بودیم , امام با ناراحتی به ما می گفتند:(( شما نشسته اید و خانم 
کار می کنند؟ )) اگر یک روز می 

دیدند که خانم کار می کنند , ان روز » روز وااسلامای امام بود که چرا خانم 
کار می کنند. می 

گفتند:(( خانمتان از همه شما بهتر است . هیچ کس مادر شما نمی شود * 
) 

* به نقل از: فریده مصطفوی. 


شیطان از همین جا سراغ آدم می آید 


شیطان از همین جا سراغ آدم می آید 

روزی از برادران سپاه مستقر در بیت امام درخواست کردم جلوی ایوان 
بیت را نرده ای نصب کنند . وقتی 

مشغول این کار شدند امام وارد شدند و فرمودند:(( احمد چه کار می کنی 
؟) عرض کردم :(( برای حفاظت 

جان سید علی) فرزندم) که خدای ناکرده به پایین پرت نشود , از برادران 
خواسته ام که نرده ای جلوی ایوان 

نصب کنند و این کار مرسومی در همه خانه هاست)). امام فر مودند () 
شیطان از همین جا سراغ ادم می 

آید. اول به انسان می گوید منزل شما احتیاج به نرده دارد , بعد می گوید 
رکه وا هت فیس ی ورد 

این خانه کوچک است و در شأن شما نیست و خانه بزرگتر می خواهد و 
آرام آرام , انسان در دام شیطان می 

افتد ۰۴(( 


۳/2 3 به نقل از: حجة الاسلام والمسلمین سید احمد خمینی- رسالت- 


قلب من کوبیده شد 

زمانی که پدرم می خواست به تهران بیاید آقای لواسانی به آقا روح الله 
6 سال داشتند گفته بود:(( من تا کنون کسی را برای ازدواج نیسندیده ام 
و از خمین هم - ایشان هم که 27 
نمی خواهم زلر بگیرم. به نظرم کسی نیامده است)). آقای لواسانی به 
ایشان گفته بود آقای ثقفی دو دختر دارد 
و خانم داداشم می گوید خوبند. بعدها آقا برایم تعریف کردند که:(( وقتی 
آقای لواسانی گفت آقای ثقفی دو 
دختر دارد و از آنها تعریف کرد , مثل اینکه قلب من کوبیده شد)). این طور 
شد که آقای لواسانی از طرف امام 
آمد خواستگاری. قبول خواستگاری حدود ده ماه طول کشید چون من 
حاضر نبودم به قم بروم *. 

* به نقل از خدیجه ثقفی( همسر امام)- ندا- شماره 


مقید بودند حجابمان را حفظ کنیم 


امام مقی ۶ د بودند که ما از بچگی حجاب شرعی مان را حفظ کنیم. در 
منزل حق انجام هیچ گونه معاصی , از 

جمله غیبت , دروغ , بی احترامی به بزرگتر و توهین به مسلمان را 
نداشتیم. خصوصاً روی معصیت توهین به 

مسلمان , حساسیت زیادی داشتند. 1 ایشان همیشه تأکید می نمودند 
که بندگان خدا هیچ امتیازی , , جز 

از نظر تقوا و پرهیزکاری بر هم ندارند و اين مسئله را از بچگی به ما 
گوشزد می نمودند. ایشان هميشه می 

گفتند:(( بین شما و کارگری که در منزل کار می کند هیچ فرقی نیست *.(( 
* به نقل از: فریده مصطفوی. 


ناهار خورشت دارید؟ 


ناهار خورشت دارید؟ 

وارد اتاق امام که شوید , انگار وارد بهشت شده اید چون بوی عطر می 
دهد. به خاطر اینکه آقا روزی چند بار ِ 

ادکلن و عطر استفاده می کنند. گاهی ما در منزل که کار آشپزخانه را 
انجام می دادیم بعد که می رفتیم 

خدمت امام , وقتی می نشستیم سرشان را برمی گردا ندند و می گفتند : 
دارید؟)) غیرمستقیم می خواستند بگویند که بوی سبزی می دهی . البته 
هیچ وقت چیزی به ما نمی ۱ 

گفتند. حتی من یک دفعه گفتم شما چقدر باید ما را تحمل کنید نمی 
خواستند خلاف بگویند , لذا گفتند 

* به نقل از: زهرا مصطفوی. 


امام نگاهشان آنقدر پر محبت و آن قدر تسلی دهنده بود که خدا شاهد 
است- گاهی اوقات , خوب , گرفتاری 

طبیعی است که برای هر کسی در زندگی هست؛ گرفتاری و ناراحتی 
فشارهای عصبی- هر وقت گرفتاری زیاد ۲ 

پیدا می کردیم بی اختیار پا می شدیم و می مدیم نزد ایشان. به محض 
اینکه ایشان جواب ب سلام ما را می 

فد ۵ نکاهمان. هی کزوند , واقعاٍ می توانم بگویم تمامش تادفان: مین 
رفت. را نمی یم ؛ واقعا 

یادمان می رفت , تا وقتی پیش ایشان بودیم. وقتی جدا می شدیم دو 
مرتبه تمام ناراحتیها هجوم می 

آوردند *. 


تنعل ار فرشته اغراین ( نوه آمام اد سروشن مارم 176 


همسرم باید همفکر من باشد 

ملاک اضام برای ازدواج این بود که از یک خانواده متدین و شناخته شده , 
هم قصد ازدواج داشتند فرموده بودند :() من نمی خواهم از خمین همسر 
بگیرم , چون می خواهم , 

کفو( همطراز) خودم باشد. اگر خودم درس می خوانم , می خواهم 
همسری بگیرم که همفکر من باشد. در نتیجه 

باید از قم ژزن بگیرم و از خانواده روحانی و هم شأّن خودم بااشد)). آقای 
اوامناتیته امام کفت۱ اقا نخفن.و 

خانواده اش این خصوصیات را دارند , علاوه بر اينکه متدینند , از لحاظ 
فکری نیز روشنفکرند)). سرانجام پس 

از خواستگاری و مراسم ول , امام منزلی در قم اجاره کرد و جهزیه 
خانم را آوردند و عروسی کردند *. 


* به نقل از: فریده مصطفوی. 


چرا داد می کشید؟ 


چرا داد می کشید؟ ۱ 
یکبار یکی از بستگانمان در چند سال پیش( در زمان بنی صدر) آمدند 
خدمت امام . تابستان بود و ما توی 

حیاط بودیم. آن شخص خیلی اعتراض داشت و نظرات خاص خودش را 
داشت و خیلی بلند و تند به امام 

برخورد کرد. می گفت شما باید بگذارید بيایند در منزلتان مرگ بر فلان و 
ار 

قیافه شان ناراحتی را می دیدم با او برخوردی خیلی ملایم داشتند و به او 
گفتند:(( چرا داد می کشید؟ بیایید ۱ 

با هم صحیت کنیم , حالا جوری با هم کنار می آییم. من که نگفتم کسی 
نياید و جلوی کسی را نگرفتم همه 

در صحبتهایشان ازاد هستند)). و خیلی ملایم با او برخورد کردند و این 
برخورد در دورانی بود که امام 

کسالت داشتند و من نگران قلب ایشان بودم *. 

* به نقل از: زهرا مصطفوی. 


چیزی که مهم است دختر است 


علاقه آقا به دختر خیلی زیاد بود ؛ یعنی به کسانی که فرزند دختر داشتند 
می گفتند :(( آن چیزی که مهم ۱ 

است دختر است)). ففتشته. ین کفتید: (( ان کسی که مورد علاقه می تواند 
قرار بگیرد دختر است )). شاید به 

همین خاطر بود که عقیده داشتند از دامن زن مرد به معراج می رود *. 

8 4 به نقل از: فرشته اعرابی- روزنامه کیهان- 


کسی را بیدار نمی کردند 


کسی را بیدار نمی کردند 

غیر از شب های ماه رمضان که قرار نبود کسی دیگر روزه بگیرد , ایشان 
هیچ کس را بیدار نمی 

کردند. خودشان سماور را روشن می کردند و چای درست می کردند و 


د ۴. 


قل ان هر اسصطفی» شا هه بانهو ان انم 1108 


احترام برادر بزرگتر در حد یک استاد 


احترام برادر بزرگتر در حد یک استاد 
بارها و بارها شاهد احترام بیش از حد امام سبت به آیت الله پسندیده 
بودیم. ایشان به عنوان برادر بزرگتر و 
استاد امام در دوران کودکی و نوجوانی درحد یک استاد و شبیه یک پدر 
مورد احترام امام قرار می ۲ 
گرفت. مجلس انس امام با برادر بزرگترشان به دور از مسائل سیاسی و 
رهبری جهان اسلام , احوالپرسی و 
تفحص از مشکلات احتمالی برادر بود. در اين حال شنیدن مسائل عادی 
زندگی و چگ کردن شیر اب و 

به ۱ از حجة الاسلام ۱۹ 0 ۳۹ اسلام- شماره 
و 107 


اين انگشتری را برای او نگه دار 

در اخرین ملاقاتی که با امام داشتم , فرزند چند ماهه ام را همراه برده 
بودم. امام دستی بر سر او کشیده و دعا 

فرمودند. من کنار دیواری روبروی امام ایستادم تا برنامه دست بوسی ها 
تمام بشود . امام پس از اتمام 

ملاقاتشان رو کرد به من که بچه ام را بغل کرده بودم و فرمودند:(( بیا 
جلو)). خدمت ایشان که رفتم دستشان 

را باز کرده و انگشتری را که در دست داشتند به من داده و گفتند:(( این 
انگشتر را برای این بچه نگهدار)).* 


* به نقل از: سید رحیم میریان. 


بیا اینها را ضبط کن 


بیا اینها را ضبط کن 

در نجف که بودیم خدمتکار منزل امام می گفت یک روز گرم تابستان پس 
از اینکه ظرف ها را شستم , به 

خواب رفتم. امام هم در سرداب منزل می خوابیدند. یک وقت بیدار شدم 
که بساط چای را آماده کنم , دیدم 

سماور سر جایش نیست. نگران شدم. گفتم لابد خود آقا برده ؛ دیدم 
حدسم درست است. ایشان تا مرا دیدند 

مود با انا ها صبط نمی تا کورده :اسان عسی از 
مواقع خودشان بدون اینکه به ما بگویند 

, سماور را روشن کرده و چای درست می کردند.* 

* به نقل از: حجة الاسلام والمسلمین فرقانی. 


روی برادران , روانداز انداختند 


روی برادران , روانداز انداختند 

در پاریس به دلیل اینکه هوا خوب و ملایم بود , بدون روانداز می خوابیدیم 
و در و پنجره ها هم باز بود . یک 

روز صبح از خواب برخاستیم و مشاهده کردیم که پنجره ها بسته شده و 
روی برادران روانداز افتاده 

است. قضیه را تعقیب کردیم. برادرها و حاج احمد آقا اظهار بی اطلاعی 
می کردند. اه اه 

برای نماز شب بلند شده اند و می خواسته اند از آنجا رد بشوند که وضو 
بگیرند , با دیدن سردی هوا , پنجره 

ها را بسته و روی برادران روانداز انداخته بودند 

: * به نقل از: حجة الاسلام والمسلمین محتشمی- سرگذشتهای ویژه از 
زندگی امام خمینی- جلد 1 


پیامبر گونه رفتار می کردند 


پیامبر گونه رفتار می کردند ِ 

برخورد امام با خانواده شان پیامبر گونه بود. بعدازظهر ها که می شد 
خانواده امام , نوه ها , دخترها و عروس 

می آمدند و دور ایشان می نشستند و چنان با امام گرم می گرفتند و 
شوخی و مزاح می کردند که تصور  .‏ _ 

چنین حالتی برای یک رهبر سیاسی با آن همه مشفله شاید غیرممکن 
است. من بعضی از روزها شاهد بودم 

که امام با اين سن و سال و مشفغله کاری با علی بازی می کرد. ایشان یک 
طرف اتاق می ایستاد و علی در 

طرف دیگر , با علی توپ بازی می کرد.* 

* به نقل از: سیدرحیم میریان-( عضو بیت امام) 


امام علما و روحانیون 


اگر اج آقا روع الله قبول کنند 


اگر حاج آقا روح اللّه قبول کنند ۱ 

تفیل ارسانرد‌کوداد: هر ففت اهل باراز خهران عدست بت نله خی 
بروجردی می آمدند و امام جماعت ۱ ۱ 

می خواستند , ایشان می فرمودند : اگر حاج آقا روح الله امامت آن 
مسجد را قبول کنند , ایشان بهترین 

هستند . ولی وقتی می اآمدند خدمت حضرت امام , ایشان قبول نمی 
کردند و می گفتند :(( من می خواهم 

طلبه باشم و درس بخواتم و درس بدهم *.(( 

ری مصطی ی سای اخا یلم زر ی 10 


برای اساتید خود ارزش والایی قائل بودند 


دا ها ای و و ان ی 
مدیون اساتیدشان می دا نستند و 


روحانی باید با لباس روحانیت شهید شود 


روحانی باید با لباس روحانیت شهید شود 

در قضیه اعدام شهید نواب صفوی و سایر اعضای فداییان اسلام , امام از 
مرحوم اقای بروجردی و مراجع 

دلخور شدند که چرا موضع تندی بر علیه دستگاه شاه نگرفته اند و اينها را 
نجات نداده اند . امام در این قضیه _ 

خیلی صدمه روحی خوردند . در آن اوضاع و احوال از دید متحجرین , 
مبارزه با شاه ننگ بود . انها استدلال 

می کردند حالا که بناست یک روحانی اعدام بشود لباس روحانی را از تن 
او در بیاورید که به مقام 

روحانیتش اهانت نشود . ولی درست نقطه مقابل تفکر امام بود که اعتقاد 
مقدس روحانیت شهید بشود تا مردم بفهمند و آگاه بشوند که اینها در 
* به نقل از: حجء الاسلام و المسلمین سید احمد خمینی - حضور- شماره 1 


گاهی شصت نامه دستنویس می کردند 

نمسای که امامسا رت کلم عون له هد ار موم 
اقای حائری یزدی ضروری می 

دانستند , حضور ات الله بروجردی در قم بود ؛ که از نظر علم و فضایل 
اخلاقی از علمای طراز اول بودند . لذا ۱ 
امام برای اقامت ایشان در قم تلاش وسیعی کردند و وقتی مرحوم ایت 
اللّه بروجردی برای عمل جراحی به ۳ 
بیمارستان فیروزآبادی شهرری ۳ 1 طبق 1 مادرم , امام گاهی پنجاه 
تا شصت نامه برای علمای سراسر _ 

کشور دستنویس می کردند که از اقای بروجردی بخواهند به قم تشریف 
بیاورند و بالاخره بر اثر تلاشهای 

همه جانبه علما و به خصوص حضرت امام , مرحوم ان اللّه بروجچردی 
برای اقامت در قم راضی شدند * . 


* به نقل از: حجءة الاسلام و المسلمین سید احمد خمینی - حضور - شماره 


از بزرگواری آقای شاهرودی بگو 


از بزرگواری آقای شاهرودی بگو 
در نجف , امام اجازه نمی دادن قدر و منزلت یکی از بزرگان دین توسط 
دیگران مورد بی احترامی قرار بگیرد 

ند امام عبر دادم ود فرعم ۲ ال. شرت ست‌ خص رت یت اه افظعی 
۱ را به بغداد احضار کرده اند 
تا ایشان را به اصطلاح محاکمه کنند . آن بی انصافها می خواستند آن 
پیرمرد محترم نود ساله را ناراحت 
کنند . وقتی امام از موضوع اطلاع پیدا کردند به من فرمودند:(( به منزل 
اقای شاهرودی برو و موضوع را از ۱ 
اقازاده بزرگ ایشان سوال کن .)) من رفتم و از اقازاده ایشان سوال 
کردم معلوم شد موضوع صحت دارد 
. بعثیون به مقام و منزلت علما توجه نداشتند . این امام بودند که توی 
دهنشان می زدند و اجازه جسارتی به 
آنها نمی دادند به هر حال , امام به من فرمودند :(( به کربلا برو و به 
استاندار از بزرگواری یت الله شاهرودی 
بکه و بادافوزی کن. که نما قدر و ضفترلت. ایشان زا درک تضی: کنید. ۱ امام 
این طور پایه های استوار اسلام را 
حفظ مین کردند: این در خالف بود که آء طرف آینت الله اهروت حرفی 
به امام نزده بودند . خود امام تا 
شنیدند اقدام فرمودند .با اينکه به حسب. قانونء امام در آنجا تبعید بودند: 
مع الوصف وقتی که من شبانه 
تلفن ردم و بعد یه متزل استاندار کربلارفتم و چریان را به او گفتم , گفت: 
به چشم ! و بالاخره قضیه در یکی 

_ دو شب حل شد . بعدها هم امام هرگز این موضوع را مطرح نفرمودند 
که دیگران تصور کنند ایشان مایل 
هستند دیگران از کارشان با خبر باشند .* 
* به نقل از: حجة الاسلام و المسلمین عبدالعلی قرهی - اطلاعات هفتگی؛ 
شماره 2442 


او را از فیضیه بیرون کردند 


او را از فیضیه بیرون کردند 

احترام و تجلیل از روحانیت از طرف امام سابقه ای طولانی دارد . کسی 
قادر نبود اهانتی به روحانیت بکند . در 

6 سال داشتند یک چنین وضعی داشتند . من خودم شاهد بودم کسی را 
که به _ هنگامی که امام حدود 25 

روحانیت اهانت کرد , از فیضیه بیرون کردند.* 


با تعافیر شا کردان خود قز برتن: آیت الم برو‌ه روت شرکت می کردند 


با عافی ضا کردان خوو خر دون آیته له بروجردی شرکت می کردند 
امام , پس از پایان درس خود به اتفاق تمامی شاگردان به درس مرجع 
بزرگ جهان تشی ۶ع , آیت الله بروجردی 

حاضر می شدند . این در حالی بود که امام در درس فقه و اصول خود 
چهارصد , پانصد نفر شاگرد را اداره می 

کردند .* 

بت فلا ابیت له سم معمه ماع راد خواسانن > آنتدم. میاه او 
شماره 182 


بالاخره آقا را به قم آوردیم 

امام از جمله کسانی بودند که تلاش بسیاری کردند تا مرحوم آیت اللّه 
بروجردی به قم بیایند . مرحوم پدرم 

نقل می کرد: تا ری ار وان آقا روح 
الله به من فرمودند :(( بالاخره ما آقا 

را به قم آورذتم 1 اکنون ند داشتن ایشان با شماست)). امام به دلیل 
احساس وظیفه ای که نسبت به حوزه 

می کردند , از هیچ کار و تلاشی به عنوان کمک , بت ات ات روخ وف 
کوتاهی نمی کردند ؛ حتی از انجام, 

دادن کارهایی که در ظاهر در شان ایشان هم نبود , ابایی نداشتند ؛ به 
طور مثال تلاش می کردند که برا ی 

مرحوم بروجردی پشه بند تهیه و آن را نصب کنند و امثال اینها. مرحوم آیت 
لله بروجردی پس از استقرار در 

قم , تدریس دو درس را شروع کردند , فقه و اصول غیر از آیات ثلاث ** 
تقریباً همه بزرگان قم در درس 

اسان خاضر می ند م از ماد اما + که سالها جر .خرس انیت اااه 
بروجردی شرکت کرده و یادداشت بر می 

داشتند . گاهی اوقات , در درس خارج مطالبی را از آیت الله بروجردی 
نقل می کردند که ما در جایی دیگر 

ندیده و نشنیده بودیم , و بعد معلوم می شد که از نوشته های خود ایشان 
است. * 

سل ان ات اه ججمه فاصل الک انی-مصاعیه تا ضدا مها 
*** آیات عظام : خوانساری , صدر , حجت 


برای مرحوم کمپانی هم فاتحه ای بخوانید 


بزای سرجوم کمبانی ,هم قانخم اي بحوانید 

وقتی امام برای اولین بار تصمیم گرفتند که به سر قبر فرزند شهیدشان 
بيایند , به مقبره مرحوم کمیانی که ۲ ۲ 

از فلاسفه و علمای بزرگ که مرحوم آقا مصطفی در آنجا دفن شده بود 
وارد و پرسیدند قبر مصطفی کدومه ؟ ۱ 

اطرافیان با بفض و گریه به امام نشان دادند امام خیلی آرام فاتحه ای 
خواندند و بعد به حضار فرمودند 

:(( برای مرحوم کمپانی هم فاتحه بخوانید .)) بعد فرمودند :(( برای دیگر 
علمایی هم که اینجا دفن هستند 

فاتحه ای بخوانید)).* 

, * به نقل از: حجة السلام و المسلمین سید محمود دعایی - پابه پای آفتاب 
؛ جلد 2 , صفحه 46 


قا در هتزل + اقای بوسر دق را قضز افی فتن کووتة 


تا در منزل , اقای بروجردی را همراهی مي کردند 

امام , سالها در درس فقه و اصول ایت الله بروجردی شرکت می کردند و 
خیلی بیشتر از آنکه طلبه ای به 

استادش احترام می گذارد , به ایشان احترام می گذاشتند . گاهی که آبتت 
ال بروجردی پیاده به منزل می 

رفتتد امام تاذ سل ات الله فر وصرده: , ایشان را همراهی می کردند.* 
* به نقل از: حجة الاسلام و المسلمین علی پناه اشتهاردی - حوزه؛ شماره 
4 و 43 


تب مالتی که داشتند عود کرد 


تب مالتی که داشتند عود کرد 

روزی امام به درس تشریف اوردند , امام به قدری ناراحت بودند که نفس 
ایشان به شماره افتاده بود . ایشان 

آن: روز درش. نگفتند و به جای درس نضیخت عندی نمودند. و رفتند.و تب 
مالتی که داشتند عود کرد و سه 

روز به درس نیامدند چون شنیده بودند یکی از شاگردان ایشان درباره یکی 
از مراجع غیبتی کرده بود .* 

* به نقل از: آیت له ید سین ههار وی دا ویژه اد ند کی 
امام خمینی ؛ جلد 5 , صفحه 164 


تنها کسی که به دیدن آقای حکیم می رفت 


تنها کسی که به دیدن آقاي حکیم می رفت 

هنگامی که حضرت آیت الله حکیم , به عنوان اعتراض به رژیم بعث به بغداد 
رفتند , , مسلمانان و شیعیان از 

سراسر عراق دسته دسته برای زیارت ایشتان خی آمدند و این خود یک 
حرکت ضد حکومت بعثی بود که 

اتحام می نید و.در این حالت بوه که رزیم بعتث غراق به تزل ای الا 
تابساحم 

نمود , درب خانه را بست و کسانی را که مراجعه می کردند , دستگیر کرد 
و در نتیجه آیت الله حکیم به 

صورت قهر به کوفه رفت و دید و بازدید خود را هم تعطیل کرد به نحوی 
که در اخر عمر اين مرجع جهانی 

شیعه با غربت و مظلومیت دار فانی را وداع کرد . علمای نجف از ترس و 
وحشت و اینکه نکند مورد قهر و 

عضت ریم تعت واه شموند ۶ آن رفت و آهد وخ هر باه انشه 211 
حکیم خودداری می کردند . ام + | اين امام 

بودند که با همان ویژگی و شجاعت پیامبرگونه به دیدن ایشان می رفتند و 
هر روز مرحوم حاج آقا مصطفی 

رات ی ات کم رال آسا وی وا ما روم فت 
عراق آقای حاح آقا مصطفی را 

دستگیر کرده و به بغداد انتقال داد . هاله ای از ترس و وحشت در نجف 
حکمفرما شد همه دسته دسته به 

خانه امام می آمدند و می خواستند که از رژیم بعث عراق رسماً بخواهند 
که حاج آقا مصطفی را آزاد 

نماید. چون همه خوف آر را داشتند که بلایی سر ایشان بیاورند . امام در 
پاسخ می فرمودند :(( مبارزه این 

سختیها و تلخیها را دارد . کسی که دارد با دشمن مبارزه می کند هیچ وقت 
کند. اگر مصطفی را هم بکشند من برای آزادی او درخواستی نمی کنم .)) 
این در حالی بود که نزدیک به یک 

هفته مرحوم حاج اقا مصطفی در زندان بغداد بود و از سرنوشت او هیچ 
کس خبری نداشت.* 


. * به نقل از: حجت الاسلام و المسلمین سید علی اکبر محتشمی- ندا ؛ 
شماره 1 , صفحه 47 


حتی اگر شما نیایید , من نماز نمی روم 


حتی اگر شما نیایید , من نماز نمی روم 

امام در نجف نماز ظهر را در منزلشان می خواندند و مسجد نمی رفتند . 
مسجدی نزدیک منزل امام به نام ۱ 

مسجد ترکها بود . نقل می کردند که در آن شیخ انصاری نماز می خوانده و 
درس می گفتند , لذا مدرسه شیخ 

هم به آن می گفتند . در این مسجد , مرحوم بحرالعلوم که از علمای نجف 
بود نماز می خواندند و چون ایشان _ 

مریض شده بود و به مسجد نمی امد هر چه خدمت امام عرض شد که 
ایشان بروند در این مسجد اقامه 

جماعت کنند , اخلاق و بزرگواری شان اجازه نمی داد و قبول نمی کردند. 
مرحوم بحرالعلوم خودش خدمت 

امام نماینده ای فرستاد , باز امام قبول نکردند . تا اینکه خود این بنده خدا 
با آن کهولت سن خدمت امام آمد _ 

کردند.* 

* به نقل از: حجة الاسلام و المسلمین عبدالعلی قرهی - سررگذشتهای ویژه 
از زندگی امام خمینی ؛ جلد 

6 , صفحه 135 


خلاف شعائر است ۱ 

گاهی روزها وسط درس به امام خبر می دادند که مثلأً فلان عالم روحانی 
در تهران فوت شده است ایشان به 

احترام او درس را تعطیل می کردند و می فرمودند:(( اگر درس تعطیل 


خیلی با تجلیل نام می برند 


خیلی با تجلیل نام می برند 

امام هر وقت در درسها و کتابهایشان می خواهند اسم یکی از علما را 
ببرند خیلی با تجلیل و احترام نام می 

برند ولو اینکه ان عالم سنی و از علمای اهل سنت باشد .* 


#بهتقل از ایت: ال ضانمی افند اقلا شهازه. 25 1 


در بزرگی او همین بس است 


در بزرگی او همین بس است تب 

امام , درباره موّسس حوزه علمیه قم , مرحوم اقای حاثری , می فرمودند 
:(( درباره بزرگی او همین مقدار بس 

را نابود کند , حوزه ه |, بلکه 

روحانیت را حفظ کند ؛ و این امانت را به ما داد تا ما به دیگران رد کنیم 
ِ(( 

* به نقل از: آیت اللّه حسین مظاهری - پابه پای آفتاب؛ جلد 4 , صفحه 
1600 


در سر حد کرامت است 


در سر حد کرامت است , 

امام بارها درباره ایت الله بروجردی می فرمودند :(( در سر حد کرامت 
است . یک پیرمرد , به این خوبی حوزه 

علمیه را , بلکه عالم تشی * ع را اداره می کند)).* 


بقل از ات لهس مطاخرق ,رنه بای اقاب: ۶ لد 2 صفحه 
160 


در گوشه ای از مجلس درس می نشستند 


در گوشه ای از مجلس درس می نشستند ِ 

امام اگر چه خود فقیه اصولی عالیقدر و بی نیاز از درس دیگران بودند , 
ولی به احترام اقای بروجردی و ۱ 
تقویت ایشان , در گوشه ای از مجلس درس خارج اصول مرحوم اقای 
بروجردی حاضر می شدند , و اين در _ ... ر , 

حالی بود که ما طلاب , به امام و ایت الله بروجردی یکسان نگاه می 
کردیم.* 

نب به نقل از حجة الاسلام و المسلمین لیف دوانی 5 سر گذشتهای ویژه از 
زندگی امام خمینی ؛ جلد 6 , صفحه 

57. 


دو زانو و مدب می نشستند 


دو زانو و مدب می نشستند 

سال 1332 شمسی که در منزل حضرت آیت اللّه العظمی بروجردی در 
ایام قاس فحلس را انامه من ند ۱ 

, امام را می دیدم که در میان طلاب متوسط کمی دورتر از مرحوم اقای 
بروجردی بسیار فروتن و موّدب 

#لونتن: فی کرمودند. م7 اين مجلس مرحوم تربتی منبر می رفت . در 
۱ امام از آغاز تا ان فحلهی : به طور دو زانو و بسیار مدب 
نشسته بودند و به روضه گونش می 

بروجردی جلوس نمی فرمودند و ۱ 

همچون یک مستمع عادی در میان طلاب جوان با ان همه حرمت و قداستی 
که در حوزه داشتند متواضعانه 

در این مجلس با طلاب گمنام همنشین بودند ِ 

* به نقل از : حجءة الاسلام و المسلمین سید محمد باقر حجتی - روزنامه 
جمهوری اسلامی 5 ویژه نامه دومین 

سالگر د ارخحال:. 


تام رتش )یه کی گر ند 


عمامه شان را تحت الحنک کردند ۲ 

امام وقتی از پاریس برگشتند و به قم آمدند , به قبرستان شیخان تشریف 
برده , عمامه شان را تحت | ۸ 

کردند و با گوشه آن » غبار قبر استادشان حاج میرزا جواد آقای ملکی 
تتریزی ربا ک کنوند و انضا نشستند. و 

قرآن و فاتحه خواندند . اين نشانه احترام امام به استاد است. * 

* به نقل از: حجة الاسلام و المسلمین سید قاسم بطحایی - شاهد بانوان - 
شماره 167 


مأموریتهای مهمی محول می کردند 


ماموریتهای مهمی محول می کردند ۳ 

ات الله برد حردی که ایام سار ارام مین گذاشتتو ۶ که این آختر اه 
متقابل و طرفینی بود . اقای بروجردی 

به امام علاقه شدیدی داشتند و ماموریتهای مهمی را به ایشان محول می 
کردند . مثلا در مشهد حادثه ای 

اتفاق افتاد که امام را با اختیارات تام آتجا قرستادند که دو ماه طول کشید 
وی مافتدهم ضباله ای بینن امه ۱ 

که باز امام از طرف اقای بروجردی برای حل ان به نهاوند رفتند .* 

4 * به نقل از: آیت اللّه سید محمد باقر سلطانی ( طباطبایی)- حوزه ؛ 
شماره 


۳ س‌ 
ما ایت الله حکیم را از دست دادیم 


ما آیت اللّه حکیم را از دست دادیم 

بعد از فوت آیت اللّه حکیم , به عنوان عرض تسلیت خدمت آقا سید یوسف 
حکیم , فرزند ایشان , به نجف 

مشرف شدم. شبی که می خواستم فردایش برگردم , شب عید غدیر بود . 
خدمت امام برای خداحافظی 

رفتم. وقتی وارد اتاق امام شدم دیدم دراین اتاق که سرتاسرش 
ازچراغهای سفید , کوچک بود , یک چراغ 

تقریباً شصت ولتی بالای میز امام آویزان است که ایشان برای مطالعه به 
همین یک چراغ اکتفا کرده بودند 

. سلام کردم دستشان را بوسیدم و گفتم : آقا امشب چه شبی است ؟ 
فرمودند :(( شب عید غدیر است 

۷ گفتم: امشب یک همچو شب بزرگی است . مردم همه از شما متوقع 
هستند که در بیرونی تشریف داشته 

باشید و انها دستبوسی بکنند و لااقل یک شب اظهار فرح و سروری بشود و 
شما اینجا نشسته اید در حالی 

که جماعتی در بیرونی منتظر قدم مبارک شما هستند. امام با ناراحتی 
فرمودند :(( فلاني شما هم چنین می 

گویید؟)) گفتم: اقا مگر امشب شب عید غدیر نیست؟ شما حتی چراغی 
هم در حجره تان روشن نکرده اید. امام 

فرمودند :(( می دانی ما کی را از دست داده ایم ؟ ما حکیم را از دست 
داده ایم . اقلا تا یک سال نباید احترام ۱ 
این شخصیت را حفظ کرد ؟ ما فرح و سرور داریم ؟ بعد از رفتن اقای 
حکیم ما دیگر باید خوشحالی داشته ۱ 

باشیم ؟)) من شرمنده شدم و گفتم: آقا ببخشید . من خودم هم برای 
تسلیت امده بودم اینجا. نمی دانستم شما 

تا اين حد دقت دارید.)) امام فرمودند :(( بر همه واجب است که این 
بزرگوار را احترام کنند)).* 

* به نقل از: حجءة السلام و المسلمین سید عباس مهری - سر گذشتهای 
ویژه از زندگی امام خمینی ؛ جلد 

۰ , صفحه 159 


مثل اینکه بهترین عزیزشان را از دست داده اند 


مثل اینکه بهترین عزیزشان را از دست داده اند 


پس از گذشت یک سال و نیم از ورود مرحوم آیت الله بروجردی به قم , 


ایت الله اقا سید ابوالحسن اصفهانی 

رخلت. کردند. در آن زمان تاژه یکی _ ذه سال از طلبه. شدن هن. کذشته 
بود . پس از انتشار خبر فوت ایشان 

هحف‌طالیه ها ب صمرت هبات را نم وی حول ات لاه پرحر وی یه دام 
افتادند تا هم به ایشان تسلیت 

بگویند و هم جانشینی ایشان را به طور طبیعی اعلام کنند . یادم است 
وقتی وارد منزل آقای بروجردی شدیم 

+ اماخ از اندرونی متزل ایشان بیرون: آمدتد . امام مانتد کسی که بهترین 
عزيزش را از دست داده باشد گریه می 
کردند . آن منظره هیچ گاه از ذهن من بیرون نمی رود .* 


بقل او ای آللم متفه فاضل لنکر امین . تضاحتت با ضدا و تسا 


مرجوم شاه آبادی لطیفه ای ربانی بود 


مرحوم شاه آبادی لطیفه ای ربانی بود 

امام یک روز درباره استاد عرفانشان , مرحوم ایتت. الله تقاه: یادف - 
رضوان اللّه علیه - فرمودند ۰(( مرحوم اقای 

شاه ابادی لطیفه ای ربانی بود ). امام جنبه های عرفانی , یعنی مسائل 
معنوی و خداشناسی را از این استاد 

بقل ا2۶ ایت. الب عحفد آمامی. کاشانی سانه بای افتاي ۲ علد 2 
صفحه 262 


هر طور بود از بستر بیماری بلند می شدند 


هر طور بود از بستر بیماری بلند می شدند 

وقتی امام مریض می شدند , طبیعی بود که همه علما به عیادت ایشان 
فف آمدند : اخدا شاهد است یک وقت 

کمر امام درد می کرد و ایشان از فرط بیماری نمی توانستند تکان بخورند 
ولی تا می شنیدند ایت | ۲ 

شاهرودی _ که از مراجع بزرگ نجف بود _ به عیادتشان می آید , هر طور 
بود از جا بلند می شدند و قبا می 

کردند و می نشستند و می فرمودند 

: بیایند . امام در سکنات و حرکاتشان خیلی موّدب بودند .* 

* به نقل از: حجة الاسلام و المسلمین محی الدین فرقانی - مصاحبه با 
صدا و سیما. 


همان جا بایستید 


همان جا بایستید 

مان ی ارام رل اما رم یار فا نون ای 
بود . چون لحظه وارد شدن ما با رفتن _ 

ان عالم همزمان می شد امام دیدند اگر به ما اجازه ورود بدهند بدرقه و 
احترام لازم از آن عالم انجام نخواهد ۱ 

یا ایا 
کردند , آنگاه به ما اجازه ورود دادند ,۷ 


* به نقل از: محمد رضا حکیمی - نور علم ؛ دوره 3 , شماره 


همجواری شما برای ما مفتنم است 


همجواری شما برای ما مغتنم است 

وقتی امام به قم رفته و در کوچه استاد علامه طباطبایی ساکن شده بودند 
, همسایه های اطراف برای سهولت 

رفت و امد های مردم به محضر امام خانه ها را خالی کرده بودند . وقتی 
علامه نیز به امام گفته بود اگر لازم 

است ما هم تخلیه کنیم . امام فرموده بودند:(( همجواری شما برای ما 
09 بهتقل از ۶ ایت الله هید سید مد خی تخشتی.. اطلاغات 
هفتگی 19 


چرا مواظب زبانمان نیستیم 

وقتی امام در مسجد سلماسی قم عصرها درس اصول می فرمودند , به 
ایشان اطلاع دادند که در مجلس درس 

بعضی از متخصصین. نسبت به ملاصدرا اهانت شده , ایشان با حال 
عصبانیت در مقام موعظه و نهی از 

جسارت کردن به بزرگان دین فرمودند:(( و ما ادریک ما ملاصدرا , مسائلی 
که ابوعلی سینا از او عاجز مانده 

, ملاصدارا انها را حل نموده , چرا ما مواظب زبانمان نیستیم ؟)).* 

. * به نقل از: ایت الله محمد رضا توسلی - سر گذشتهای ویژه از زندگی 
امام خمینی ؛ جلد 2 , صفحه 3 


آخرین نفری که مجلس ختم گرفت 


آخرین نفری که مجلس ختم گرفت ۱ 

امام حاضر نبودند خودشان را به اصلاح مطرح کنند. وقتی ایت الله 
بروجردی از دنیا رفتند معمولا مرجع  .‏ 

بعدی باید بلافاصله ختم برای ان مرجع بگیرد, ولی امام اصلا از خانه بیرون 
نیامدند* و طلاب هم با ایشان 

صحبت کردند. تا روز سی و هفتم یعنی روزی که طلاب مشهدی برای ختم 
كِِ ِِ ِ طلاب ۵ تون ۲ 

ایشان باید روز دوم و سوم می 


* به نقل از : حجت الاسلام والمسلمین سید علی غیوری - سرگذشتهای 
ویژه از زندگی امام 
خمینی. ؛ جلد 6 , صفحه 97 

* زیرا اين نوع کارها در عالم طلبگی به معنای طرح مسئله مرجعیت است 


مطرح بکنند 


اين کار توهین به علمای مشهد است 


این کار توهین به علمای مشهد است 

برای انتخابات مجلس خبرگان دوم , دو نفر از اعضای معروف دفتر امام از 
سوی بعضی از جناحها برای ۱ 

کاندیدا توری از مشهد مطرح شده بودند. یکی از آن دو نفر این مطلب را 
به عرض امام رساند . اقا فرمودند 

:(( من مایل نیستم شما که منسوب به من هستید در این کار شرکت کنید ؛ 
چون اگر رای نیاورید برای , ۲ 

علمای مشهد است.))( این دو نفر هیچ کدام اهل خراسان نبودند )* 


* به نقل از: در سایه آفتاب - صفحه 239 


اگر مرحوم حاج شیخ زنده بودند 


اگر مرحوم حاح شیخ زنده بودند 

امام , عنایتین خاص به استاد خود داشتند و به نظرات و راه و روش ایشان 
استناد می کردند . درباره تشکیل 

نظام اسلامی و اهمیت ان معتقد بودند اگر مرحوم حاثری حضور داشتند از 
فرصت پیش امده استفاده کرده 

به تاسیس نظام اسلامی دست می زدند . امام می فرمودند:(( اگر مرحوم 
حاج شیخ ( عبدالکریم) در حال حاضر ۱ 

زنده بودند کاری را انجام می دادند که من انجام داده ام (( و تاسیس 
حوزه علمیه کمتر از تاسیس جمهوری 

اسلامی در ایران نبود ۷ 


امام و رزمندگان 


با بپیشترین هم خود به شما دعا میکنم 
به آنها فرمودند: من با بیشترین 
* به نقل از: زهرا مصطفوی 


تشیخین ها زا پیش از ففه دوش داشیت 


بسیجی ها را بیشتر از همه دوست داشتند 

امام بیشتر از همه به بسیجی ها عشق می ورزیدند و همواره با توجه و 
عنایتی خاص اخبار مربوط به 

پیشرویهای آنان و دیگر نیروهای اسلام را در جبهه های جنگ پیگیری می 
کردند. یک گروه از کسانی که در 

دعاهای امام هميشه مورد توجه بودند بسیجی ها بودند *. 

9 ۶ به نقل از: حجت الاسلام والمسلمین سید احمد خمینی- روزنامه 
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رات اقب اه ری ار 

جوانهایی که قصد رفتن به جبهه داشتند از جمله کسانی بودند که 
مصاحبتشان برای امام خوشحال کننده ۲ 

بود. اما در مورد انها می فرمودند: چه تحولی در اینها به وجود امده است. 
ای ات فا هي ریت 

. جوانی که در بهترین موقعیت است می خواهد برود جبهه. خداوند چه 
معرفتی به اینها داده است . که این ۲ 
گونه متحول شده اند و دنیا را معبری می بینند که اگر هر چه زودتر ار آن 
عبور کنند کمتر الوده می 

ثره زد * 


* چم تقل از فاطشمه طباظیانن 


اشکشان سرازیر شد 


اشکن: ان شنز آژیو ۳ 

بعد از چند روز که مجروحین 15 خرداد وارد قم شدند و با عصاهای خود در 
کنار اتاق امام قرار گرفتند تا 

ایشان را زیارت کنند تا چشم امام به مجرحین افتاد اشک از چشم 
مبارکشان سرازیر شد.* 


گیل اسعحت لاسام ملاسان سای 


انگار به حجله عروسی می روند 

یکی از نزدیکان امام نقل می کرد یی وقت که در خدمت امام بودم و از 
تلویزیون صحنه های با شکوه اعزام 

رزمندگان از شهرهای مختلف کشور به جبهه ها پخش می شد شادترین 
حالات را در چهره مبارک امام می ۱ 

دیدم. این نشاط و خوشحالی امام بدان جهت بود که انها را اين چنین 
دیدند دز یکی از غانترشان فی فر مودند. ان.عنان شدای تبار ک.و عالی: ذر 
اینها تحول روحی ایجاد فرموده ۱ 

که انگار دارند به حجله عروسی می روند نه به میدان جنگ و مبارزه!.* 


* به نقل از: غلامعلی رجاتی 


با شنیدن خبر اخلاص رزمندگان گریه می کردند 


با شنیدن خبر اخلاص رزمندگان گریه می کردند 

من گریه امام را چند بار دیده ام و هر بار موقعی بوده که در مورد اخلاص 
رزمندگان در جبهه و هیجان و 

فداکاری مردم با ایشان صحبت می کردیم.* 


7 3 * به نقل از: آیت الله خامنه ای - روزنامه اطلاعات 19 


ترک نماز اول وقت 


ترک نماز اول وقت 

یک روز با حدود 200 تن از طلاب رزمنده برای ملاقات با امام عازم 
جماران شدیم . قرار بود از 
ملاقات با امام عازم جبهه های نبرد حق علیه باطل شوند اما متاسفانه به 
علت ترافیک سنگین و بلد نبودن 
راه وقتی به جماران رسیدیم که درست سر ظهر بود و وقت ملاقات هم 
تمام شده و امام به داخل منزل رفته 
و برای نماز اماده شده بودند. جریان را برای برادران مسئول دفتر تعریف 
کردیم و گفتیم :( به امام بگوئید 
طلاب رزمنده آمده اند اگر ممکن است آنان را به حضور بپذیرید.) دقایقی 
بعد با کمال تعجب مشاهده کردیم 
که امام شاید برای اولین بار به خاطر مسئله جبهه و جنگ نماز اول وقت را 
ترک کرده * * و تشریف 
آوردند. ایشان ضمن ملاقات با طلاب رزمنده سخنرانی تقریبا مفصلی هم 
ایراد فرمودند.* 

* به نقل از: حجت الاسلام والمسلمین عبائی خراسانی_ گلهای باغ خاطره 
** احتمال دارد که با توجه به اهمیت نماز اول وقت امام فقط نمازشان را 
خوانده اند و تعقیبات را به بعد از 
ملاقات موکول کرده اند 


رزمندگان فرزندان من هستند 


رزهتد ان فره تدان من هستندر 

امام هميشه نسبت به رزمندگان اسلام توجه خاصی دارند و می فرمایند 
که اینها فرزندان من هستند و سلام 

مرا به فرزندانم برسانید.* 


* به نقل از: سردار سرلشکر محسن رضایی- پیام انقلاب- شماره 184 


شما قلب پاکی دارید 


شما قلب پاکی دارید 

وقتی فرمانده کل سپاه سردار شهید مرتضی جاویدی به عنوان رزمنده و 
فرماندهی نمونه که نقش مهمی را 

در حفظ مواضع متصرفی نیروهای اسلام در جبهه غرب داشت به امام 
معرفی نمود امام خم شدند و پیشانی 

این شهید را بوسیدند و به او فرمودند: شما قلب پاکی دارید قدر قلب پاک 
0 


* به نقل از: دفترچه خاطرات خانواده شهید مرتضی جاویدی 


صورت ما را می بوسیدند 


صورت ما را می بوسیدند 

در ملاقاتی که با چند تن از جانبازان بالای 70 7۵ قطع نخاعی با امام 
داشتیم. به سر یکایک ما دست کشیدند _ 

و صورتمان را بوسیدند. یکی از بچه ها آنقدر گریه کرد که او را از اتاق 
بیرون بردند ولی نمی دانم امام به اقای ۱ 

توسلی چه گفتند که آن جانباز را باز هم به داخل آوردند. در این حال امام 
حرفی زدند که هیچ وقت یادمان 

نمی رود ایشان فرمودند:( من که نمی توانم چیزی بگویم فقط می گویم 
که خدا اجرتان دهد.) با شنیدن این 

عبارات ما دیگر نمی توانستیم احساسات خودمان را کنترل بکنیم و مثل 
باران اشک می ریختیم و به دست 

امام بوسه می زدیم. قابل توجه این بود که دو تا از برادران قطع نخاع 
بودند و با وجود اینکه - توانستند 

روی چرخ بنشینند و لی به خاطر عشق به امام مدتی نشستند و درد را 
تحمل کردند.* 


*#به نقل آز< رهبران( جانباز 70 2)96 شاهد شماره 


با صندلی چرخدار عیادت می کردند 


با صندلی چرخدار عیادت می کردند 

اظهار تمایل کردند / 11/ در مورخ 18 ۱ 

علی رغم نقاهتی که دارند با بیماران بیمارستان ملاقات و از انها عیادت 
کنند : لذا با اجازه پزشکان مبنی بر 

اینکه میتوانند تخت خود را ترک کنند با صندلی چرخدار در محوطه بخش از 
بیماران عیادت فرمودند.* 


8 و فخضر تور خلد 1 ضفعه 285 / 11 یهقف ات رو نامه اظلاغارت؛ 
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شاد به انهایم جو باال عیایی که 


خداوند به ایشان دو بال عنایت کند 

امام در ملاقات با ورزشکاران و وزنه برداران با اشاره به یکی از 
ورزشکاران که در جبهه حق علیه باطل دو پا 

و یک دست خود را در راه خدا از دست داده بود فرمودند:( ما به داشتن 
چنین جوانانی افتخار می کنیم ‏ ۱ 

. خداوند انشاالله به ایشان در آخرت دو بال عنایت کند تا با آنها بتواند در 
بهشت پرواز نماید.)* 


* به نقل از: صحیفه نور- جلد 18 - صفحه 


امام و محرومین 


به فکر مردم محروم کردستان بودند 


به فکر مردم محروم کردستان بودند 

امام در ابتدای پیروزی انقلاب از استان کردستان به عنوان یی استان 
محروم نام می بردند و مرتب به 

مسئولین و کسانی که دست اندرکار این استان بودند سفارش می کردند و 
اوضاع کردستان به صورتی در بیاید که به مردم مستضعف و مسلمان 
بشود ۴. 

ات سا ما مب ای 


خودشان پرده را کنار می زنند 


خودشان پرده را کنار می زنند 

امام واقعا چهره خیلی ملایم و پر ملاطفتی دارند. ایشان مخصوصا به طبقه 
ضعیف عشق و علاقه عجیبی 

اما کاس ای ایا وا آکره ای ویرک 
ایشان حتما خودشان می روند و پرده جلوی در را کنار می زنند و با او 
ملاقات می کنند . در حالی که این 

روحیه را برای ملاقات با رئیس اداره فلان و... نشان نمی دهند *. 


* به نقل از: زهرا مصطفوی 


از قشر محروم باشند 


از قشر محروم باشند 

امام هنگامی که در روز چند عقد نکاح دائم را جاری می کردند تاکید 
داشتند افرادی که نزد ایشان معرفی 

می شوند از قشر محروم و مستضعف و از خانواده شهدا باشند. امام با 
تمام مشغله ای که داشتند به منظور 

پاسخ به ابراز علاقه افراد از قشر محروم برای جاری شدن عقد توسط 
امام ده گرانبهای خود را در اختیار 


* به نقل از: حجت الاسلام وا لمسلمین ارقشتا زو مرزداران شماره 95 


اولین تذکر, رسیدگی به فقرا بود 

بعد از اينکه دولت معرفی شد و همه ما معرفی شدیم به فاصله چند ماه با 
وزرا خدمت امام رفتیم . اولین 

توصیه های ایشان به دولت در همان جلسه اول در مورد مردم مستضعف 
و رسیدگی به فقرا و محرومین 

جامعه بود. * 


* به نقل از: مهندس مير حسین موسوی- نخست وزیر وقت- حضور شماره 
2 


اکر نضی نواند پرداخت کند 


اگر نمی تواند پرداخت کند 

در موارد متعددی افراد نامه می نوشتند که مثلا فلان مبلغ را از شخص 
فلانی طلبکارم چون او نمی تواند 

بدهی خود را پرداخت کند اجازه فرمایید بابت بدهی وجوه شرعیه ام 
حساب کنم و از او نگیرم. در اين مواقع 

امام می فرمودند: اگر شخص بدهکار نمی تواند بدهی خود را پرداخت کند 
حق مطالبه نیست تا طلبکار بتواند 

به حساب بدهی شرعی طلب خود رااسقاط کند: اما اگر بدهکار می تواند 
بدهی خود را پرداخت کند ولی 

چون فقیر است برای او مشکل است پول مجددی به عنوان وجوهات بدهد 
به او اجازه میدادند این طلب را 

بابت وجوهات خود حساب کند.* 


هن ارشحعت: ای دا لمسلمن سومان 


به افراد نیازمند بدهید 


به افراد نیازمند بدهید 

امام از هدایایی نظیر پارچه عمامه, قبا, عبا, پیراهن, سجاده, مهر, نعلین ,؛ 
جوراب وعرقچین که به خدمتشان ۱ 

تقدیم می شد که گاهی یکی از آنها را بر حسب نیاز در آن مقطع زمانی بر 
چند عدد بود می فرمودند: من این همه را می خواهم چه کنم ؟ بدهید به 
افرادی که نیاز دارند. مواردی را هم 

که تصور می شد برای خودشان قبول کرده اند گاهی بعدا معلوم می شد 
که این طور نبوده و می خواسته اند 

خودشان به شخص مورد نظر بدهند.* 


بقل ار تحت الاسلام والمسلفین رها 


در زندان هم به فکر محرومین بودند 


در زندان هم به فکر محرومین بودند ۲ 

پس از دستگیری امام در 15 خرداد 1342 اگر چه تحت نظر بودند اما از 
فکر کمک به مردم محروم و مستمند 

غافل نبودند. لذا در زمستان سخت سال 42 * طی نامه ای به فرزندشان 
حاج اقا مصطفی او را مامور کردند 

مبلغ شصت هزار تومان از سهم مبارک امام( ع) را صرف کمک و تهیه 
وسایل لازم برای افراد بی بضاعت 

شهرستان قم و دیگر شهرها بکنند و از عموم مردم نیزخواستند که در این 
* حضرت امام همچنین در پیامی به مناسبت تصویب کاپیتولاسیون در تاریخ 
4 اآبان 1343 این گونه می 

فرمایند: من از فکر زمستان امسال رنج می برم . من شدت گرسنگی و 
خدای نخواسته هلاکت بسیاری از فقرا 

و مستمندان را پیش بینی می کنم . لازم است خود ملت به فکر فقرا 
باشند . لازم است از حالا برای زمستان 

آنها تهیه ای شود که فجایع سال سابق تکرار نشود . صحیفه نور جلد 1 
صفحه 153 

** به نقل از: محمد حسن رجبی- زندگی نامه سیاسی امام خمینی- صفحه 
0 به نقل از نهضت امام خمینی 

جلد 1 صفحه 625 


دو سوم را در محل صرف کنید 


دو سوم را در محل صرف کنید . _ 

در حالی که وکلای امام و دارندگان اجاره امور حسبیه از سوی ایشان 
اجازه نداشتند که بیش از ثلثت 

وجوهات دریافتی را در محل صرف کنند و دو ثلث بقیه را برای صرف در 
حوزه های علمیه به دفتر تحویل 

می دادند ولی در مناطق دور افتاده و محروم بر عکس عمل می کردند 
یعنی دو سوم را اجازه داشتند در 

محل مصرف کنند و یک سوم را به دفتر بفرستنند. در مناطقی که درجه 
محرومیت بیشتر بود امام تمام مبالغ 

دریافتی منطقه را اجازه می فرمودند که در همانجا در موارد مقرره 
شرعیه و کمک به فقرای متدین مصرف 

شود. * 


ان اتحعت سای دامساوی وان 


زیر متفر وم را ۳ 


شرمنده مردم مستضعف هستم 

همان طور که توده مستضعف و محروم به امام عشق می ورزند. ایشان 
داشتند ما این تعبیر را مکرر از امام می شنیدیم که می فرمودند:( من 
شرمنده این مردم مستضعف هستم و 

از اينکه نتوانستم در این مدت برای اینها کاری انجام دهم خجل هستم. 
استکبار نگذاشت که به وعده هایی 

که داده بودم عمل کنم و برای این مردم محروم و مستضعف کاری انجام 


۴ بل اس عضت لاسام وا لعسین سای 


تقید به اداب شرع 


از محرمات دوری کنید 


از محرمات دوری کنیرٍ ۱ 
تنها چیزی که امام غالبا در خانواده ها توصیه می کردند تا اول از همه به ان 
عمل کنند , انجام واجبات و 

دوری از محرمات بود *. 

* به نقل از: فاطمه طباطبایی 


انگشتر طلا را در بیاورید 


انگشتر طلا را در بیاورید ۲ 

وقتی امام در پاریس بودند اگر مردی داخل اتاق می شد و مثلا انگشتر طلا 
به دستش بود فورا از او می 

خواستند که انگشتر را در بیاورد *. 

* به نقل از: فاطمه طباطبایی_ زن روز شماره 1267 


ار دستمان بیرون می امد 


اگر دستمان بیرون می آمد 

امام شدبد | از کسی که خلاف شرع انجام می داد ناراحت می شدند و 
خیلی حالتشان برانگيخته می ۲ 

شد؛ یعنی اگر یک وقت سر سفره دست ما از حد مجاز از آستین بیرون 
خآ یه تذکر می دادند *. 


9 ۶ به نقل از فاطمه طباطبایی _ ویژه نامه روزنامه اطلاعات _ 14 


با این پولها نمی شود چاپ کرد 


با این پولها نمی شود چاپ کرد ۱ 

این چیزی است که خودم شنیده ام . یک روز خانم به امام در نجف گفتند : 
جر | افدامت برای انتشار کنب 
اهنا متام ی انا کصولیست کاس ایا 
چاپ شود. خانم گفتند مگر نمی 

شود با اين پولها کتاب ایشان را چاپ کنید. امام گفتند اين پولها پولی 
نیست که با آن بتوان کتاب چاپ 

کرد. خانم هم دیگر چیزی نگفتند. من فکر کردم امام چقدر دقیق هستند که 
تفسیر قران را که بچه شان 

نوشته است می گویند با اين پولها نمی توان چاپ کرد. چون اين پولها مال 
مستمندان است ۴. 


۹9 ۶ به نقل از: فریده مصطفوی_ روزنامه اطلاعات 


با دیدن فعل حرام بدن امام لرزش پیدا می کند 


با دیدن فعل حرام بدن امام لرزش پیدا می کند 

من یک روزی خشم امام را نسبت به ارتکاب امر حرام دیدم که ایشان 
واقعاً خشمگین شدند. نه در حد امر به 

معروف ؛ گاهی ما امر حرامی را از کسی ببینیم امر به معروف می کنیم , 
در حالت صورت و نگاه ایشان دیده می شود و اصلا بدنشان لرزش پیدا 
می کند *. 

* به نقل از: زهرا مصطفوی. 


۳ فتتالة نامحرم سختگیر بودند 


ور صتها له با عرص ننک کی بودزه 

برخورد امام با دامادها و عروسهایشان هم خیلی محترمانه بود و هم خیلی 
دوستانه. منتها چون دامادها به ۱ 

همه اهل منزل محرم نیستند , امام با رفت و امد زیاد دامادها موافق 
نبودند . از این جهت همیشه بین ما و ۲ 
دامادها فاصله ای بود چون دخترهای دیگری هم داخل منزل بودند و آقا هم 
در مسأله محرم و نامحرمی 

سختگیر بودند. در گذشته مثل زمان حال رسم نبود که داماد از روز عقد 
مرتب به خانه عروس رفت و امد 

داشته باشد. تا این اواخر هم در منزل امام نسبت به دامادها همین طور 
بود که دامادها خیلی رسمی به آنجا 

رفت و آمد می کردند . چون دخترها و نوه ها آنجا خیلی آزاد رفت و آمد 
می کردند لذا مردهای نامحرم می 

بایست کمتر بيایند و بروند *. 

* به نقل از: فریده مصطفوی. 


دیوار را بردارند 


دیوار را بردارند ۳ 

اتاقی بود که بیشتر کلاسهای ( دانشعده) ما در انجا تشکیل می شد. یک 
و تن فاستط. ان تخته کشیده اند 

. البته من هم شاید این مساله را به امام منتقل کرده باشم , ولی از جاهای 
دیگر هم به ایشان اطلاع داده 

بودند. اتفاقا آقای خامنه ای هم هفته بعد در اين رابطه صحبت کردند . 
توصیه ای که امام داشتند 1 این بود ۲ 

که دیوار را بردارند و نگذارند خرافات يا قیودات خودمان با شرع امیخته 
ور 


* به نقل از: فاطمه طباطبایی_ زن روز 1265 


من این حق را ندارم 


من این حق را ندارم 1 
وقتی خواهر هجده ساله ام فرزندی هفت ماهه در شکم داشت و با مرگ 
دست و پنجه نرم می کرد و اطباء 

اتفاق نظر کرده بودند که تنها پا مادر و يا طفل را می توان نجات داد و 
حیات هر دو ممکن نیست يا باید از 

طفل گذشت تا مادر زنده بماند یا به فوت مادر رضا داد و فرزند را زندگی 
و حیات بخشید. از امام خواسته شد 

که رضایت دهد برای نجات مادر , طفل را قربانی کنند . با ملامت فرمودند 
:(( من این حق را ندارم که چون به .۰ 

فرزندم علاقه مندم موجب مرگ موجود دیگری گردم چون هر دو بنده خدا 
و موجود زنده هستند .)) همین 

ایمان و اخلاص امام سبب شد خداوند هم مادر و هم فرزند را زنده 
نگهدارد *. 

* از نزدیکان امام نقل شده است که در این هنگام سخت ترین حالات 
روحی ر | در امام به واسطه عاطفه 

شدیدشان شاهد بوده اند چون هر لحظه امکان مرگ فرزندشان می رفت 
. و بر همین اساس بود که دستور , 

رمودند برای سلامت ایشان ختم امن یجیب گرفته شود. 

9 ۰/3 به نقل از: زهرا مصطفوی ویژه نامه اطلاعات 


وقت جشن گرفتن نیست 


وقت جشن گرفتن نیست 

امام راجع به مهریه دقت داشتند. یعنی اعتقادشان به این بود که دختر باید 
مهریه داشته باشد . اگر افرادی 

برای عفد نود اسان ی آمدند وضا ففربه زا یک کی کلام آلله محید کر 
می کردند امام قبول نمی 

کردند و می گفتند چیزی را به عنوان مهر تعیین کنند ولی در مورد 
تشریفات دیگر ازدواج اعتقادی نداشتند 

. زمانی که نوه ایشان با برادرم ازدواج کردند چون زمان جنگ بود , شدیدا 
از تشریفات نهی کردند و ؟ 

وقت جشن گرفتن و مهمانی دادن نیست *. 

9 ۶ به نقل از: فاطمه طباطبایی_ ویژه نامه روزنامه اطلاعات ۳ 14 


پرداخت دیه را وظیفه خود دانستند 


پرداخت دیه را وظیفه خود دانستند , 
امام نسبت به فرزندان پسری احساس مسولیت بیشتری می کردند ؛ مثلاً 
چند سال پیش علی ما ضمن بازی 

صورت نوه عمه اش را زخم کرد. پس از ايینکه امام مطلع شدند مقداری 
وجه به عنوان دیه به فرزند زخمی 

شده دادند ؛ یعنی پرداخت دیه را به عنوان جد پدری علی , وظیفه خود 
دانستند ۴. 


9 ۶ به نقل از فاطمه طباطبایی_ روزنامه جمهوری اسلامی- 


احتمال ضرر می دهی؟ 


احتمال ضرر می دهی؟ , 

در نجف من یک وقتی سیکار می کشیدم و در اواخر حس کردم که برایم 
مضر است ؛ یعنی طوری بود که 

سرفه زیاد می کردم . تنگی نفس و سرگیجه هم داشتم. چون امام در 
رساله شان دارند که هر چه مضر باشد 

استعمالشان جایز نیست > هی خواستتم. از ایشان. منوال کتم. که ایا این 
سیگار جزء همان مسأله است يا نه . از 

حرم که بیرون می آمدیم عرض کردم آقا اين سیگار کشیدن ضرر دارد؟ 
امام نفرمودند ضرر دارد پا ندارد 

بلکه حکایتی را برای من فرمودند که مرحوم میرزای شیرازی پیپ می 
کشید. کسی خدمت ایشان رفته بود و ۱ 

دیده بود که دورادور منقلشان پیپ چیده است , ان شخص به مرحوم 
میرزای شیرازی عرض کرده بود:(( اینها , 

ضرر ندارد؟)) اقا فرموده بودند:(( احتمال ضرر می دهی ؟)) گفته بود:(( 
9 

این کلام امام چنان در من کاب کند کهدیکر تکار کردم و کسالتهایی 
هم که داشتم) تمام مرتفع شد.* 

* به نقل از: حجة الاسلام و المسلمین عبد العلی قرهی__ سر گذشتهای 
ویژه از زتدکی امام خمینی_ جلد 


اگر شبهه داشتند مسافرت می کردند 

برخی از اوقات که امام در گرفتن روزه شبهه داشتند که ممکن است به 
ایشان ضرری داشته باشد مسافرت 

می کردند و روزه را در وقتی می گرفتند که برایشان ضرری نداشته 
اشد.+... ‏ , 

*به نقل ا ز: آیت الله ایزدی نجف آبادی 


بانط بعتم بیع غیر امین اشکالی نذاره 


به شرط عدم تأیید غیر مسلمین اشکالی ندارد 

اشام دور توخوری با خطن ود وتا ین نی فرص ای ماو و متا : بر 
افکار و انديشه های مسلمانان بسیار 

جدی و حساس بودند . ایشان به دلیل این حساسیت , حتی استفاده از 
علوم و فنون بیگانگان را منوط به 

شر ایط و ویژگیهای خاصی ضی دانشنتتد؛ به عنوان مثال از سوی کانون 
پرورش فکری کودک و نوجوان با اين 

جانب تماس گرفته شد که در موب خرید کتابهای سالم و مفید برای 
کودکان و نوجوانان که ناشر یا مولف یا 

ابا بان اس ار مخصروان کشت ات شافی سن از 
طرح مساله امام فرمودند :(( حتی 

الامکان از کتابهایی که مسلمانان نوشته اند استفاده شود و چنانچه لازم 
بود و کتابی خیلی خوب بود , به 

تشرط آنکه تا بو یر مسلمنن شوه اشکال تداری) )۴ 

* به نقل از: حجءة الاسلام و المسلمین رحیمیان. 


تنها مفسدین را اعدام کنید 


تنها مفسدین را اعدام کنید 

اولین روزهای پس از انقلاب اسلامی را خوب به یاد دارم . انقلاب 
شکوهمند اسلامی به پیروزی رسیده بود و 

هزوم خی اه , گروهی حدود بیست نفر يا بیشتر را که در بٍ بین آنها هویدا 
, رعیمی , ربیعی , نصیری و برخی 

دیگراز سران مفسد رژیم ستم شاهی به چشم می خوردند به مدرسه می 
اوردند ۰ برخی از دوستان معتقد 

بودند که تمامی آنان باید اغدام شوند و بر این خواسته خود یافشاری می 
کردند . بالاخره قرار شد از امام 

کسب تکلیف شود. ایشان فرمودند تنها کسانی را که از نظر شرع اسلام 
مفسد فی الارض هستند و حکمشان 

مشخص است , اعدام کنید و تصمیم در مورد مابقی را به عهده دادگاه 
اسلامی بگذارید تا بر اساس موازین 

شرعی و اسلام در مورد انان حکم کند.* 

فّ به نقل از حج4 الاسلام و المسلمین اشتیانی_ پاسدار اسلام_ شماره 93 


شکنجه گر باید قصاص شود 


شکنجه گر باید قصاص شود 

امام این جانب را مأمور نمودند تا برای رسیدگی به وضع زندانها ها 
تشکیل دهم . ایشان از شایعه شکنجه 

در زندانها سخت ناراحت بودند و فرمودند این هیأت باید با قاطعیت از 
تمام زندانها بازدید نموده و در صورت 

ثبوت شکنجه , باید شکنجه گر قصاص گردد و برای اطمینان بیشتر امام 
نماینده اي در این هیات قرار دادند 

تا اين هیات با اختیارات تمام به زندانها رفته و با زندانیان تماس بر قرار 
نمایند .* 

9 9 * به نقل از: ات اه موسوی اردبیلی _ روزنامه اطلاعات 19 


غلط کرده است 


غلط کرده است 

2 نوجوانی سوال کرده بود که پدرش فردی لاابالی و بی دین است و به 
او گفته من راضی / 10/ در تاريخ ۳۹۰ 

نیستم که در منزل من نماز بخوانی. ایا پدر چنین حقی دارد و تکلیف او 
چیست؟ امام فر مودند :۰(( غلط کرده 

است , برود نماز بخواند اشکال ندارد.))* 

* به نقل از: حجة الاسلام و المسلمین رحیمیان . 


قانون حذف بهره را تصویب کنید 

شبی که امام از تهران_ از مدرسه علوی می خواستند به قم بروند , اصرار 
داشتند که :(( بيایید همین حالا 

, همین جا , تا من اینجا هستم , شورای انقلاب درباره حذف بهره , قانونی 
را تصویب کند .))* , 

0 9 ۶ به نقل از: ایت الله شهید بهشتی_ روزنامه جمهوری اسلامی 4 


من خاطرم جمع نیست 


من خاطرم جمع نیست ۱ 

بر بر بر ۱7۲ 
اما کل ار ماهسا رک رفهان 

دستور دادند که اعضای این خانه بيایند و با من صحبت کنند , من خاطرم 
جمع نیست که آیا در این خانه 

که هی ماتم. صاحبانش راضی. هستند با خیر. آنها خیلی تعارف کردند که 
شما به ما و محل خیلی افتخار داده 

اید و ما تا قیامت از این موهبت الهی قدردانی می کنیم . ولی امام 
فرمودند که حالا به زنها بگویید بيایند 

. خانمها آمدند. آقا به آنها فرمود :(( ممکن است شما به چیزی از زندگی 
خود علاقه مند باشید و دوست 

نداشته باشید که جای دیگر بروید ِ(( آنها نیز به نوبه خود اعلام رضایت 
کردند . آنگاه امام فرمودند :(( حالا می 

مانم.))* ۱ 

* به نقل از : حجة الاسلام و المسلمین انصاری کرمانی _ سر گذشتهای 


ویژه از ند کف امام خمینی _ جلد 


نباید آلبومش را ببینید 


نباید آلبومش را ببینید 

امام می فرمودند:(( حتی شما اگر برای کشف مواد مخدر به خانه کسی 
می روید , موظف نیستید که البومش 

را ببینید , یخچالش را نگاه کنید و حتی اگر گناهی کرده باشد موظف 
نیستید که او را بگیرید و افشا 

کنید.))۴ 

1ب ففل. از * ححة الاسلام و السامنن باق وی راید 
کیهان _ 28 


پدر دختر راضی است؟ 


پدر دختر راضی است؟ 

دختری می خواست ازدواج کند آورده بودند خدمت امام که عقد کنند. پدر 
دختر نبود , مادرش بود. امام از آن 

واسطه پرسیدند پدرش راضی است ؟ گفت بله راضی است. باز امام 
خطبه را نخواندند. گفتند :(( اگر پدر راضی 

نباشد عقد باطل است .)) گفتند نه آقا هم نوشته و هم گفته است . باز 
امام چیزی نگفتند . باز وقتی می 

خواستند عقد بکنند . برای بار سوم گفتند :(( اگر رضایت پدر نباشد باطل 
است.)) بعد عقد را انجام دادند .* 

* به نقل از: ایت الله حائری شیرازی_ تربیت , ویژه تابستان 1365 


در ساعت تفریح درس نخوانید 


در ساعت تفریح درس نخوانید 

به باد دارم امام هميشه می گفتند: در ساعت تفریح درس نخوانید و در 
ساعت درس خواندن تفریح نکنید. هر 

کدام در جای خود. همچنین می گفتند که از زمان کودکی به یاد دارند که 
هیچ گاه ساعت این دو را با هم 

عوض نکرده اند و اين دو لازم و ملزوم یکدیگرند *. 

* به نقل از: عاطفه اشراقی- زن روز- شماره 1267 


سفارش بچه ها را می کردند 

امام راجع به بچه ها بسیار سفارش می کردند نسبت به اینکه فرزندانشان 
نمازهای خود را در اول وقت بجا ۲ 

بیاورند. فیی دیگر از مسائلی که امام برای ان اهمیت قابل بودند درس و 
تحصیل بچه ها بود و به هیچ وجه 

نمی پسندیدند که بچه ها در طول سال تحصیلی وقت خود را به بازیگوشی 
و بطالت بگذرانند و هميشه از 

وضعیت درسی نوه ها و نتيجه های خود جویا می شدند *۴. 
* به نقل از: زهرا اشراقی- سروش- شماره 


روزی در اثنای درس امام , کسی به درس اشعال نکرد. ایشان فرمودند : 
مجلس وعظ و خطابه نیست. چرا ساکت هستید و حرف نمی زنید؟)).* 
,یه تغل از ایتالله مجمه رضا مسلی سر ماع تم کید ی 
امام خمینی ؛ جلد 2 , صفحه 25 


باید فهم خود را به کار بیندازید 


باید فهم خود را به کار بیندازید 

امام در مورد کلمات مرحوم اقا شیخ محمد حسین کمپانی در اصول خیلی 
بررسی می کردند . زیرا کلمات ۲ 

کردند و اگر نظریه ای داشتند 

, نظریه خود را می دادند و با دقت خیلی زیاد و جالبی حرفهای بزرگان را 
توجیه می کردند . ایشان بارها تذکر 

بزرگ است ولی شما باید فهم خود را 

به کار بیندازید)).* 

نت به نقل از: 4 الاسلام و المسلمین محمد رضاأ ناصری _ پا به پای 
آفتاب؛ جلد 4 , صفحه 258 


باید پایه اعتراض بالا برود 


بان باه اراس با بوود 

برخی از شاگردان امام از محضر ایشان درخواست کردند که ایشان تذکر 
دهند شاگردان کمتر اشکال 

کنند. امام در پاسخ فرمودند :(( به نظر من در درس , کمتر از حد نصاب 
و 

استلام (( ان فلت ) با بر )۱+ 


سل ارت ات اااه خفق معاتی وم نا رم 32 


خوبی که داشت , اشکال کرده بودید 


خوبی که داشت , اشکال کرده بودید 

روزی نوشته ای از درسشان را به ِ 

خدمتشان دادم که در آن اشکالاتی هم به درس گرفته بودم . امام چند 
روزی آن را پیش خود نگه 

داشتند. یک روز قبل از اینکه نوشته را به من بدهند , در بین راه نظر 
مبارکشان به من افتاد , با تبسم خاصی 

به من فرمودند:(( کتاب شما را دیدم خیلی خوب بود. یک خوبی که داشت 
این بود که در آن اشکال کرده 

بودید.)) بعد تشویق را به حدی رساندند که من شرمنده شدم .* 

ارتحال امام ؛ خرداد 


له عا فک کنته 


طلبه ها فکر کنند 

از تاتراتی که ایام روی وضع تحصیل شاگردانشان گذاشتند این بود که 
معمولا توضته فی. کردنج ظلیه ها 

تک کر ها ره ایو کت نخان با ال وا ور 
درس ۱7 کرده اند به طور 

سطحی مرور کنند . امام هميشه می گفتند:(( وقتی چیزی را از استاد 
گرفتید , بعد از مدتی بروید رویش فکر 

کنید مثلا هر شب چراغ را خاموش کنید و به جای اینکه کتاب بخوانید , 
بنشینید و فکر کنید تا اينکه ِ 

مطلب را توی ذهن خودتان کاملا پخته کنید و همه جوانب موضوع را با فکر 
و تعمق جذب کنید)).* 

* به نقل از: حجة الاسلام و المسلمین علی اکبر هاشمی رفسنجانی- ندا؛ 
شماره 1 


آدم شدن مراحل دیگری دارد 


آدم شدن مراحل ذیکری دارد 

آمام. یی مقر تور علال تصایحفان ور نف فرمودند( تما ار هر قدر 
اصول را خوب بلد باشید باید بدانید که ۲ 

ادم شدن مراحل و مقدمات 

دیگری غیر از فراگیری علم اصول دارد.)* 

* به نقل از: حجت الاسلام و المسلمین سید مجتبی رودباری- 15 خرداد؛ 
شماره 7 


انسان با نعمت خدا معصیت او می کند 

امام در جلسه های درسی که داشتند به مناسبتهای مختلف نصایحی می 
فرمودند که خیلی در طلاب موثر 

نصایح امام این بود؛( هر معصیتی که 

انسان می کند با یکی از نعمت های خداست و هر جا معصیت می کند در 
محضر خداست. چقدر وقاحت می 

خواهد که شخص در حضور حق تعالی معصیت او را بکند.) در جلسه دیگری 
می فرمودند :( انسان در حضور ۱ 

بچه ممیز, کاری که موجب هتک عرض و ابرو ریزی باشد نمی کند, ولی چه 
می شود که در حضور خداوند 

هتکها می کند و خجالت نمی کشد.) امام به نقل از بعضی از اساتید خود 
می فرمودند:( دنیا به قدری مذموم ۱ 

است که اسم آن ذکر نشده و به کنایه به کلمه دنیا یعنی پست از ان نام 
برده می شود. مثل جاهای بد که _ 

اسم برده نمی شود و به کنایه از انها ذکری می شود.)* 

ف بت نقل از: ایت الله حسن قدیری- روزنامه جمهوری اسلامی- ویژه 
سالگرد ارتحال امام؛ خرداد 


اگر منظورتان ورود من است 


اگر منظورتان ورود من است 

در جلساتی که امام در ماه رمضان سال 1325 در محلات داشتند یک 
شخصی بود که وقتی امام وارد 

مسجد می شدند جمعیت را به ذکر صلوات دعوت می کرد. روز اول که 
این صلوات را فرستادند پس از اتمام 

جلسه ایشان ان شخص را خواستند و فرمودند:( شما این صلواتی که می 
فرستید منظورتان ورود من است با ۱ 

اینکه ان صلوات برای رسول بزرگوار اسلام است اکر برای رسول اکرم 
صلوات می فرستید این صلوات را یک 

وقت دیگری بفرستید و اگر چنانچه برای من است که وارد مسجد می 
شوم من راضی نیستم.) 

ار رم خست که اسان اسان سار ان 
فرمودند:( برادر مسلمان و عزیز, شما که 

یک کت و شلوار فاستونی پیدا کرده اید و می پوشید و با یک کت و شلوار 
حالتان تغییر می کند, یک 

غروری پیدا می کنید. فکر نکرده اید که این فاستونی پشمی از کجا تهیه 
شده؟ آبا مواد این پشم همان پیشم 

نیست که کمر گوسفندی را پوشانده بود؟ گوسفند همین پشم را داشت و 
غروری هم نداشت؛ و حالا که همان 

شم زشته شده: و:زنگ. شندهم. آمند و کنت و شلوار شند.یک مرتبه خال, شما 
را تغییر داده است. این چه بدبختی 

است که ما به چنین چیزهای بی اساس دل خود را خوش می کنیم .)* 

* به نقل از : حجت الاسلام المسلمین محمد سروش محلاتی- روزنامه 
جمهوری اسلامی- ویژه اربعین ارتحال 

امام 


به کسی نگویید به درس من بیاید 


به کسی نگویید به درس من بیاید 

بعد از اینکه قوف دو ماه از اقامت امام در لجف می گذشت و خانواده 
ایشان هم هنوز به نجف نیامده بودند 

امام با چند نفر از اطرافیان که دور ایشان بودیم نماز را در منزل می 
خواندند . یک روز چند نفر از فضلای 

حوزه نجف از ایشان خواستند درس بگویند. ولی امام می فرمودندحالا 
باشد . بعد که قبول کردند ما را در 

اندرونی خواستند چون حتی بیرونی هم برای خودشان نگرفته بودند و 
فرمودند حالا که من قبول کرده ام که 

بیایم و درس بگیرم و شما گرد من جمع بشوید, اين از باب این است که 
من یک خورده از شما مسن تر _ ۲ 

که شما خواهش مرا قبول کنید که نباید به هیچ کس معترض بشوید که مثلا 
به درس من بیاید. این حرفها 

نباید باشد. همین چند نفری که هستید کفایت می کند.* 

* به نقل از: حجت الاسلام و المسلمین محی الدین فرقانی- مصاحبه با 
صدا و سیما 


بهترین موعظه را خدا فرموده 


بهترین موعظه را خدا فرموده 

وقتی نجف بودم نامه ای خدمت امام نوشتم که خواهش می کنم مرا 
نصیحت کنید ولو اينکه یک نصیحت 

عام و کلی باشد ایشان در جواب فرمودند:( بهترین موعظه آن است که 
خدا در قرآن فرموده است : قال الله 

تعالی قل انما اعظمکم بواحده ان تقوموالله).* 


* به نقل از آرتت الله محمد مومن- پاسدار اسلام؛ شماره 102 


تا می توانید به یاد خدا باشید 


تا می توانید به یاد خدا باشید 

به یاد دارم یک بار امام در درس اخلاقی که در قم داشتند, فرمودند:( 
کسانی که قدم در راه سازندگی خود 

برمی دارند بر ایشان گاهی روزنه های نورانیتی پیدا می شود و این روزنه 
می شود.) 

پس از جلسه از امام سوال کردم برای حفظ این حالت و نورانیت چه باید 
کرد؟ فرمودند:( آن حالت را باید با 

ارتباط با خدا و ذکر خدا حفظ نمود. انسان تا می تواند باید به یاد خدا 
باشد.)* 

* به نقل از: آیت الله سید حسین بدلا- پا به پای آفتاب؛ جلد 2 , صفحه 
295 


تفریحات مشروع داشته باشید 


امام به طلبه ها می فرمودند:( اول اگر جوانها زیاد سراغ مستحبات بروند. 
از واجباتشان باز می مانند.) حتی می 

فرمودند:( انهایی که خیلی مقدس بوده اند به دلیل افراط در این کارها از 
حوزه علمیه گذاشتند و ۲ 
است. تفریحات مشروع داشته باشند, ولی 

گناه نکنند.)۴* 

بت نف ند آبت اللفنمبه شخ فصل آلله محلاسی» امتد انقاات ماوت 
142 


خداوندا ما را به خودت متوجه کن 


خداوندا ما را به خودت متوجه کن 

خاطره جالبی که از اولین جلسه درس امام در نجف دارم این است که 
ایشان پس از مدتی تبعید در ترکیه و 

پشت سر گذاشتن رفت و آمد ها و دید و بازدیدها در مسجد شیخ انصاری 
که مملو از جمعیت بود درس 

خود را شروع کردند. همه سرپا گوش و منتظر بودند که ببینند امام بعد از 
زندان چه می فرمایند. ایشان بعد از بسم الله, فرمودند:( خداوندا| ما را به 
خودت متوجه فرما, خدایا ما را از غیر 

خودت منصرف گردان.) که من همان وقت به ذهنم آمد این دعا درباره خود 
امام مستجاب شده است.* 

‌ كِ نقل از ایت الله حسن قدبری- روزنامه جمهوری اسلامی- ویژه 
سالگرد ارتحال امام؛ خرداد 70 


خیال می کنی اهل احتیاط هستی 


خیال می کنی اهل احتیاط هستی 

روزی امام در درس اخلاق در محلات در مذمت وسواس فرمودند :( ای 
اقابی که در اب مجانی وسواس ِ 

داری( چون آن موقع اب لوله کشی نبود) و چندین مرتبه اب بیجا استعمال 
و 

احتیاط هستی. آیا هیچ گاه شده است در مالت احتیاط کنی و خمس مالت 
را در سال دو مرتبه ادا کنی پا 

زکات مال را احتیاطا یک بار دیگر هم بدهی؟ چطور در آب مجانی احتیاط 
می کنی ؟* 


#نح فل اند آیت اللهشخت سا ایا سار اسام ماه 1 


خیلی از دنیا پرستی بد گویی می کردند 


خیلی از دنیا پرستی بد گویی می کردند 

هنگامی که امام درس اخلاق می دادند, خیلی از دنیا خواهی و دنیا پرستی 
بد گویی می کردند. گاهی پس از 

پایان یافتن درس, انسان چنان به دنیا بی علاقه می شود که دنیا در نظرش 
ال ساموت ده 

هیچ کس به آن توجه نمی کند.* 


امام یک روز در نجف در مسجد شیخ انصاری ضمن اندرز اينکه : تحصیل, 
تبلیغ و ارشاد باید برای خداوند 

سبحان باشد به نتایج درخشان اخلاق اشاره کرده و فرمودند:( شما برای 
خدا بگویید سینه زن پیدا خواهید 

کرد.)* 

* به نقل از: حجت الاسلام و المسلمین سید مجتبی رودباری- 15 خرداد؛ 
شماره 7 


عاطفه شما مقدم بر دینتان نباشد 


عاطفه شما مقدم بر دینتان نباشد 

اوایلی که امام در نجف تشریف داشتند یک روز افراد بیتشان را خواستند و 
فرمودند:( بزرگترین خواهشی که 

من از شما دارم این است که متوجه باشید, کسانی که دور و بر من هستند 
و به منزل من رفت و امد می ۱ 

کنند این را باید متوجه باشند که هیچ گاه عاطفه شان مقدم بر دینشان 
نباشد و من از شما خواهش می 

کنم که در زندگی هميشه دینتان را بر عاطفه تان مقدم بدارید.) و این یکی 
از جملات تاریخی و بزرگ ایشان 

فو ۴ 


* به نقل از: حجت الاسلام و المسلمین محی الدین فرقانی- مصاحبه با 
صدا و سیما 


هنوز باورمان نشده است 


هنوز باورمان نشده است 

یک روز امام در نجف فرمودند:( هر یک از ما به تنهایی نمی توانیم با یک 
مرده در اطاقی روشن شب را به 

صبح اوریم و از فرط وحشت و اضطراب توان خواب و استراحت را نداریم 
در حالی که دفان و کفان( فرای که 

متصدی کفن و دفن اموات است) با صد مرده در شب طظلمانی در 
قبرستان می خوابد و خواب خوش هم می 

بیند. علتش آن است که گرچه هردوی ما علم به هجرت و مرگ شخص 
داریم؛ اما اين اعتقاد هنوز در دل ما 

نفوذ نکرده, در حالی که آن فرد که به اين کار اشتغال دارد از فرط 
فهمار تت با مردهر ان را باور کرده است. * 

* به نقل از: حجت الاسلام و المسلمین سید مجتبی رودباری- 15 خرداد؛ 
شماره 7 


بعد از 45 سال هنوز اثر آن هست 


بعد از 45 سال هنوز اثر آن هست 

خراموشم نصی. کتم که در فمان آوایل:طلیکی: ام بود. که: امام عضر های 
جمعه در مدرسه فیضیه, یک بحث 

اخلاقی داشتند و البته این بحث اختصاص به طلاب و فضلا نداشت و جمعی 
از مومنین و مقدسین بازار قم 

هم در این جلسه با اشتیاق کامل شرکت می کردند و به قدری این بحث 
در روح آنها موثر بود که ما بعد از 

کذشت خفل. و اند سال,هتوی ار ان با ند افرانی. که در ان خلفات 
شرکت می کردند, می بینیم. یعنی هنوز 

هم آنها یک فردان با اسان وبا اخلاص: جتعهه و تست چم مساتل اسانین 
کاملا مقید هستند که این از اثر آن 


نآ ات لاه محم فاحل لزخ انی اه اضدا میا 


با هم بسازید 


با هم بسازید 

سال 60 وقتی امام خطبه عقد من و همسرم را خواندند امام رو به ما 
کرده و فرمودند با هم بسازید . بعد از ۲ 

اتمام فرمایش ایشان به امام عرض کردم نصیحت دیگری هم بفرمایید. 
امام مجددا فرمودند با هم بسازید بار . , ۲ 
سوم که باز خدمتشان عر‌ض کردم اقا نصیحت دیگری بفرمائید نگاه 
نافذشان را به من دوخته و فرمودند 

نصیحت همین است با هم بسازید. بعد دست ایشان را بوسیده و مرخص 


سعی کن پهلوان باشی 


سعی کن پهلوان باشی 

وقتی همسر و فرزند مرحوم جهان پهلوان غلامرضا تختی خدمت امام 
رسیدند. امام دست محبتشان را به سر 

فرزند ان مرحوم کشیده و صورت او را بوسیدند و به او فرمودند:( پسرم 
سعی کن همیشه پهلوان باشی نه _ 

قهرمان). سپس موقع نهار بود امام انها را به نهار دعوت کرد.* 

ِ ۹0 نقل از : عمجت الاسلام وا لمسلمین لین دوانی لبهضت روحانیون ایران 
جلد 5 صفحه 259 


سپاه دخالت نکند 


سیاه دخالت نکند 

امام فرمودند : در بین روحانیون گاهی اختلاف نظرهایی و جود دارد یا 
گاهی مردم دو دسته هستند و در شهر 

ها با هم اختلاف دارند. در این گونه موارد سپاه حق مداخله ندارد و باید 
کنار باشد.* 


هدف شرط است 

شبی.شورای عالی خفاع و ضرآن سه قوخ-در متزل خاع: احمد. آفا خاریت 
داشتند . حدود ساعت 9 شب بود که 

امام وارد جلسه شد . همه به احترام ایشان بلند شدند. تلویزیون روشن 
بود و داشت یک برنامه شاد موسیقی 

بخسش.می کرو هماتوفت آفای موستوی آودیلی نامام سید ای ها 
در تحریرالوسیله موسیقی را حرام 

کرده بودید چه شد که در این زمان حلال شد؟ امام فرمودند همین برنامه 
را که الان تلویزیون جمهوری 

اسلامی پخش می کند اگر شما از سایر رسانه های کشور های دیگری که 
ی 

مسلمان هستند گوش کنید حرام است زیرا آنها نینشان این است که افراد 
را به فساد بکشانند ولی جمهوری 

است .* 


* به نقل از: سید رحیم میریان 


چرا جلوی پدرت راه رفتی 


چرا جلوی پدرت راه رفتی 

ار ا ان کی ای شتا ای سای 
انجام کارهای جاری به خدمت 

امام رسید که به همراه او پدر مسنش دیده می شد. پس از اينکه وی از 
خدمت امام بازگشت گفت (( وقتی 

خواستم به حضور امام برسم من جلو افتاده بودم و پدرم را از دنبال می 
اوردم. پس از تشرف پدرم را به امام ۱ 

معرفی کردم. امام نگاهی کرده و فرمودند:( این اقا پدر شما هستند؟) 
عرض کرمم بله. امام فرمودند :( پس چرا 

جلوی او راه رفتی و وارد شدی؟)* 


یل ارعححت لاسام والمساعن کمی بای ا اب مارد 


کار های بد را ترک کنید 

در ملاقاتی که به محضر امام رسیدم پس از اینکه دست مبارک ایشان را 
بوسیدم عرض کردم حاج اقا مرا , ۱ 
نصیحتی بفرمائید. امام با تبسمی شیرین گفتنند:( نصیحت) و بعد از ان 
فرمودند سعی کنید کارهای خوب را 

انجام دهید و کارهای بد را ترک کنید.* 


* به نقل از: شهین صالح نژاد 


اگر خوشمزه بود می خورم 


اگر خوشمزه بود می خورم 

آزآنتنتیم: 1 

, نمی خوردند ولو مزه اش بسیار خوب می بود. اما اگر شکلش زیبا می 
بود. مه که حالا می چشم. ببینم اگر ۳ 

9۹۹«( این بود که ما هميشه اگر چیزی برای امام می 
پختیم , سعی می کردیم ظاهرش 

هم اراسته وربا تاش آمام لطافی عاضی: دنه که من کیلی وقتها فکر 
روهار 

بنویسم. اگر این کار را بکنم , می توان کتابی از لطافت ایشان نوشت *. 
ار امه ها ابو 


به اندازه غذا درست کنید 


به اندازه غذا درست کنید 

تاه از صفات امام , صرفه جویی درامور ۳ بود و هميیشه به ما 
سفارش می کردند که به اندازه غذا درست 

کنیم تا اضافه نیاید و در زندگی زیاد مصرف نکنیم. امام هميشه گوشزد می 
کردند که الأآن ما در وضعی 

هستیم که امکان دارد وضع بعضی از خانواده ها به سختی بگذرد *. 

* به نقل از : فریده مصطفوی - زن روز - شماره 966 


دلم می خواهد هر لقمه را با یک قاشق بخورم 


دلم می خواهد هر لقمه را با یک قاشق بخورم 

با اینکه غذای امام چیزی نیست اما باور کردنی نیست که ایشان سه_ چهار 
ت | قاشق ناهار خوری دارند و 

خودشان بارها گفته اند که من خیلی دلم می خواهد هر لقمه را با یک 
قاشق بخورم , اين قاشق که می رود ۳ 

توی دهانِ دوست ندارم دو مرتبه برگردانم توی دهان قاشق ابگوشتشان 
اش کات رال ان ۲ 
روی لباسشان چیزی نریزد , اول حوله می اندازند بعد یک نایلون روی ان 
قرار می دهند. دقتشان در تمیزی , ۱ , 

خیلی زیاد است. ما گاهی اوقات می گوییم افتابه لگن هفت دست , شام و 
ناهار هیچی , داستان غذای 

شماست. غذایتان چیزی نیست اما تشریفات آن خیلی زیاد است *. 

* به نقل از: زهرا مصطفوی. 


سخت به فکر سلامتی خود بودند 


سخت به فکر سلامتی خود بودند 

امام از ایام جوانی سخت در فکر سلامتی خود بودند. کتابهای غذا شناسی 
را می خواندند و از نحوه پخت و پز 

غذاها اشنایی داشتند و روی انها حساب می کردند *. 

. * امام خمینی در آئینه خاطره ه | صفحه 54 و 55 


پس اينها چه بخورند؟ 


پس اینها چه بخورند؟ 

این اواخر دکتر عارفی به من گفته بود که برای تقویت مزاجی امام روزانه 
۳ 

کنم که همراه غذایشان میل کنند. امام به قدری منظم بودند که اگر چند 
۳ 

شد و من کباب را نمی اوردم غذایشان را می خوردند و منتظر نمی 
ماندند. وقتی کباب را می اوردم , امام ٍ 

شاید نصف آن را به گربه هایی که در منزلشان رفت و آمد می کردند می 
دادند. وقتی به ایشان عرض می شد 

خودتان بخورید. می گفتند:(( پس اینها چه بخورند؟ *(( 

* به نقل از حجة الاسلام و المسلمین مسیح بروجردی ( نوه امام( 


یادم هست من کوچک بودم , روزی پیرمردی برای باغچه منزل ما خاک 
آورد . م | سر سفره بودیم که او 

امد. امام گفتند که این پیرمرد ناهار نخورده است. غذای ما زیاد نبود. بعد 
بشقابی از توی سفره برداشتند و , 
خودشان چند قاشق از غذایشان را در بشقاب ریختند و به ما گفتند:(( 
بيايید هر کدام چند قاشقی از غذای 

خود را در این بشقاب بریزید تا به اندازه غذای یک. نفر بشود.)) ما که آن 
روز غذای اضافی نداشتیم , به این ۱ 

ترتیب غذای آن پیرمرد را آماده کردیم در عالم بچگی آنقدر از اين کار 
خوشم امد که نهایت نداشت *. ۲ 

, * به نقل از: یکی از دختران امام _ رشد دانش اموز _ سال 3 _ شماره 


مقابتیت و پنیر آوردند 


ماست بر آفردنذ 
من خاطره ای از همسر امام در نوفل لوشاتو هنگام تهیه یکی از مصاحبه 
هاربا آفام‌دانی اسان رات امام 

می کنند و او پاسخ داد بله امام هر 

روز از همین غذای ساده دو بار می خورند. 


* به نقل از : مالارد خبرنگار فرانسوی 


هفت دقیقه و چهل ثانیه مدت نهار 


هفت دقیقه و چهل ثانیه مدت نهار 

ناهار امام یک غذای ایرانی به اسم آبگوشت بود و این همان غذایی بود که 
در آن روز ظهر دیگران هم از آن 

ستفاده می کردند , آیت ال یی سر تست ای که به غیر از ایشان 
همسر , پسر , عروس و نوه هایشان 

بودند , نشسته و بعد از بر زیان اوردن نام خدا مقدار کمی غذا خوردند. 
مدت ناهار خوردن ایشان دقیقاً هفت 

دقیقه و چهل ثانیه بود و بعد بلافاصله , به اتاق کارشان رفتند. من دو سال 
پیش یک بار موفق شدم ناهار 

خوردن )) پاپ)) را هم به چشم ببینم , مجموعه غذاهایی که برای ایشان 
تدارک دیده بودند بر روی میزی ب ه 

طول دوازده متر و به عرض دو و نیم متر چیده شده بود. هیچ نوع غذای 
ایتالیایی نبود که بر روی این میز 

ناس و آن ,وفت حصزت باب برش آین یز بد تهابی هار خوو را سل 
کردند , مدت ناهار خوردن ایشان 

یک ساعت و پنجاه دقیقه بود و بعد باقی غذای ایشان , آن طور که من 
فهمیدم , به کلی معدوم شد.* 


تخم مرغ سمبل چه چیزی است 


تخم مرغ سمبل چه چیزی است 

در پاریس در بیرونی منزل امام غذای بسیار ساده اق که‌غالا نم مرو 
سیب زمینی بود به افراد داده می 

شد. اینقدر اين برنامه غذایی ساده و تکراری بود که خبرنگارهای خارجی از 
ما می پرسیدند مگر تخم مرغ ٍ 

ی ات 
- جلد 4 


خورشت بادمجان بدون گوشت 


خورشت بادمجان بدون گوشت ۲ 

در نجف مرغ و ماهی به منزل امام راه نداشت , اقا می فرمودند که من 
مرغ را به صورت زنده و طبیعی آن 

دوست دارم! در نجف یکی از رسوم قدیم و سنتی مردم این بود که 
چهارشنبه ها ماهی می خوردند اما امام 

به اینگونه رسوم کاری نداشتند. غذای مورد علاقه ایشان خورشت بادمجان 
بدون گوشت بود. غذای امام خیلی 

ساده بود.* 

* به نقل از : حجة الاسلام و المسلمین فرقانی 


شما دو گناه کردید 


شما دو گناه کردید 

روزی من در نوفل لوشاتو به علت ارزانی دو کیلو پرتقال خریدم و چون 
هوا خنک بود فکر کردم تا سه چهار 

روز پرتقال خواهیم داشت. امام با دیدن پرتقال ها فرمودند:(( اين همه 
کار خودم را توجیه کنم عرض کردم:(( پرتقال ارزان بود برای چند روز 
اینقدر خریدم.)) ایشان فرمودند:(( شما 

مرتکب دو گناه شدید: یک گناه برای اینکه ما نیاز به این همه پرتقال 
نداشتیم و دیگر ايینکه شاید امروز در 

نوفل لوشاتو کسانی باشند که تا به حال به علت گران بودن پرتقال 
نتوانسته اند آن را تهیه کنند و شاید با 

ارزان شدن ان می توانستند تهیه کنند , در حالی که شما این مقدار پرتقال 
را برای سه چهار روز خریده اید 

برید. مقداری: از آن. .را یشن بدهید .) کفتم. ۲(( بسن دادن آنها همکن 
نیست )) فرمودند :(( باید راهی پیدا 

کرد)) عرض کردم :(( چه کاری می توانم بکنم.)) فرمودند:(( پرتقال ها را 
تست بکنید. وه گر اون مدید که 

حالا پرتقال نخورده اند شاید از این طریق خداوند از سر گناهان شما 
بگذرد.))* 

* به نقل از : مرضیه حدیده چی سرگذشتهای ویژه از زندگی امام خمینی - 
جلد 4 


غذای خودتان کدام است ؟ 


غذای خودتان کدام است ؟ 
در پاریس روزی که خانواده امام منزل یکی از دوستان مهمان بودند , امام 
فرمودند شهید ایت الله مطهری و 
ابت الله صدفی اما کیت اسان اند هن ماه گنای معمولی 1 
که آبگوشت بود در سه ظرف 
کشیده خدمتشان بردم و فکر کردم خودم می روم ساختمان دیگر و طبق 
معمول نان و پنیر و گوجه فرنگی 
که غذای مرسوم آنجا بود , می خورم. وقتی غذا| را بردم , سوال کردند:(( 
غذای خودتان کدام است ؟)) و من 
دروغ نمی توانستم بگویم گفتم:(( شما میل بفرمایید بعدا من می روم 
درآن ساختمان چیزی می 0 
خورم.)) فرمودند:(( بروید و ظرفی بیاورید.)) کاسه دیگری بردم و ایشان 
ان غذای سه قسمت شده را چهار 

* به نقل از: مرضیه حدیده چی_ سر گذشتهای ویژه از زندگی امام 
خمینی_ ج 4 


یک کاسه پنیر و یک پاره هندوانه 


یک کاسه پنیر و یک پاره هندوانه 

یک بار که امام دز کربلا بودند ما برای کاری به اندرون رفتیم. خادمه ایشان 
حضور نداشت. من کنجکاو شدم ۱ 

که ببینم در یخچال آقا چه چیز هست. به آشپزخانه رفتم و در یخچال را باز 
کردم. دیدم در یخچال تنها یک 

کاسه پنیر و یک پاره هندوانه است.* 

* به نقل از : حجة الاسلام و المسلمین ناصری - در رای نور 


یکبار ندیدم نوشابه بخورند 


یکبار ندیدم نوشابه بخورند 

در مدت هشت سالی که درمحضر امام بودم حتی برای یک بار ندیدم که 
ایشان در موقع غذا خوردن از 

نوشابه استفاده کنند.* 

* به نقل از: سید رحیم میریان 


درس و تدریس 


حوزه ها درس را شروع کنند 


حوزه ها درس را شروع کنند 

وقتی برای اولین بار در زندان قصر خدمت امام رسیدم خواستم غير 
مستقیم به ایشان اوضاع بیرون را اطلاع 

بدهم, گفتم: آقاء اجازه می فرمایید درسها شروع بشوند؟ فرمودند:(( 
مگرتعطیل شده 

اند؟)) گفتم: بله. فرمودند:(( بله, بگویید حوزه ها درس را شروع کنند *((. 
* به نقل از: ایت الله سید مرتضی پسندیده- ارشیوه موسسه 


فقه را بیشتر دوست دارم 


فقه را بیشتر دوست دارم 

یک بار از امام پرسیدم آقا شما کدام علم را بیشتر دوست دارید؟ فرمودند 
:۰( من فقه را بیشتر دوست _ 

دارم.) یکی از بزرگان گفت: اقا علم فقه که چیزی ندارد. امام فرمودند:( 
نخوانده ای تو.) او اظهار داشت نه آقا 

خوانده ایم. امام فرمودند:( پس نفهمیده ای ۴*(. 

* به نقل از: حجت الاسلام و المسلمین مسیح بروجردی- حضور, شماره 1 


انقدا قظ اب علسا را تقلعی گر وید 
ابقدا نظرات غلما را تقل می کردند 


شیوه تدریس امام خیلی مورد توجه طلاب بود. روش درسی امام در اصول 
این بود که ابتدا اقوال و نظرات ۱ 

علما را نقل می کردند. مخصوصا از مرحوم اقا ضیاء عراقی. مرحوم نائینی 
, مرحوم شیخ انصاری و مرحوم شیخ ۱ 

و انتقاد قرار می دادند . امام ۲ 

, موسس یک اصول جدیدی بودند و مطالب بسیار بکری را که تا ان زمان 
شنیده نشده بود عنوان می 

ساب هد ال وه سای ققییت راب ورن سای ی 


توجه زیادی داشتند, به رجال نیز عنایت خاصی داشتند.* 


هل اه انت اللههاون کاخالی ان شماری 3 صفحه 


از اين حرفها نزنید مردم می خندند 


از اين حرفها نزنید مردم می خندند ِ 
امام خیلی معتقد بودند که اشکالات وارد در درس گفته شود. روزی در 
نجف اشرف. مرحوم حاج اقا مصطفی 
که یکی از مجتهدین و بزرگان علم و فضیلت بود در بحث, یک اشکال 
روایتی ذکر کرد. امام به او جواب دادند 
وی مرحیم آقا فصطی نا شم با خعع تفتری افگال را خفراز 
کرد. امام به شوخی به او فرمود :( اقا از ِ ۲ 
این حرفها نزنید مردم می خندند به این حرفها و میگویند اقا بی سواد است 
!) آقا مصطفی هم بلند 
گفت: بخندند. می گویند پسر آقاست. اگر گفتند بیسواد است می گویند 
پر آقا پیسنواد است۱۲* 
* به نقل از: حجت الاسلام والمسلمین سید عبد المجید ایروانی- 
9 ویژه از زندگی امام خمینی - 

5 


ارعتتصات ارآعاه خر مس انیت 

از مختصات نثر اثار و کتب امام موجز ( خلاصه ) نویسی است یعنی هیق 
اظناب( طولانی کرتن و قرع و بسط مطالب دادن) تیست. اهام مساله 
ای را اشاره می کنند و به طور موجز 

بدان می پردازند و شرح نمی کنند. ایشان معمولا اقوال تمام اساتید خود 
را در باره یک مساله ذکر می کنند 

و بعد نظر خودشان را مطرح می کنند.* 


اول ببینیم خودمان چه می فهمیم 


اول ببینیم خودمان چه می فهمیم 

درس امام درس تحقیقی و عمیقی بود. ایشان به تحقیق تتبع اهمیت زیادی 
می دادند . برای همین قبل از 

رجوع به به اقوال فقها؛ ادله مساله را مورد بررسی قرار می دادند و می 
فرمودند ) اولر ببینیم خودمان از ادله چه 

هی فهمیم.) آنگاه به بررسی نظرات دیگران هی پرداختند * 


* به نقل از: آیت الله محمد رضا توسلی- حوزه؛ شماره 45 


با بیان ساده و روان درس می دادند 


با بیان ساده و روان درس می دادند 

امام درس را با بیانی زیبا و عباراتی ساده و روان و منظم و مرتب ارائه 
خواست در همان جلسه درس مطالب ایشان را که به زبان فارسی می 
فرمودند به عربی تقریر کند, می 

توانست. * 


* به نقل از: حجت الاسلام والمسلمین سید محمد حسن مرتضوی 
لنگرودی- حوزه. شماره 55 


به طلاب مجال بحث می دادند 


به طلاب مجال بحث می دادند ۲ 

وقتی امام پای بحث و درس می نشستند , اقایان فضلا و علما , چه عرب و 
چه غجم ضی آهدند : امام به انان 

مجال بحث می دادند . بعضیها می گفتند این شیوه را در قم نداشته اند , 
بلکه این شیوه را در نجف افتتاح 

کردند که در جلسه عمومی اجازه می دادند بحث شود. گاهی امام 
خودشان هم وارد بحث می شدند و اجازه 

می دادند به امثال بنده که با ایشان مثلا بحث کنیم . در همین بحثها وقتی 
سکوت می کردند و گوش می دادند و وارد بحث نمی شدند , مگر اينکه 
بگوییم: آقا شما چه می فرمایید؟ آن 

وقت ایشان وارد بحث می شدند . وقتی وارد می شدند , جدی وارد بحت 
می شدند؛ نه اینکه بخواهند ما را 

اقناع کنند يا مثلا از بحث در بروند . این روشهایی که ایشان داشتند برای 
ما کاملاً افتخارآمیز و حیات بخش 

و اموزنده بود.* 


بیان امام شیرین بود 


بیان امام شیرین بود 

بیان امام در تدریس به قدری شیرین و رسا بود که هیچ کس را نیازمند به 
اينکه از کس دیگری بپرسد و 

نظر امام را استفسار کند نبود. امام مستقیما با بیان بسیار روشن و 
می کاب مه ماد اد رس تفت ات هه 
کاملا روشن بود. البته ممکن بود که 

ور اضل درنافت کل سطلت اسکالاتی داشته ناش آضا در آ که اما 
چه فرموده اند و چه نظری داشته اند 


بقل آره آیت اللهمخی فاص گرا حوزهر شمارم 32 


در درس, نظرات مختلفی را مطرح می کردند 
در درس, نظرات مختلفی را مطرح می کردند 


کر 
اعمال می کردند. خواه نا خواه طلبه 
ها هم به آن عادت می کردند. یعنی درس ایشان به گونه ای نبود که 
شخص یک حرف را بشنود و یک حرف 
را تحلیل کند و درس تمام شود و ضمن درس؛ امام نظرات مختلفی را 
مطرح می کردند و طلبه مجبور می 
شد در تحقیق مطلب نظرات مختلفی را ببیند و به نتیجه مطلوبی برسد. 
بعضی از استادان حرف خودشان را 
می زدند و احیانا اگر هم معترض حرف دیگران می شدند , به صورت تبعی 
3 ولی امام گاه در این شیوه تا 

پیش می رفتند که سخن و نظرات دیگران را محور قرار می دادند و 
حرف خود را به دنبال نقل نظرات 
دیگران مطرح می کردند. اين در تحقیق مسائل تاثیر بسیاری داشت و 
در یک موضوع اظهار نظر کند اول حرف دیگران را بشنود تا نهایتا بتواند به 
نظری صحیح برسد.* 
اعوسات ایس ۶ 


صفحه 


دنباله رو مطالب دیگران نبودند 


دنباله رو مطالب دیگران نبودند 

امام در هر مطلب فلسفی و هر مطلب عرفانی يا حکمی که وارد می 
شدند, حرف جدیدی داشتند و در فقه و 

اصول, حرفهای ایشان تازه بود. امام در این دروس مبانی خودشان را 
مطرح می کردند و نقل مطالب بخته 

شده دیگران را نمی کردند بلکه برای مطالب درسی خودشان قانون و 
اساس و بنایی جدید مطرح می کردند 

و هیچ وقت دنباله رو مطالب دیگران نبودند.* 


* به نقل از: آیت الله سید عباس خاتم یزدی- مصاحبه با صدا و سیما 


شاگردان من به من احتیاجی ندارند 


شاگردان من به من احتیاجی ندارند 

امام چون سالها در حوزه قم تدریس کرده بودند و عده ای را مطابق 
میلشان تربیت کرده بودند خیلی به 

شاگردان قم خودشان عقیده داشتند. یک روز به امام عرض کردم 
شاگردان شما از درس شما محرومند. ایشان , 
فرمودند:( انها به مقاماتی رسیدند که وقتی با هم بنشینند بحث کنند دیگر 
احتیاجی به من ندارن د.) در لجف 

هم که امام درس را شروع کردند. مطالب و مباحث ایشان خیلی نو و تازه 
بود و لذا فهم انها برای عده ای 

مشکل بود. یک روز فرمودند:( اين حرفها جزو حرفهای عادی من در قم بود 
و اینجا اینقدر تکرار می کنم تا 

برای شما هم عادی شود.)* 


3 3/* به نقل از: آیت الله حسن صانعی- روزنامه جمهوری اسلامی؛ 186 


یک روز در اآثنای درس , تعدادی تانک از جلوی در مسجد در خیابان ارم 
عبور کرد . امامم همینطور که درس 

می فرمودند , گاهی هم نگاه به صف تانکها می انداختند . من در کنار امام 
نشسته بودم و با دقت تانک ها را 

نگاه می کردم و می شمردم . ناگاه امام فرمودند :(( امروز خبری است ؟ 
)) من خامی به خرج دادم و گفتم 

: پانزده عدد تانی رد شد. فرمودند:(( شما تانکها را می شمردی با به 
درس گوش می دادی ؟۱))* 

* به نقل از: حجت الاسلام و المسلمین سید محمد واعظ زاده خراسانی- 
پا به پای آفتاب ؛ جلد 4 , صفحه 


مشساله تضا دی اسان ار تیوه 


مسا له کرد وه اسان مر فد 

از خصوصیات امام ای ود که با شا کرداتش کلسه خی در فسته و مسا له 
شاگرد و استاد در برنامه امام مطرح 

۱ و 7 
چرا من با اینها بنشینم ! خیر , امام 

اینچنین برنامه و مرامی نداشت. با شاگردان می نشست , جلسه می 
گذاشت. گاهی ریاست جلسه با یکی از 


شاگردان خودش بود . می خواهم بگویم بزرگی روحی امام تا این حد بود 


کل از آیت الاه ند رضا ماوالویی»* عمی م1 مار 2 3 


هیچ گاه عصبانیت در تدریس نداشت 

در سال 1342 که انقلاب آغاز شد , امام در شبانه روز حداقل دو ساعت 
درس می فرمودند و برای این دو 

ساعت درس حدود پنج ساعت مطالعه لازم داشتند الا هم نا تبفه کی 
برای پاسخ به نامه ها , تلگرامها و 

پاسخ به کسب تکلیف کنندگان نمی خوابيدند. همه این مسائل اعصاب را 
خسته می کند و هر فرد عادی را 

خیلی زود از پا در می اورد ؛ بخصوص در درس و بخصوص برخورد با مردم 
با عصبانیت مواجه می سازد . اما 

امام با کمال اطمینان خاطر و آرام آرام مسائل را مطرح می فرمودند و 
بخصوص در درس , اشکالهای افراد را , 

با روی خوش پاسخ می فرمودند و هیچ گاه در مسائل عادی عصبانیت از 
معظم له دیده نشد.* 

* به نقل از: حجة الاسلام و المسلمین مصطفی زمانی - پا به پای آفتاب ؛ 
جلد 3 , صفحه 180 


عافین در دزی مزاع می. کر ونة 


گاهی در تدریس مزاح می کردند , 

امام با همه کم حرقی و سکون و سکوت گاهی در درس لطیفه ای می 
گفتند که حضار حتی با صدای بلند 

می خندیدند در حالی که خود ایشان همچنان بی تفاوت و ساکت بود, گویی 
چیزی نگفته اند از جمله روزی ۲ 

یکی از فضلای شاگردان ایشان که اهل اذربایجان بود در اشکال و سوال 
خود پافشاری می کرد و امام می _ ِ 

خواستند که او را ساکت کنند . در اخر جواب به او گفتند:(( یخ)) و با این 
کلمه ترکی , هم آن طلبه ترک زبان 

و هم بقیه حضار می خندیدند و سر و صدا فرو می نشست و امام هم 
بدون اينکه تبسمی کند به درس ادامه 

مت دنت ۲ 

* به نقل از: حجت الاسلام و المسلمین علی دوانی- سر گذشتهای ویژه از 
زندگی امام خمینی؛ جلد 6 , صفحه 53 


ساده زیستی 


عروسی ما ساده فز گر ان ند 


عروسی ما ساده بر گزار شد ٍ 

مقداری ملک از پدری به امام ارث رسیده بود. اقا چنین نبود که طلبه ای 
باشند که فقط زندگی شان از 

درآمد طلبگی بگذرد. از این جهت در ابتدای ازدواجشان با خانم یک منزل 
کوچک اجاره کرده و در این منزل 

تنها بودند _ با مستاجرهای دیگر در ٍ یک منزل نبودند _ اثاث منزل را هم 
خانم اوردند. امام جز همان اثاث ۱ 

که بعد از یکی دو ماه از حجره خود در مدرسه فیضیه آوردند , اثاث دیگری 
نداشتند. خانم تعریف می کرد 

مراسم عروسی ما بسیار ساده بر گزار شد. کل اثاثیه امام گلیمی بود و یک 
دست رختخواب و یک چراغ 

خوراک پزی دو فتیله ای و یک قوری و استکان نعلبکی و یک عدد قابلمه 
اه زر ی 

دو سال اثائیه ای که از پدر امام به ارت رسیده بود آقای پسندیده به 
امانت نزد خود نگاه داشته بودند , برای 

امام فرستادند. خانم می گفتند آنها هم اناتی. شا قدیمی بود. مقداری 
ظروف خیلی قدیمی و چند تکه فرش 

قديمي که نسبتاً کهنه بودند. کر ۳ زندگی امام یک زندگی طلبگی اما 
تتیتا آ نرومد بو ۴ 


* به نقل از : فریده مصطفوی 


هميشه به سادگی توصیه می کردند 


هميشه به سادگی توصیه می کردند 

امام در مورد مهریه فرزندانشان حد متعارف را در نظرداشتند ایشان 
همست رز امور مربوط به ازدواج سفارش 

به سادگی می کردند.* 

* به نقل از : فرشته اعرابی 


آقایان طلبه باشند 


آقایان طلبه باشند 

فک از ائمه جمعه مرکز استان طی نامه ای نوشته بود مبلغ مختصری که 
به عنوان شهریه به ائمه جمعه 

داده می شود به جایی نمی رسد و فقط هزینه اجاره دفتر یا حقوق 
ابدارچی دفتر انان می شود و در خواست ‏ _ 

اتدایس کردم‌بود امام در باس فرمودندو رز اقانان طله ازقه ۳( 

* به نقل از : حجة الاسلام و المسلمین رحیمیان 


اول کسی که صورت دارایی خود را داد 


اول کسی که صورت دارایی خود را داد 

بدهند اول کسی که صورت دارایی 

خود و متعلقین خود را داد امام بود و تمام موجودیش را نوشت و فرستاد 
که الحمد لله هم موجودی درست 

انیم سیر رایس ابا اقدام گرم آن اماه فقواشم دلی اناد 
خودش اول کسی بود که اقدام کرد. از 

تاریخش معلوم است. الاان در صندوق دیوانعالی کشور هست. درست 
مقابل این شیوه امام , بنی صدر قرار ۱ ۱ 
داشت که تا اخر نداد. هر چه گفتیم بابا این قانون است. گفت ار بنای 
قانون باشد خیلی حرفها هست و از ۱ 

این جدلهایی که می کرد. جدل کرد و بالاخره نداد. لذا الان صورت دارایی 
او با اینکه رییس جمهور بود در ۱ 

نیست اسمش را بیاورم . او هم نداد 

بقیه دادند , منتها بقیه با اقدام ما دادند *. 

3 ۶ به نقل از : ایت الله موسوی اردبیلی - روزنامه جمهوری اسلامی 
- 17 


اين سجاده را ببر 


اين سجاده را ببر 

امام در مدرسه اقای بروجردی در نجف روی یک قالیچه کلکی زير نماز می 
خواند یک نفر یک قالیچه 

کاشانی مناسب سجاده آورد و خدمت ایشان تقدیم کرد آقا دو شب با آن 
نماز خواند شب سوم که با ایشان از ۲ 

خانه بیرون امدیم که به مدرسه برویم فرمودند اقای فرقانی اين سجاده را 
ببر آن قالیچه اولی را بیاور ما هم 

ناچار شدیم آن قالیچه نفیس را برداریم و همان قالیچه زبر و خشن اولی 
را انداختیم *. 

* به نقل از : حجة الاسلام و المسلمین فرقانی 


این مسجد را باید احیا کرد 


این مسجد را باید احیا کرد 

امام در یکی از سفرهایشان به محلات که مصادف با ماه رمضان در 
مسجدی دور افتاده , متروک و بسیار 

کوچک که بیش از یک اتاق گلی نداشت به اقامه جماعت می پرداخت و 
این در حالی بود که عده ای از علما 

به ایشان پيشنهاد کردند که در مسجد جامع شهر اقامه جماعت بفرمایند 
ان و ول رو 

فرموده بودند در مسجد جامع کسی هست که اقامه جماعت کند ولی در 
این مسجد کسی نیست که اقامه 

جماعت کند از این روی این مسجد را باید احیاء کرد *. 

* به نقل از : حجة الاسلام و المسلمین توسلی - حوزه شماره 45 صفحه 


با هزار مکافات راضی شدند 
اوایلی که امام به نجچف آمدند حاضر نبودند در منزلشان کولر باشد تا آقای 
شیخ نصرالله خلخالی اصرار کردند ۱ 
این را که گفت امام حاضر شدند برای 
منزل کولر خریداری شود و با هزار مکافات حاضر شدند که برای منزل 
حفه ب بخ ریم 3 

از الا ان ناصری سر گذشتهای ویژه اند 
ای 


به صاحبانشان بر گردانید 


مه صاخ آنهای بر گزدانبه 

را ار یت کار مور سار 
نجف و اینکه امام در منزل کولر ۱ 

نداشتند) به عنوان هدیه فرستادند؛ هر چه سعی کردند که انها را نصب 
کنند امام اجازه ندادند و گفتند به 

صاحبانشان برگردانید. امام در طول مدتی که در نجف بودند هیچ وقت 
حاضر نشدند یک ماشین خصوصی 

داشته باشند. بلکه ایشان با ماشین کرایه رفت ۵ ان ما یوب 

نت به نقل از : حجةا لاسلام و المسلمین محمد سجادی اصفهانی 
سرگذشتهای ویژه از زندگی امام خمینی - 

جلد 4 


تا آخر عمر اجاره نشین بودند 

امام از اول عمرشان , چه وقتی که در قم بودند و چه موقعی که به نجف 
تا اخر عمر شریفشان در تهران سکونت داشتند , خانه و ملک شخصی 
نداشتند و تا اخر عمر به صورت اجاره 

نشین و مستأجر زندگی پر برکت خودشان را ادامه دادند *. 

* به نقل از : حجةالاسلام و المسلمین رحیمیان 


درسی برای همه طلبه های نجف 


درسی برای همه طلبه های نجف 

در تمامی مدتی که امام در نجف اشرف به سر می بردند , در خانه ای 
بود ,. زندگی بسیار ساده ای را می گذراندند. این شیوه زندگی , خود 
درسی برای همه طلبه های ساکن نجف 

بود *۴. 

* به نقل از : حجة الاسلام و المسلمین سید محمد موسوی بجنوردی - پا به 
پای آفتاب جلد 4 صفحه 206 


دیوار منزل امام فرو ریخت 


دیوار منزل امام فرو ریخت ۱ 
با بودن همه امکانات مادی و توجیه استفاده از همه انها امام و 
فرزندانشان خودشان را به حد یک طلبه 
رسانده بودند. خانه شان بسیار قدیمی بود و هیچ تشریفات و تشکیلاتی 
نداشت , به طوری که در یک زمستان 
دیوار اتاق طبقه دوم منزل امام فرو ریخت ولی ایشان راضی نشدند که 
خانه شان را عوض کنند. باز آن دیوار 
را ساختند و همان جا ماندند *. 
نت به نقل از : حجهالاسلام و المسلمین محمد سجادی اصفهانی 
9 ویژه از زندگی امام خمینی - 

6 


امام به معنای واقعی کلمه زاهد بود ولی سعی می کردند که ظاهرشان 
انش تسا تفای تدش با حایی :در ۱ 
این مورد پیش می رفتند که ظواهر را به گونه ای مهیا می کردند که اصلاً 
زهد ایشان بروز نکند. امام زاهدی 

بود که نشان می داد زاهد نیست یعنی هیچ وقت لباس بد در انظار نمی 
پوشید. اگر به بیرونی ایشان می ِ 

رفتید ملاحظه می کردید که فرشهای خوب را در انجا انداخته اند و 
فرشهای دیگر را در اندرونی *. 

*ج عل‌ ان ایت الله فاسل گرا ور ازج 


شيشه نکرده بودند 


شيشه نکرده بودند 

خیاطی که اهام از آن می. گذرتد و به خسینیه می ایند از آنجا که. اتاق 
مخصوصشان است , با پلاستیک 

سفید و معمولی پوشانده بودند؛ یعنی برای جلوگیری از سرما شيشه نکرده 
با 


هیچ وقت به هواخوری نرفتند 


هیچ وقت به هوآخوری نرفتند 

حاج احمد آقا می گفتند امام در نجف تقریباً هیچ وقت به استراحت به 
معنای هواخوری و استفاده از ییلاق و ۳ 

رفتن به باغ و امثال آن نپرداخته اند و با وجود انکه در لطافت روح و طبع و 
دوق ام بعییست ایسان 

نهایت دقت را داشته اند که نظیر همه مردم ایران که زیر فشار هستند , 
زندگی کنند. در پاریس نیز امام به 

محض آنکه در نوفل لوشاتو مستقر شدند , همین رویه را از همان ابتدا 
پیش گرفتند و با وجود آنکه معلوم بود 

که حال و حوصله استفاده از لطافت هوا را دارند , تعلیف را مقدم بر این 
امر قرار دادند و به محض آ نکه لازم 

دیدند که کنج اتاق بنشینند چنین کردند. روزهای اول که هنوز خانه ای برای 
محل اقامه نماز پیدا نشده بود 

از لحاظ زندگی , به امام سخت می گذشت. دو سه اتاق توی هم بود که 
بیش از یک در ورودی نداشت و 

حضرت امام در اتاق عقب می نشستند و البته همواره عده ای در اتاق جلو 
بودند و هنگامی که ایشان می 

خواستند وضو بگیرند , باید از این اتاق عبور می کردند , ولی ایشان 
همواره با نهایت آرامش و با روحیه 

با این وضع بر خورد می کردند * 

800 ۱ حبیبی_ روزنامه اطلاعات- 


شما چرا این جور می کنید ؟ 


شما چرا اين جور می کنید ؟ 
در مورد شبی که امام را گرفتند و به ترکیه تبعید کردند خادم ما مشهدی 
حسین که چای مي داد می 
کت مام به مأمورین گفته بودند:(( اين چه بساطی است , چرا شلوغ 
کردید؟ خجالت نمی کشید , یکی از شما 
می آمد در میزد می گفت: که خمینی با وب هن هم قی: آمنذم)) ۶ بعنذها 
یس ۱ 
رفتن به تهران به چاه نفت که رسیدیم , گفتم که تمام این بدبختیهای ما به 
ظوان اس ماهر 
ارب فد انا ها زا تسام با اتاصصیت رم من ادا 
که پیش من نشسته بود تا تهران 
گریه کرد ۴( 

* به نقل از: حجءالاسلام و المسلمین سید احمد خمینی ‏ پیام انقلاب_ 
شماره 60 


آمریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند 


آمریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند 

در جریان تصرف لانه جاسوسی , اکثر مسوولین مخالف بودند و هر روز 
ها رو و ری ۱ 

می گفت با امریکا نمی شود جنگید. دیگری می گفت امریکا در منطقه نیرو 
کر .۳ 

امریکا امده است . ولی امام می فرمود () آمربکا هیچ غلطی نمی تواند 
یکند.)) لذا وقتی یکی از شخصیتهای 

انقلانی‌ای یه ها مس هام له کروم آمامنه ارام وس ند نم 
ایشان زد و فرمود :(( تو چرا می ترسی؟ 

هیچ طوری نمی شود!))* ۲ 

سل ار سم ااسام ه لسن مار گرحانی. س کم 
یره ند کی امام_ جلد 2 


با جیپ رو باز می آیم 


با جیپ رو باز می آیم 

روز قبل از پانزده خرداد 42 شاهد بودم که چندین کامیون کماندوهای 
مزدور شاه در قم حاضر شده بودند 

تا سخنرانی امام را به هم بزنند. عده ای رفتند منزل امام و به امام گفتند 
جان شما درخطر است اگر امکان 

دارد امروز شما بیرون نیایید؛: ولی امام فرمودند :(( خیر, با یک جیپ روباز 
می ایم تا همه مرا ببینند.))* 

2 3/ * حج:ةالاسلام و المسلمین حسن روحانی_ روزنامه کیهان_ 


حاضر نمی شدند کسی از ایشان محفاظت کند 


حاضر نمی شدند کسی از ایشان محفاظت کند 1 

در همان شبها و روزهای سخت پس از حادثه مدرسه فیضیه که در ان شبها 
سخت می زدند و می کوبیدند. 

و مجروح می کردند , امام با آقای صانعی گاهی در کوچه های قم آخر شب 
با هم حرکت می کردند . من شبها 

گاهی به امام پيشنهاد می کردم که اجازه بدهند چند نفر در خانه خدمت 
نصف شب پیشامدی نشود؛ ولی امام حاضر نمی شدند کسی بماند با 
همراهشان باشد و از ایشان محافظت 

بکند.* 

* به نقل از: آیت اللة محمد فاضل لنکرانی _ سر گذشتهای ویژه از زندگی 
امام خمینی _ جلد 6 


در نوفل لوشاتو تنها قدم می زدند 


در نوفل لوشاتو تنها قدم می زدند 

امام در پاریس روزی نیم ساعت قدم می زدند . یک روز صبح پلیس 
قر اثشته سر اشیمه آمد و دید که امام در 

کوچه و خیابان نوفل لوشاتو تنها قدص هی تدای این هضا له بات آنها بسیار 
عجیب بود که یک شخصیت 

خهانی یا ایمخ. همه دش کم دار با خه.جرات و شماعتن آین: اسین. در 
اجتماعات و نماز جماعت ظاهر می 

شود. آن روز امام پس از ۷ و تعقیب نماز , قدم زنان از در منزل 
خارج شده و در کوچه و خیابان 

اطراف منزلشان قدم می زدند. * 

: * به نقل از حجة السلام و المسلمین محتشمی ‏ سر گذشتهای ویژه از 
زندگی امام خمینی _ جلد 1 


دولت ایران غلط کرد شما هم غلط کردید 


دولت ایران غلط کرد شما هم غلط کردید 

نوار مرزی و اروند رود اتفاق 

افتاد. حکومت بعثی خواست نوشته هایی از علمای حوزه نجف بر علیه 
او ان 

خود خیال می کردند که امام چون تبعیدی هستند و دل پر خونی ازحکومت 
شاه دارند حتما برای انتقام از 

شاه اعلامیه بلند بالای به نفع حزب بعث خواهند نوشت. ولی امام 
باصراحت لهجه در جلسه ای که استاندار ٍ 
کربلا و رییس ساواک و رییس شهربانی و فرماندار نجف بودند به آنها 
فرمودند:(( دولت ایران غلط کرد . شما 

هم غلط کردید. این مطلب مربوط به مراجع شیعه و مربوط به حوزه نمی 
شود که بیایند برای شما نوشته ای 

بدهند. خودتان بروید حلش کنید.)) پس از پرخاش امام مزدوران بعثی 
براشفتند. یکی از همان حاضرین در 

جلسه گفت:(( فردا ایشان را از نجف بیرون می کنیم.)) این سخن که به 
گوش امام رسید قرمودند :(( انا ۱ 

خیال می کنند من دراینجا دل خوشی دارم در جایی که اسلام علنا سرکوب 
می شود , نوامیس اسلام نادیده 

گرفته می شود و حرمت اسلام نگه داشته نمی شود , چه جای زندگی 
است؟ این گذرنامه من , هر جا 

خواستید مرا بفرستید هر جا بروم بهتراز اینجاست. من در جایی راحتم که 
در انجا مسلمین در رفاه باشند. من 

در اینجا چه دلخوشی دارم .)) و این در حالی بود که بعضی از آقایان مراجع 
از طرز برخورد امام با بعثی ها 

ناراحت و تحزان بودند که نکند فردا هیأت حاکمه با زره پوش و لشکر 
مقر فه تحف: آسترف بفرتشن بزفها و آنما 

را نابود کند!* 

7 به نقل از حجه4 السلام والمسلمین کریمی_ پاسدار اسلام_ شماره 


شدید ترین حمله به آمریکا 5 

در عضیه کات اون یکین ار صفایات آمده نود عم کیا آمام.ملاعات کند : 
امام اجازه ملاقات به او نداده 

کاپیتولاسیون حرف می زند مواظب باشد 

علیه آمریکا حرف نزد و امروز علیه آمریکا حرف زدن خیلی خطرناکتر از 
سخن گفتن علیه شاه است . همین 

باغت شد که امام در آن سخترانی خود فرمودند:(( رییش جمهور آمریکا 
بداند که امروز در پیش ملت ما از ٍ 

منفورترین افراد بشر است امروز تمام گرفتاریهای ما از آمریکا است )) و 
شدیدترین حمله را , بنه آمزیکا 

کردند.* 

8 <5/ * به نقل از: حجءالاسلام و المسلمین سید حمید روحانی _ روزنامه 
جمهوری اسلامی 


کی تفاهم کرده؟ 


کی تفاهم کرده؟ 

روزنامه اطلاعات یک مطلبی می نویسد به نام تفاآهم روحانیت و دولت ,؛ 
که آقای خمینی می فرستد عقب 

مت وی مسوول روزنامه اطلاعات که )) این تفاهم چیست و کجاست؟ 
بگو این تفاهم را کی کرده . من تفاهم 

کرده ام ؟ پا اقایان دیگر تفاهم کرده اند این تفاهم بایستی روشن بشود 
()) خلاصه او هم پیغام می فرستد 

که این مربوط به ما نیست و مقاله هم آن نبوده و یک همچنین چیزی بوده 
تا ۰ , خود این مقاله از طرف ٍ 

شانا یامد فان ی ار عم اد کص ماش نی وا وتو 
بفزنای یب کی 

روی 0 

نداریم و از طریق ساواک 7 دراین گیر و دار , سرهنگ مولوی رییس 
سازمان امنیت تهران می آید آنجا و به 

این اعتراض و تکذیب کردن روزنامه ِ 
اطلاعات بر دارید و اکر بر ندارید در هر حال ما سربازیم , و تا می گویند 
ما سربازیم , اقا می توپد به او که 

:(( مرتیکه تو کجایت سرباز است :! اگر سرباز بودید چادر زنانه سرتان 
نمی کردید که فرار کنید , سرباز ما 

هستیم که در هر حال از اين مملکت دفاع کردیم و می کنیم!)) خلاصه 
مولوی دیگر دید هیچ چیزی نمی 

تواند بگوید.* 

* ناگفته ها_( خاطرات شهید مهدی عراقی) 


ما هم به کماندوهای خود دستور می دهیم 


ما هم به کماندوهای خود دستور می دهیم 

سال 42 , صبح عاشورا , در حالی که امام در منزل خود نیز در میان مردم 
نشسته بودند و به سخنان گوینده 

ای که ذکر مسایل مذهبی می کرد . گوش می دادند. یکی از مقامات 
ساواک خود را به ایشان رسانید و پس از 

معرفی خود اظهار داشت:(( من از طرف اعلیحضرت مأمورم به شما ابلاغ 
نمایم که اگر بخواهید در مدرسه ۱ ۱ 
فیضیه سخنرانی کنید , با کماندوها به مدرسه می ریزیم و انجا را به اتش 
و خون می کشیم .)) قائد بزرگ 1 

بدون اينکه خم به ابرو بیاورند بی درنگ پاسخ دادند:(( ما هم به کماندوهای 
خود دستور می دهیم که 

فرستادگان اعلیحضرت را تأدیب نمایند!))* 

* به نقل از: حجءالاسلام و المسلمین سید حمید روحانی 


وقتی امام را به تهران تبعید کردند , چند روز که گذشت خدمتشان 
شرفیاب شده. عرض کردم اقا موقعی که 

ریختند در منزلتان و حضرتعالی را اوردند . دوست داریم شرحی از کیفیت 
ماجرا رابیان بفرمایید . امام 

لبخندی زده و فرمودند:(( بله , اینها ریختند تو خانه و لکد زدند به در و در 
را شکستند. من به آنها نهیب زدم ۳ 

که بروید من خودم می ایم. لباسهایم را پوشیدم , بعد امدم و سوار ماشین 
شدم . ما در صندلی عقب , وسط ۲ 

ها مسلح هم بودند , اما در موقع 

حرکت مشاهده کردم که عجیب مضطربند , کف پای اینها به کف ماشین 
می خورد , که خیلی محسوس , 

بود. من نگاهی کردم به صورتشان و گفتم چرا حالتان این جوری شده ؟ 
چرا پاهایتان دارد این جوری می ۲ 

شود. گفتند آقا , واقعیتش می ترسیم , آنچنان رعب و ترس ما را گرفته 
که اگر مردم قم بفهمند که ما شمارا _ ۱ 
داریم می بریم چی برای ما پیش خواهد امد. در صورتی که این ماشین آنها 
نها نبود وماشینهای دیگر هم ۱ 

همراهش مسلح بودند.)) بعد امام فرمودند:(( من دست گذاشتم رو 
۱ 

یا هر ار شیم اند ی ترا 
تسکین پیدا کردند و اضطراب اینها 

ار نام مه امن ری خای  .‏ 
سرگذشتهای ویژه از زندگی امام خمینی 

۰ _ جلد 6 


چرا وحشیگری می کنید؟ 


چرا وحشیگری می کنید؟ 


شب پانزده خرداد قیل. از آذان یه ماحورین شاه که برای گرفتن امام 
آمده بودند و در حیاط منزل خادم 

ایشان را کتک می زدند. آقا وقتی متوجه رفتار آنها شدند , فرمودند:(( این 
وجشیگریها چیه که می کنید؟ روح _ ۱ 

الله خمینی من هستم به کس دیگر چه کاردارید , چرا وحشیگری می 


تست ای مه از شندگن اعام کمن جلد 2 


همه بدون بازدید بدنی به ملاقات من بیایند 


همه بدون بازدید بدنی به ملاقات من بیایند 

یکی از اطرافیان آقای خمینی اظهار می داشت ما از کسانی که به ملاقات 
اقااف اهدند دم در مختصر بازدید 

بدنی می کردیم که مبادا اسلحه ای همراه داشته باشند. پس از آنکه آقای 
خمینی از این موضوع با خبر شدند 

دستور دادند همه بدون بازدید بدنی به ملاقات بیایند . اين طرز رفتار 
ایشان از نظر شهامت آثر عجیبی روی , 
اطرافیان داشت. خیابان مجاور منزل امام در نوفل لوشاتو به هنگام نماز و 
سخنرانی امام از سوی مامورین 

فرانسه مسدود می شد که در تمام ساعات شبانه روز ترددها را زیر نظر 
داشتند و هر گونه بسته ای را باز و به 

دقت بازرسی می کردند مامورین حفاظتی سابق مستقر در محل , جای 
خود را پس از این شایعات به 

نیروهای ورزیده با درجاتی بالاتر داده بودند و تعداد آنها به ده برابر افزایش 
یافته بود . آنان به اعضای دفتر و 

بیت امام گفته بودند دولت فرانسه گزارشی دریافت داشته مبنی بر اینکه 
عده ای اجیر از اتباع یکی از 

کشورهای آسیایی با گرفتن پانصد ملیون دلار قصد ترور امام را دارند . در 
سطح شهر پاریس و حومه و , 
فرودگاهها و مراکز حساس و مراکز اجتماع دانشجویان کاملا وضع غیر 
عادی به چشم می خورد.* 

. * کوثر جلد 2 _ به نقل از: اسناد ساواک و مهندس بازرگان_ ماهنامه 15 
خرداد 69 


شهدا و خانواده هایشان 


ایا شید شده آند ۲ 


آیا شهید شده اند ؟ 

حالت احساسی امام در موقع شنیدن خبر شهادت دوستانشان دیدنی است 
, با اینکه چون کوه صبورند و 

صبر می کنند ولی سرايا عاطفه اند . مثلا وقتی شهید بهشتی شهید شدند 
ما جرات نمی کردیم به ایشان 

بگوئیم . یکی از کارهای من در طول این سه سال بعد از انقلاب رساندن 
خبر شهادت دوستانشان است که 

باید به ایشان بدهم . سعی می کنم از مجروح شدن شروع کنم ولی امام 
این اواخر دیگر فرصت نمی دهند و 

تا می گویم مثلا آقای مدنی یا دستغیب مورد سوء قصد واقع شدند. می 
گفتند: شهید شدند ؟ سکوت من 

همه چیز را روشن می کرد امام از شهادت مرحوم رجایی و بهشتی شدید 
متاثر شدند . و از صمیم قلب می 

گفتند:( بهشتی مظلوم زیست و مظلوم مرد * 

* به نقل از: حجت الاسلام و المسلمین احمد خمینی- جهاد روستا شماره 


خوشابه حال پدرانشان 


خوشابه حال پدرانشان ۱ 

امام علاقه خاصی به فرزندان شهدا داشتند وقتی انها را در تلویزیون می 
دیدند , می گفتند:( خوشا به حال 

پدرانشان که ره صد ساله را یک شبه طی کردند. معلوم نیست ما چه طور 
خواهیم مرد *۳. 

* به نقل از: فاطمه طباطبائی 


اخیرا به نوشته ای از امام برخوردم که مرقوم فرموده بودند : من ناراحتی 
ی فا هخا سا معا وا 

نگذارید اما از دیدار با خانواده شهیدان مضایقه نکنید ۴. 
مهافت ااسام و العساخن اجه کمی تفت تب 
امید- 21 


من هم پدرم را ندیده ام 


من هم پدرم را ندیده ام ۳ ۳ ۲ 
اگر بچه شهیدی به دیدن امام امده بود. بعدا که اقا ما را میدیدند از ان 
بچه برایمان تعریف میکردند . امام از 

دیدن انها واقعا لذت می بردند و احساس خوبی پیدا می کردند. بعد از 
فوت دامادشان _ اقای اشراقی_ امام به 

بچه های خردسال ان مرحوم میگفتند: ( من هم مثل شما بودم. من هم 
پدرم را ندیدم ۴(. 


*به تقل ار + فاطعه ظا ظراین 


به حسب مسئولیت هایی که در شورای مدیریت حوزه علمیه قم داشتیم 
گاهی ضرورت داشت به خدمت امام 

در یکی از گزارشها که از امور حوزه _ 

تهیه کرده بودم جهات مختلف از قبیل امار طلاب 1 پایه های درسی , تعداد 
قبولیها و نظایر آن را به استحضار 

شهدای حوزه که مطلع شدند اشک از 

دیدگان مبارکشان جاری شد و فرمودند: بس است.* 


بقل ان ات اللف فا ایک ای حور ما ره 


انگیزه تاسیس بنیاد 15 خرداد 


انگیزه تاسیس بنیاد 15 خرداد 

امام بودجه بنیاد 15 خرداد را خودشان تامین کردند. به اين ترتیب که به 
برادرمان جناب اقای صانعی وحاج 

احمد افا فرموده اند که وجوهات مازاد بر خرج حوزه علمیه وطلاب صرف 
رفع مشکلات وبهبود خانواده های 

شهد | بشود. پس از ان به نظر خود ایشان رسیده بود که با این وجوهات 
فروشگاههایی برای رفاه حال خانواده 

های شهدا| ومستضعفان و محرومان تاسیس شود. انگیزه تاسیس بنیاد 
پانزده خرداد چنین بود و دستور 

تاسیس ان مستقیما از سوی امام صادر شده بود. * 

* به نقل از: حجت للاسلام و المسلمین کروبی- روزنامه اطلاعات 
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بالقتز از شکد رفته انیت 


نالافر .از که رفته. ارت 

وقتی به دیدار امام رفتیم , گفتم: حضرت امام, به همراه مادر همه شهدا 
حتی اجساد عزیزانمان را به ما 

دایم است رات کم نها هم ماه راهان نید وی : ادا 
تزمودند: نم طفین نما این جتین 

پیروزی اسلام . من گفتم حاج 

آقاء؛ حسین امسال قرار بود از طرف سیاه به مکه مشرف رو امام 
فرمودند: ناراحت نباشید, حالا بالاتر از مکه 

رفته است.* 

* به نقل از: مادر سردار شهید هویزه سید حسین علم الهدی - شاهد 


به خودش بخشیدم 


به خودش بخشیدم 
همسر شهیدی امده بود چیزی به من داد و گفت این را خدمت امام برای 
هدیه را تقدیم کردم و گفتم از همسر یک شهید است. ایشان فرمودند : 


بدهید به خودش من به خودش 


روزنامه جمهوری اسلامی- 


دستور دادند حقوقی معین شود 


دستور دادند حقوقی معین شود 

پس از فاجعه 15 خرداد خانواده های شهدای این فاجعه چندین دیدار با 
امام داشتند. بچه های افراد کشته 

شده را می آوردند و امام انها را روی دامان خود می نشانید و مورد محبت 
قرار می داد . در آن جلسه ها 

بعضی از ذاکرین امام حسین مرئیه هایی می خواندند. امام با دیدن 
فرزندان شهدا خیلی متاثر می شدند . از 

همان موقع بود که دستور دادند شهریه و حقوق و مواجبی برای این 
خانواده ها تعیین شود.* 


#هل اععحت الاتا من المسمه مین کزونن 


سلام مرا به خانواده های شهدا برسانید 


سلام مرا به خانواده های شهد | برسانید 
امام فز لفات با اعاند ار شمان فرحموتتا فقلام هرا جد همه مرزم 
استان مخصوصا به خانواده های شهد | 


9 9 ۶ به نقل از: محضر نور جلد 1 صفحه 382 روزنامه اطلاعات 11 


شب به منازل شهدا می رفتند 


ابتدای پیروزی انقلاب که امام در قم بودند شبها به منزل خانواده های 
شهدا می رفتند.* 

۴ ان نقل از: حجت الاسلام و المسلمین انصاری کرمانی- سر گذشتهای 
ویژه از زند گی امام خمینی- جلد 


غالبا از خانواده شهدا بودند 


غالبا از خانواده شهدا بودند 

یکی از کارهایی که مورد علاقه امام بود در زمانی که حالشان مساعد بود 
گاهی روزی تا ده صیفغه عقد را می ِ 

خواندند. ولی این اواخر به روزی دو عقد محدود شده بود. گاهی اوقات 
افرادی نمی توانستند خدمت ایشان 

برسند لذ| امام گاهی روزی سه چهار صیغه غیابی عقد می خواندند واین 
افراد غالبا با از خانواده شهدا بودند 

یا از افراد جانباز و معلول جنگ و يا همسران شهدایی بودند که می 
خواستند ازدواج بکنند.* 


7 هن تحت الاسلاسی لسن خوسلی 


قباقه ایتقنان ختغیر تقد 


قيافه ایشان متغیر شد 

خانمی در تبریز به من گفت که پسر من در دست عراقی ها اسیر بوده و 
اخیرا شنیدم که پسر اسیرم را 

شهید کرده اند. آمدم به شما بگویم که به امام به گوئید از بابت بچه های 
ما ناراحت نباشید ما سلامتی امام را ۱ 

می خواهیم. خدمت امام که این را گفتم آن چنان قیافه ایشان متغیر شد و 
اشک از چشمشان آضد که:دندر: 

آن حالت ایشان, انسان را متاثر می کرد.* 


2 * به نقل از: آیت الله خامنه ای- روزنامه جمهوری اسلامی- 7 


عشق به مردم 


اگر برای مردم است 

دکتر ها می گفتند:( امام خودشان می خواستند بروند . هر جا را درست 
کردیم جای دیگر بدنشان بیمار ۱ 

شد.) دکتر عارفی گفته بودند:( هر چه ما تک زدیم بدن امام پاتک زد .) آن 
روز دایی برای ما صحبت کرد 

گفت:( اقا شانس ندارند باید دعا کرد. فقط 2 7۵ شانس دارند.) شب ما 
در بیمارستان بودیم . خانم خیلی گریه 

میکردند. به دکتر ها گفتند:( مثل اینکه نه دعاهای ما و نه کوشش شما!) 
دکترها گفتند:( باید باطری در قلب 

کار بگذاریم . از آقای خامنه ای و دیگران اجازه این کار را گرفتند. صبح آقا 
به دکترها گفته بودند:( من میدانم 

زنده نمی مانم. اگر مرا برای خودم نگه داشته اید به حال خودم بگذارید. 
اما اگر برای مردم است هر کاری 

میخواهید بکنید *(. 

* به نقل از: زهرا اشراقی- زن روز- شماره 1220 


کشتالی انای از اد نماد آموتی 


خوشحالی امام از کار سواد اموزی ۳ 
وقتی امام در قم بودند دستور تشکیل نهضت سواد اموزی را دادند. من هم 
در مدرسه ای یک کلاس درس 
در همان زمان امام نارحتی قلبی اولیه پیدا # داشتم که تعداد زیادی از 
خانمها در ان ثبت نام کرده بودند. اتفاق 
کردند. وقتی که نزد ایشان می رفتم یکی از مسائلی که هميشه 
خوشحالشان میکرد و می خواستند که در ان _ 
رابطه برایشان صحبت کنم. همین کار سواد اموزی بود. وقتی از برنامه 
های کلاس می گفتم خوشحال می 
شدند و چهره شان باز می شد. این مسئله باعث می شد که من حرفهایم 
| برای شادی بیشتر امام تکرار 
زا لد 


۵ به تم اد فاطمه طباطایی عرورنامه. اطلاغات 


ماشین کجاست؟ 


ماشین کجاست؟ 

امام را بعد از صحبت در فرودگاه نمی گذاشتند به بهشت زهرا بروند و 
می گفتند : خطرناک است . آیت الله 

منتظری و مرحوم طالقانی از امام خواستند یکسره به منزل بروند. شهید 
بهشتی هم همین نظر را داشتند. ولی 

وقتی آنها خوب حرفهایشان را زدند امام پيشنهاد آنها را رد کردند و به من 
گفتند:( ماشین کجاست؟ من به 

مردم قول داده ام که به بهشت زهرا بروم.) و همین طور هم شد. هر چند 
در بهشت زهرا امام نزدیک بود بعد 

از سخنرانی در میان جمعیت له بشوند و حالشان به هم خورد ولی 
الحمدلله به خیر گذشت *. 

* به نقل از: حجت الاسلام والمسلمین سید احمد خمینی- جهاد روستا- 
شماره 236 


0 دقیقه اشک می ریختند 


0 دقیقه اشک می ریختند 

پس از ماجرای 15 خرداد خدمت امام مشرف شدم و به مدت 35 دقیقه 
حادثه 15 خرداد را برای ایشان 

توضیح دادم. امام حدود 20 دقیقه اشک می ریختند.* 

5 به نقل از حجت الاسلام والمسلمین واعظ طبسی- پیام انقلاب- شماره 
92 


اجازه نمی دادند 


اجازه نمی دادند 

در نجف که هوا خیلی گرم بود امام کولری در منزل نداشتند بعضی از 
را و ارت ی 

شدند اصرار می کردند که ولو برای یک ساعت هم شده به کوفه تشریف 
ببرند و از هوای خنک استفاده کنند ۱ 

ولی امام قبول نمی کردند. علت این بود که مرتب خبر می اوردند که 
مردم ایران در زندان تحت شکنجه اند 

حتی در نجف با پنکه , کولرهای دستی درست می کردند که از هوای زیر 
زمین استفاده می شد و ما می ۲ 

خواستیم که منزل امام هم این کار بشود ولی اقا اجازه نمی دادند.* 

۰ * به نقل از حجة الاسلام والمسلمین قرهی- سر گذشتهای ویژه از 
زندگی امام خمینی- جلد 


از ملت ایران خجالت می کشم 


از ملت ایران خجالت می کشم ۲ 

وقتی کویت امام را نپذیرفت امام مجددا به عراق برگشته و شب را در 
یکی از هتلهای بصره خوابیدند. و صبح , 

روز بعد به فرودگاه بغداد رفتند. در فرودگاه امام فرمودند:( من از این 
مرز به آن مرز خواهم رفت شما وحشت 

از ملت ایران که این چنین عشق به شهادت دارند و چنین + نداشته باشید 
7 

‌ به نقل از حجت الاسلام والمسلمین ناصری- سر گذشتهای ویژه از 
زندگی امام خمینی- جلد 4 


اهل کجا هستی؟ 


اهل کجا هستی؟ 

پس از بازگشت امام به قم در سال 43 سیل ارادتمندان و مشتاقان از 
سراسرکشور به سوی قم و منزل امام 

سرازیر شد. یک روز حضور امام بودیم. یک روستایی از یکی از شهرهای 
خراسان امده بود که با امام ملاقات 

خود نشانید و به او اظهار محبت می کرد. بعد دستور دادند که برایش چای 
بیاورید و مثل یک برادر که با 

برادر دیگر گرم می گیرد با او احوالیرسی کردند که اهل کجایی : شغلت 
چی هست؟ تا حال او را عادی کند و 


* به نقل از: حجت اسلام والمسلمین مهدی کروبی 


اگر خدا اجازه شفاعت بدهد 


اگر خدا اجازه شفاعت بدهد 

امام علی رغم کارهای زیادی که داشتند با کمال ملاطفت و مهربانی 

روزانه گاهی خطبه عقد 5 نفر را می 

خواندند. در این مسئله معمولا اقای صانعی وکیل از طرف مرد و امام از 

طرف دختر وکیل ميشدند روزی امام 

به دختر خانمی که برای عقد امده بود فرمودند:( شما من را وکیل کنید که 

شما را به ازدواج این مرد در 

آورم) دختر در جواب امام عرض کرد :( من شما را وکیل میکنم در دنیا به 
تشرط اینکه‌ شا ور آخرت آ۶ من 

شفاعت کنید.) امام مقداری مکث کرده سپس فرمودند:( معلوم نیست 

من در آخرت شفاعت کنم _ 

شفاعت باشم _ ولی اگر خدا به من اجازه شفاعت داد از تو شفاعت 

میکنم.)* 

* به نقل از: حجت الاسلام والمسلمین انصاری کرمانی - سر گذشتهای 

ویژه از ند کی امام خمینی جلد 


به خود کشاورزان منتقل شود 


به خود کشاورزان منتقل شود , 

در اطراف اصفهان زمینی بابت وجوه شرعیه به امام واگذار شده بود 
ایشان هم یکی از فضلا را برای فروش و 

دریافت وجه وکیل کرده بودند. بعد از مدتی _ حدود دیماه 64 _ به عرض 
امام رسید اقدام لا زم به عمل امده 

ولی کشاورزانی که روی زمین کار میکنند وضع خوبی ندارند و به منزل 
اقای پسندیده امده اند و از اینکه 

دستشان از کار روی زمین کوتاه می شود ناراحتند. امام همین که صحبت 
از کشاورزان شد با لحنی قاطع و ۳ ۱ 

محکم فرمودند:( به خود کشاورزها منتقل شود. بگوئید به انها بدهند.)* 


#بهقل از حهنت الاسلام والمسافین رحسان 


بگو دیگر نیاورد 


بگو دیگر نیاورد ۳ 

امام شبها اکثرا حاضری می خوردند مثلا نان و پنیر با ریحان يا با خربزه و یا 
خیار . یکروز در ایام عید 

مقداری ریحان تازه که در تهران هنوز دست نداده بود برای امام از 
اصفهان آوردم و بعد به برادرم گفتم تا ۳ 
ریحان تهران برسد هفته ای یک بار توسط کسی که به تهران می اید برای 
من بفرست. که می فرستادم و 

امام مصرف می کردند. یک شب که برای امام شام بردم ریحان تمام شده 
بود امام به خدمتکار منزل گفتند 

ریحان ندارید؟ | و گفته بود نه تمام شده. امام فرمودند به میریان بگو بخرد 
او هم به من گفت. گفتم فردا ریحان ۲ 

از اصفهان می آید او هم رفت عین حرف من را به امام گفت. ایشان که 
متوجه شد ریحان از اصفهان می آید 

و مال تهران نیست به او گفته بود برو به میریان بگو اگه دیگر ریحان 
بیاوری نمی خورم. من فکر می کنم که ِ ۳ 

در همه مغازه ها هست و همه می خورند پس بگو از اصفهان می اورند . 
بگو دیگر نیاورد.* 


* به نقل از: سید رحیم میریان 


دیگر جشن نگرفتند 


اوایلی که امام به نجف تشریف اوردند اعیاد مذهبی مثل عید فطر , قربان 
, نیمه شعبان , سوم شعبان, سیزده 

رجب , تولد حضرت زهرا و اين اعیاد را به علامت جشن در بیرونی می 
نشستند و اقایان و طلاب تشریف می 

آوردند ولی موقعی که خبر زندان رفتنها و شکنجه شدنهای مبارزین 
مسلمان به گوش امام رسید حضور در , 

این مراسم و برگزاری آن را به طور کلی ترک کردند و دیگر جشن 
نگرفتند. بعدها ما فهمیدیم یکی از دلایلی 

که ایشان حاضر نمی شدند شبها از هوای خنک کوفه استفاده کنند این بود 
که ایشان حاضر نمی شدند 

بروند لب شط کوفه و از هوای خوب 

انجا استفاده کنند.* 


* به نقل از حجة الاسلام والمسلمین قرهی. 


شما روح من هستید 


شما روح من هستید 

غروب روز ورود امام با دیگر برادران خسته و کوفته و در کمیته استقبال از 
امام در مدرسه رفاه برای رتق و ۳ 

فتق امور در حال برنامه ریزی بودیم که امام نزد ما تشریف اوردند و ما 
شکنی خمینی) را سردادیم. امام عبای خودشان را روی زمین پهن کردند و 
نشستند و با نگاههای پدرانه در 

پاشی بیه ها کر میدن گزیزان من ما ریق من هستید:) و دی این مان 
همه بچه ها به گریه افتادند.* 


*به نقل از: روح الله مهدوی- پا به پای آفتاب- جلد 2 - صفحه 180 


مردم را در جریان بگذارید 


مردم را در جریان بگذارید 
موقعی که در مجلس شورای ملی مسئله انجمن های ایالتی و ولایتی 
مطرح شد امام علاوه بر اینکه اساتید 
حوزه علمیه را جمع کرده و در این باره شور و مشورت می کردند بعد لازم 
دیدند که نامه هایی برای علمای 
استان ها و شهرستانها بفرستند که حوزه علمیه قم را یاری کنند. من هم با 
اذن امام مامور شدم که از مشهد ۲ 
تا زاهدان بروم وعلمای بلاد را ببینم و نامه های امام را به انها بدهم و از 
انها بخواهم که مردم را در جریان 
بگذارند و مصیبات اسلام را بیان کنند و طومار بدهند.* 
* به نقل از: حجت الاسلام والمسلمین سید محمد جوادعلم الهدی- 
۰ ویژه از زندگی امام خمینی- 

5 


مردم نقل می پاشیدند 

در بحبوحه انقلاب توفیق یافتم به زیارت عتبات مقدسه در عراق نایل 
شوم. در آخرین شب جمعه ای که در 

کربلا به زیارت حضرت سیدالشهدا و حضرت ابوالفضل العباس( س) نایل 
شدم مقارن با ایامی بود که امام تحت 

نظر رژیم بعنی عراق به سر می بردند. ایشان به زیارت حضرت ابوالفضل 
مشرف شدند زنان عرب با دیدن 

چهره نورانی امام ( با اینکه ایشان را خیلی نمی شناختند) به رسم سنت 
خود هلهله زدند و بر سر امام نقل 

مورین امنیتی با دیدن این صحنه خیره خیره به مردم زل زده بودند.* # 
پاشیدند و به دور امام حلقه زدند م 


* به نقل از: محمد خامه یار 


عطوفت و مربانی 


از سخت ترین شبهای فا و امام 


از سخت ترین شبهای زندگی امام 
شبی که امام را به سلول انفرادی در حبس منتقل کردند خامقر ان رژیم 
برای ازار روحی ایشان فردی را در 
سلول مجاور شکنجه می دادند و صدای ضجه و فریاد وی بلند بود امام 
برای اینکه دیگر آن فرد را شکنجه 
نکنند نذری کردم بودند. خود آقا بعدها به من فرمودند:(( آن شب از سخت 


ترین شبهای زندگیم بود *((. 
۰ * به نقل از: حجة الاسلام و المسلمین سید احمد خمینی_ کوثر _ جلد 2 


از همسایگان عذر بخواهید 


از همسایگان عذر بخواهید 

پس از انکه هجرت از پاریس و سفر امام به ایران قطعی شد . امام به 
من دستور دادند که در نوفل لوشاتو به 

دهکده محروم شده اند , از طرف ایشان 

از انها عذر بخواهم. من به اتفاق اقای اشراقی و یکی دو نفر دیگر به 
دیدارهمه همسایه های ان دهکده رفتیم 

. و پیغام امام را رساندیم و از انها معذرت خواهی کردیم ‌ 

* به نقل از: حجةالاسلام و المسلمین سید احمد خمینی کوثر جلد 2 


اسات شید عاظاتی فتقد 


امام شدیداً عاطفی هستند . . 

امدند انجا , و بعد می خواستند 

بروند طوری بود که من هیچ وقت موقع خداحافظی قدرت ایستادن توی 
حیاط و دیدن خداحافظی نها را با 

امام نداشتم , می گذاشتم و می رفتم . مرحوم برادرم هم همین را می 
گفتند که من آن لحظه خداحافظی را 

نمی توانم ببینم . چون امام تا ان حد با فرزندان خود عاطفی برخورد می 
کنند که انسان تحمل دیدن ان را 

ندارد . اما یک ذره شما فکر کنید اين مسایل روی تصمیم گیربهایشان و با 
بکنند اثردارد , ندارد *. 

. * به نقل از حجةالاسلام و المسلمین سید احمد خمینی _ پیام انقلاب_ 
شماره 600 


اقا یک زحمتی هم برای یکی از نوه هایشان کشیدند. یکی از دخترهای من 
دوازده سال بچه دار نشد , وقتی 

که بچه دار شد ولی بچه او را ندید و من خیلی ناراحتم. به اندازه ای علاقه 
به این بچه داشتند که عکس این 

بچه را بالای سر جایی که خوابیدند گذاشته بودند. یک روز فرستادم گفتم 
که یک عده مهمان هستند می 

خواهند عکس بچه را ببینند و آقا گفتند که من این عکس را امانت به تو 
می دهم این را ببرید نشان دهید و 

بعد برگردانید برای من. خودشان این عکس را در یک قابی که مقوایی 


* به نقل از: صد بفه مصطفوی_ سروش _ شماره 1796 


اگر کسی بیمار بشود 


خودکار در چشمتان نرود 


خودکار در چشمتان نرود 

امام تا اين حد مواظب بودند که اگر ما مشغفول نوشتن چیزی بودیم به ما 
می گفتند , مواظب باشید خودکار 

در چشمتان نرود. می گفتیم خودکار چه ربطی به چشممان دارد؟ می 
گفتند ممکن است یک وقت بچه روی 

شما بیفتد و خودکار در چشمتان برود *. 

9 ۶ به نقل از: زهرا اشراقی _ ویژه نامه روزنامه اطلاعات 14 


رقت قلب نسبت به کارگر منزل 


رقت قلب نسبت به کارگر منزل 
کارگر منزل امام هر چه ضعیفتر باشد امام رقت قلبشان نسبت به او 


* به نقل از: زهرا مصطفوی 


امام در ی نبود و ما به زیارتشان در 
بیمارستان می رفتیم همین که ما را کنار 


شان می دیدند با محبت می فرمودند مگر صندلی نیست که بنشینید , 


می گفتیم آقا ما راحت هستیم 
می فرمودند نه خسته می شوید * 


عل اه فش اغ ارت 


مستحباتشان را با ایشان نصف کرده 
بودند؛ بدین معنی که هر عمل مستحبی را که انجام می دادند نصف ثواب 


ِ به نقل از: حجةا لاسلام و المسلمین مسیح بروجردی( نوه امام( 


وقتی تصوير مجروحین را می دیدند 


وقتی تصویر مجروحین را می دیدند 

واقعا امام وقتی که مجروحین را در تلویزیون می بینند خیلی ناراحت می 
یواست 

که وقتی ناراحت می شوند دو دستشان را جلوی صورتشان می گيرند. و 
من خیلی وقتها می دیدم این حالت ۲ 

رصح مات فان مش ام اس تا ای که 
به ذهنم می رسید که به مسوولین 

صدا و سیما بگویم اين صحنه ها را پخش نکنید چون کم کم در قلب ایشان 


* به نقل از: زهرا مصطفوی 


وقتی می خواستند بخوابند 


وقتی می خواستند بخوابند 

از تمام دوران جوانی یادم هست امام وقتی بعد از ظهرها می خوابیدند و 
در اتاق.شان اجیانا مکستت دنده هی 

شد , ایشان هیچ وقت مگس ها را از بین نمی بردند. لای در را باز می 
کردند و مگسها را یکی یکی بیرون می 

کردند . که این کار , گاهی دقایق زیادی طول می کشید *. 

* به نقل از: زهرا مصطفوی 


آخرین ملاقات با شهید اشرفی اصفهانی 


اخرین ملاقات با شهید اشرفی اصفهانی ۲ 
ملاقاتی که آن شهید بزرگوار با امام 

داشتند , امام با ایشان معانقه گرمی کردند به طوری که برای ایشان 
سابقه نداشت و پس از پایان ملاقات به ۱ 

بنده فرمودند:(( من از برخورد امام چنین دریافتم که این اخرین ملاقات 
من خواهد بود .)) ایشان دقیقا 

درست یک روز بعد از دیدار امام به شهادت رسیدند .* 

۵4 ۲ ۶ به نقل از: حجءة السلام و المسلمین اشرفی اصفهانی_ روزنامه 
کیهان _ 23 


ان بیاوریدش داخل 


الأن بیاوریدش داخل 

بفزی ک انم اشالیایی که تغل اوق معلمی و دش میت نود نامه ای 
آکنده از ابراز محبت و علاقه 

نسبت به امام و راه او همراه با یک گردنبند طلا برای ایشان فرستاده بود. 
وی متذکر شده بود که این گردنبند ۱ 

را که یادگار آغاز ازدواجم است و به همین جهت آن را بسیار دوست دارم , 
به شما و راهتان تقدیم می کنم. مدتی آن را نگهداشتیم و بالاخره با تردید 
او اینکه آمام ان زاف زدیرفدرا 

نه , همراه با ترجمه نامه خدمت ایشان بردیم. نامه به عرضشان که رسید 
؛ گردنبند را نیز گرفتند و روی میزی 

که در کنارشان قرار داشت , گذاشتند. دو سه روز بعد , اتفاقاً دختر بچه دو 
یا شنه شناله ای را آوردند که‌پذرش ۱ 

در جبهه مفقود الاثر شده بود . امام وقتی متوجه شدند فرمودند :(( الان 
بیاوریدش داخل )) سپس او را روی 

زانوی خود نشاندند و صورت ۰ را به صورت بچه چسبانیده و 
دست بر سر او گذاشتند . حالتی که 

نسبت به فرزندان خودشان هم از ایشان دیده نشده بود. مدتی به همین 
حالت آهتشته با آن دختر بچه سخن 

گفتند با آنکه فاصله ما با ایشان کمتر از یک و نیم متر بود شنیدن حرفهای 
ایشان برای ما دشوار بود. بچه که ۱ 

افسرده بود بالاخره در آغوش امام خندید . آنگاه امام همان گردنبندی را که 
زن ایتالیایی فرستاده بود 

برداشتند و با دست مبارکشان برگردن دختر بچه انداختند. دختر بچه در 
حالی که از خوشحالی در پوست 

خود نمی گنجید از خدمت امام بیرون رفت. * 


* به نقل از: حجة السلام و المسلمین رحیمیان. 


امام نسبت به آنها التماس می کردند 

بنده خودم شاهد اشکها و گریه های امام برای جدا شدن افراد از جریان 
انقلاب بودم و می دیدم وقتی که 

روحانیون , سیاستمداران , جوانان چپ زده والتقاطی , راه خودشان را از 
امس وا ۱ 

چگونه گریه می کردند و چگونه تلاش می کردند که انها را به مسیر تقوا و 
فضیلت دعوت کنند. در بعضی از 

قوارد من. از واسطه سای مکررق.بوئم کف از بظرق یشان پیتام. عی 
فرستادم . امام به انها التماس می کردند 

که شما راه خودتان را از مردم و توده های میلیونی جدا نکنید.* 

یم ار اس هار م لسلسم احای. اش بانوایم ارهس 
اتجال امام. 


اگر کسی بیمار بشود 


اگر کسی بیمار بشود ۳ 

امام علاقه عجیبی به همسر و فرزندان و نوه ها و حتی وابستگان خود 
دارند . حتی اگر یکی از اعضای دفتر 

ایشان بیمار شود , مرتب احوالیرسی می کنند. سفارش می کنند به مداوا 
و پزشک , و مرتب از وضع او جست 

و جو می کنند , و آمر به رفتن به بیمارستان. یک روز حاج احمد اقا برای 
خواندن پیام امام به جایی رفته و 

امروز حالم مساعد نبود. آقا فورا سراغ 

گرفتند که حال ایشان چطور است و چرا بیماراند؟* 

* به نقل از: حجةالاسلام و المسلمین انصاری کرمانی_ پیام انقلاب_ 
شماره 50 


به بچه کاری نداشته باشید 

روزی با پسرم حامد که چهارساله بود نزد امام رفتیم. امام در اتاقی 
تنشسته بودند و یک گونی بزرگ که تا 

نصفه پر از کاغذ و نامه بود, در کنارشان قرار داشت. امام یکی یکی نامه 
ها را بیرون می آوردند و می خواندند 

. آنهایی را که لازم بود پاسخ بدهن ند زیر عم میت کداتتند ۲ بدا : به آن 
بپردازند و بقیه را کنار می 

گذاشتند. سلام کرده , نشستیم امام با حامد شروع به صحبت کردند. مثلاً 
پرسیدند اسم پدرت چیه؟ با اینکه 

اسم بنده را می دانستند پس از لحظاتی حامد با امام شروع به بازی کرد , 
برای اینکه بچه مزاحم کار ایشان , 

نشود , اجازه خواستم مرخص ۰ و بچه را هم ببرم . آقا گفتند:(( به بچه 
کاری نداشته باشید. شما اگر کاری 

دارید بفرمایید.)) که بنده مرخص شدم بعد از نیم ساعت فکر کردم شاید 
بچه امام را اذیت کند. برگشتم که 

او را ببرم دیدم سرش را روی زانوی امام گذاشته و پایش را به دیوار تکیه 
داده و با امام صحبت می کند و 

می گوید اين کاغذ را درست بگذار , درست بچین و از این حرفها. و امام 
هم می خندیدند . گفتم حامد بیا 

و کر( رس نوات 
شماست .)) | مام فرمودند :(( نه , بچه 

مزاحم نیست شما بروید *((! 

* به نقل از: علی ثقفی( برادر همسر امام( 


درس خواندن برای خدمت به اسلام است 


درس خواندن برای خدمت به اسلام است 

5 نامه یکی از ائمه جمعه محترم که مورد شناخت حضرت امام و از 
شاگردان ایشان بود / 5/ در تاریخ 20 

, رسید. مضمون نامه این بود : هفت سال است که امام جمعه هستم و 
روزی چهارده ساعت به کار اشتغال دارم 

از کارهای لین بازمانده ام و محفوظاتم را از دست داده ام اجازه بد هید 
استعفا کنم و مدتی را دوباره به 

حوزه باز گردم. به عرض مبارکشان رسید. امام فرمودند:(( درس خواندن 
برای خدمت به اسلام و مسلمین است 

و الأآن شما مشغول این خدمت هستید. اگر مشکل شما در این است که 
می خواهید درس بخوانید و به 

کارتان مشغول باشید , لکن سعی کنید مطالعه هم داشته باشید.))* 

* به نقل از: حجة السلام و المسلمین رحیمیان. 


دریافتند علی مربض است 


قر توت سلی رن ارت 

امام بغایت عاطفی بودند. برای مثال ایشان با علی فرزند حاج احمد آقا 
بسیار انس داشتند و شاید ساعت ها 

با او مشغول بازی بودند یادم هست به اتفاق برخی از دوستان برای زیارت 
مرقد مطهر امام هشتم به مشهد 

مقدس رفته بودیم و علی نیز با ما همراه بود. امام که با کسی تلفنی 
صحبت نمی کردند پس از تماسی که با 

تهران گرفته شده بود خواستند با علی صحبت کنند وقتی که با ایشان 
صحبت کردند با استعداد خارق العاده 

ای که دارند فورا دریافتند که ایشان مریض هستند و سفارش به حفاظت 
از وی کردند. * ۱ 

* به نقل از: حجةالاسلام و المسلمین اشتیانی_ مرز داران_ شماره 


دلم برای رجائی تنگ شده است 

یک روز امام به حاج احمد آقا فرموده بودند دلم برای رجائی تنگ شده 
است. قرار بود فردای ان روز ایشان 

خضت ایام ست همان ادا که امام آن همه وه تالا تفرت 
داشت و دوست نمی داشت نها پیش 


* به تقل آتتحجوااسلام و الخسلهین انضاری کرمانی 


عکس پادگاري بگیریم ر 

شمید ات الله. اشرزفی اصفیاتی. فیل آو دی فد آین بان که زد 
محضر امام رفتم ایشان طور دیگری 

به من نگاه کردند و به من گفتند با هم عکس یادگاری بگیریم * 

7 8 به نقل از: حجة السلام و المسلمین ادیب_ روزنامه کیهان 


قم شهر من است._ . _ 

آن روزی که مردم قم امده بودند به حسینیه جماران به دیدار امام , امام با 
انها برخورد همشهری می ۱ ۱ 

ی ی ی ها یکره 
هستید یا اهل قم ؟ )) امام 

فرمودند:(( قم به راستی شهر من است , من با مردم این شهر اننسی 
دیرینه دارم.)*. ‏ ر 

5 4 ۶ به نقل از: ایت الله شهید بهشتی _ روزنامه جمهوری اسلامی 


ملاطفت امام با فرزند شهید 


ملاطفت امام با فرزند شهید 

یک روز در جماران ت , امام تازه به جماران تشریف آورده بودند. اوایل 
جنگ بود و بین کسانی که می 

آمدند برای دیدار امام ء زن جواتی بود که تازه شوهزش را از دست دادم و 
یک دختر چند ساله هم همراهش 

بود. دختر خیلی بی تاب بود و گریه می کرد . از صیح فریاد زده بود . تمام 
سر و صورتش خاکی بود و اشک در 

گونه هایش موج می زد. مادرش ناراحت بود و دلش می خواست که به یک 
نحوی این کودک را خدمت امام 

برساند و این کودی پدر از دست داده را آرامش ببخشد. می گفت که من 
هیچ ناراحت نیستم که شوهرم 

شهید شده چون خودم مقدمات رفتن به جبهه همسرم را فراهم کردم اما 
ی ۵ ۱ 

و فکر می کنم که تنها راه این باشد که امام گتایتین بفرمایند. ان وقت 
برادر من دست بچه را گرفت رفتیم 

خدمت امام. آقا در حیاط قدم می زدند وقتی که بچه را دیدند انتظارمان 
این بود که امام دستی به سرش 

بکشد و ما او را پیش مادرش برگردانیم. اما وقتی که امام , این دختر نالان 
و گریان را دیدند روی سنگهای 

کنار حوض نشستند و این کودی را , به بغل گرفتند و دست محبت و نوازش 
به سر و صورتش کشیدند و 

اشکهایش را پاک کردند. و مدتی با اين بچه مشغول بودند و بعد وقتی که 
خوب آرامش در بچه حاکم شد , او 

را رها کردند , و ما به مادرش رساندیم.* 

* به نقل از: علی ثقفی_ پیک ارشاد تير ماه 609 


هدیه امام به دو خانم مسیحی 


هدیه امام به دو خانم مسیحی 

وقتی امام در استانه بازگشت به ایران بودند , مقارن غروب آفتاب دو 
خانم فرانسوی به در اقامتگاه ات آمدند ۲ 

و تقاضای ملاقات کردند چون امکان ملاقات نبود؛ از انها عذر خواهی کردم. 
شيشه کوچکی که در آن مقداری 

خاک بود و در آن مهز و موم بود در دستشان دیده هی شد. گفتند اگر 
مات من رت سا ات 

وقتی به کسی علاقه مند شدیم هنگام خداحافظی و جدایی بهترین هدیه را 
به او تقدیم می کنیم و این 

1 وقتی جریان به محضر امام عرض شد با 
تبسمی شیرین شيشه را گرفتند و دو 

قطعه عکس را امضاء فرمودند . عکس ها را که به آنها دادند بوسیدند و با 
تشکر رفتند.* 

. ۴ به نقل از: حجةا لاسلام و المسلمین فردوسی پور سر‌گذشت های 
ویژه از زندگی امام خمینی_ جلد 


قناعت و زهد 


امام در 1 ای بودند که با یک مقدار پول که از ارث پدر داشتند 
زندگی می کردند و به همین 

جهت آن حقوق و شهریه طلبه ای را نمی گرفتند من یادم است آن موقع 
آقای شیخ عبدالکریم حائری قبل 

از آقای بروجردی بودند , اصلاً مقسس حوزه علمیه بودند که باز خود امام 
برای ما تعریف می کردند که رفتند _ ۱ 

از اراک ایشان را دعوت کردند و آوردند به قم وحوزه علمیه را تاسیس 
کردند. مرحوم شیخ به طلاب یک 

حقوقی می داد که ان هم رسم است که می دهند. اضا اقا تمی کر فتند و 
می گفتند :(( این پولی که دارم 

برای من کافی است .))* 


* به نقل از : زهرا مصطفوی 


اتاق باید پر نور باشد 


اتاق باید پر نور باشد 
ایام ۳ اتاق نان پر نور باشد البته هر وقت از اتاق بیرون می روند 


اين باقیمانده اب واجب وضو بود 


این باقيمانده آتب واجب وضو بود ۳ ٍ 
یکی از دوستان از من تقاضا نمود که جهت تبرک , باقیمانده اب وضوی اقا 
را برایش ببرم , ظرفی زیر دست ۱ ۱ ۲ 
ایشان قرار داده و خواهش وی را به اقا عرض کردم هنگامی که ابهای 
چکیده شده از وضوی ایشان را از 

داخل ظرف جمع کردم به مقدار یک شيشه کوچک قرص بود. امام با 
تبسمی فرمودند ۳ این باقيمانده اب 

واجبات وضو بود)).* 

* به نقل از: حجهالاسلام مسیح بروجردی - حضور شماره 


ای ی 

ماذرم هم کاهن تعربف می کند از گذشته که حالا فی واند ادم بکوید یک 
تو را از رو نمی گذاشتم چون ‏ 0 

اگر می گذاشتم بعد ها که باید آن را بر می داشتم قسمت پایین ان را کت 
کنم , این خطی را که مال جیب 
دا 
اين جوری درست نمی کردم تا 

ند وانیرفی خواقق ان ۱ 2۱ کت تتویل کنم دی یقاب سیب 
این کت را پشت و رو می کردم و کهنه بچه می کردم. خیلی مشکل است 
اصلاً این برای ما باور کردنی 

ار من این کار را می کردم چون بودجه نداشتیم 
امام می گفتند ۳ 

دارم و با همین مقدار هم باید زندگی کرد.))* 

* به نقل از : زهرا مصطفوی 


لیوان را تا حدی که می خورید پر کنید 


لیوان را تا حدی که می خورید پر کنید, , ِ 

امام در مورد اسراف نکردن خیلی تاکید می کردند. مثلا می گفتند : یک 
دانه دستمال کاغذی را اگر می شود ۱ 

علاوه بر یک بار, دوباره مصرف کرد دور نیندازید. و لیوان اب را تا حدی پر 
کنید که می توانید بخورید.* ۱ 

* به نقل از: یکی از نوه های امام- پا به پای افتاب - جلد 1 - صفحه 232 


وقتی مادرم صحبت می کند 


وقتی مادرم صحبت می کند 

گذشته است. چون امام هم مقید 

بودند و هم خیلی احتیاط کار , حتی شهریه هم نمی گرفتند. مادرم می گوید 
که قبای اقا را وقتی کهنه و پاره ۱ 

می شد برمی داشتم تکه تکه می کردم و از آن لباس بچه می کردم. یا 
تمام کتهای شما را از قسمتهای پایین 

قبا می دوختم , و يا لباستان وقتی خیلی پاره می شد پول می دادم پارچه 
چیت می خریدم . اينها نشان می 

دهد که زندگیشان چقدر سخت بوده است. اما امام معتقد بودند که بس 
است و همین قدر کافی است.* 

* به نقل از : زهر| مصطفوی - شاهد بانوان - شماره 149 


این چه برخوردی است؟ 


این چه برخوردی است؟ 

حاج احمد آقا نقل می کرد که گاهی که دو دستمال کاغذی را از یک قوطی 
بیرون می اوریم , امام ناراحت 

می شوند و می گویند این چه برخوردی است؟, خودشان وقتی می خواهند 
از دستمال استفاده کنند یک 

دستمال را چهار تکه می کنند و از هر تکه جداگانه استفاده م ی کنند و باز 
می گفتند که ایشان می 

گویند:(( من اوقاتم تلخْ می شود وقتی که می بینم گزارشهای مختلفی از 
اطراف می اید , شهربانی , سپاه. 

زاندارمری, وزارت کشور و غیره و همه یک مطلب را روی کاغذ نوشتنه 
اند و فرستاده اند , امام می 

فرمودند:(( این چه وضعی است که در مملکت از کاغذ این جور استفاده 
۱ 

1 12/ * به نقل از : حجءة الاسلام و المسلمین هاشمی رفسنجانی_ 
روزنامه اطلاعات 14 


بدهید به کسی که استفاده کند 


بدهید به کسی که استفاده کند ۱ 

امام هدایای عتیقه و نفیسی از قبیل قران خطی را که به ایشان داده می 
شد می فرمودند بدهید به جایی که _ 

بتوانند حفظ کنند. در یک مورد قرآان خطی گرانبهایی را فرمودند که به 
کتابخانه آستان قدس رضوی 

فرستاده شود. ایشان کتابهایی را که از سوی موسسه های انتشاراتی يا از 
سوی نویسندگان به محضرشان 

فرستاده می شد جز در چند مورد انگشت شمار که کتابهای عرفانی 
جدیدالطبع بود( که آنها زا نزد خودشان 

نگاه می داشتند) در بقیه موارد بعد از ملاحظه اجمالی می فرمودند :(( 
ببرید بدهید به کسی که از آنها 

استفاده کند *۰(( 

* به نقل از : حجة الاسلام و المسلمین رحیمیان 


بین طبقه ضعیف استحمام می کردند 


بین طبقه ضعیف استحمام می کردند 

زمانی که امام به حمام تشریف می اوردند , بر خلاف وضع خاص آن زمان 
که حمامی ها مکانهایی را با توجه 

به سطح طبقاتی برای مردم در نظر گرفته بودند , در بین طبقه ضعیف و 
قشر پایین استحمام می کردند *. 

* به نقل از : حسین شهرزاد ( همسایه امام در قم) _ مجله شاهد _ 


دلیلی ندارد اسراف شود 


دلیلی ندارد اسراف شود 

در ملاقاتی که با امام داشتیم ایشان ضمن ابراز نگرانی از عدم انسجام 
نشریات خبری , فرمودند که بولتنهای _ , 
متعدد و مختلف به صورت اسراف امیزی از طرف نهادها و ارگانهای 
مختلف منتشر می شود که بعضا تکراری , 

است و دلیلی ندارد که چنین اسرافی انجام گیرد و در این رابطه فرمودند 
جلسه ای با حظور مسوولین نهادها 

و ارگانهایی که این بولتنها را منتشر می کنند تشکیل شود تا از چنین 
اسرافی جلوگیری به عمل اید *. 

2 ۶ به نقل از : کمال خرازی_ روزنامه اطلاعات _ 23 


ز تلفنهای دفتر استفاده شخصی نکنید 


ز تلفنهای دفتر استفاده شخصی نکنید ۱ 

امام از یک زندگی بسیار ساده بر خوردار هستند . آن گونه که افراد 
معمولی جامعه زندگی می کنند. ایشان با 

اینکه همیشه مبلغ زیادی از وجوهات اسلامی در اختیارشان هست اما دقت 
بسیار زیادی روی موارد مصرف 

ان می نمایند. بارها امام به افرادی که در دفتر هستند , به طور خیلی جدی 
اخطار فرمودند که راضی نیستم 

از تلفنهای دفتر برای کارهای شخصی تان استفاده کنید؛ به همین جهت هم 
ما معمولا برای کارهای شخصی 

ازتلفنهای عمومی و بیرون استفاده می کنیم *. 

* به نقل از: حجةالاسلام و المسلمین انصاری کرمانی - پیام انقلاب - 
شماره 22 


کمال زهد 


کمال زهد ۱ 

4 به خاطر دارم زمانی که حاج اقا مصطفی عروسی کردند , امام به 
عنوان هدیه عروسی یک تخته قالی 3 

نیم دار و کهنه برای ایشان خریدند *. 

1 ۲7 * به نقل از: آیت الله خلخالی_ روزنامه جمهوری اسلامی 27 


چیزی بر اموال خود نیفزودند 


چیزی بر اموال خود نیفزودند 

نیفزودند. 0[ 

بزرگشان مانده بود که مزروعی بود. در آمدی که از همان زمین به دست 
می آمد , خرج می کردند * 

* به نقل از هر پا به پای آفتاب - جلد 3 صفحه 213 


امام حتی کفن از خود نداشتند 

نکته ای که می تواند برای همه ما بسیار پند آموز باشد . این است که 
غسل و کفن کنند , دیدند که این رهبر عظیم و بزرگمرد عالم اسلام حتی 
یک کفن نیز از خود ندارد , و این ر 

حاکی از نفس مهذب و خصلتهای پیامبر گونه امام بود * 

* به نقل از: تیموری؛ از محافظین بیت امام 


ایتما را نگذارند راب شنوزد 

در منزل امام درخت توتی وجود داشت. توت زیادی می آورد که معقو لا به 
زمین ریخته شده و از بین می , 

رفتند. امام می فرمودند:(( اينها را نگذارید خراب بشوند . جمع کنید.)) 
فرخودند:([ از خرمالوهایی که ی چننبه به باخا نها هم بدهیی) )9 

* به نقل از: عیسی جعفری 


در قاصله وضو شیر آب را می بندند 


در فاصله وضو شیر آب را می بندند 

در پاریس من بارها ناظر وضو گرفتن امام بوده ام و دیده ام که ایشان در 
فاصله به جا اوردن اعمال وضو شیر 

ارات وید و در موقع لزوم دوباره باز می کنند تا مبادا آب اضافی از 
شیر خارج شود. گاهی می دیدم که 

اگر آقا آب می خوردند باقیمانده آب لیوان را خالی نمی کردند بلکه کاغذی 
روی آن می گذشتند تا بعداً از 
آن استفاده کنند برای امام ماندن و گرم شدن اب تیآ ای نبود .* 

* به نقل از: مرضیه حدیده چی - سر گذشتهای ویژه از زندگی امام خمینی 
جلد 4 


از تکلفات دوری می کردند 


از تکلفات دوری می کردند ۱ 
امام از بسیاری از تعلفاتی که سایر مراجع داشتند , از قبیل رفت و امد 
کردن , دستبوسی , تعظیم و تکریم و 

در خانه را باز کردن دوری می کردند.* 

* به نقل از: حجةالاسلام و المسلمین صادق احسان بخش 


از کوچه ها می رفتند 


از کوچه ها می رفتند 

طلبه ها بعد ار درس دنبال امام راه می افتادند و امام برای آنکه نگویند 
چقدر مرید دارند راهشان را عوض 

از مسجد می امدیم بیرون و به 

طرف حرم می رفتیم. ایشان از کوچه ها می رفتند و ما فکر می کردیم 
می روند منزل , اما بعد می دیدیم 

نزدیک حرم دوباره پیدایشان می شد معلوم شد ایشان از کوچه ها می 
رفتند که طلبه ها دنبالشان نباشند.* 

. * به نقل از : حجةالاسلام و المسلمین هاشمی رفسنجانی_ آینده سازان_ 
شماره 11 


تشک را کنار زدند 


تشک را کنار زدند 

امام در ایام تابستان بعضی از سالها که حوزه علمیه قم تعطیل بود به 
محلات تشریف می بردند و در مسجد 

جامع شهر قبل از غروب و در ماه مبارک رمضان درس اخلاق می گفتند. 
روزی امام برای درس گفتن وارد 

مسنخد شدم وضنوحه: شنده که آن روز تشکی براخ ایشان: انداخه آند. ۳ 
آن را کنار زدند و مثل سایر مردم 

روی زیلوی مسجد نشستند.* , 

: * به نقل از: حجة الاسلام و المسلمین توسلی ۳ سر گذشتهای ویژه از 
زندگی امام خمینی _ جلد 


این گل سه روزه است 


این گل سه روزه است 

مادرم نقل می کرد روزی امام کنار باغچه قدم می زدند , در باغچه گلهای 
زیادی بود . خدمت ایشان که 

رفتم. اقا به من گفتند: (( این گل چند روزه است؟)) گفتم نمی دانم. 
فرمودند : ) این کل سه روزه است ((( 

گلهای دیگر را هم نشان داده و گفتند که هر کدام چه موقعی باز شده اند و 
چند روزه هستند . بعد گلها را 

نامگذاری کردند. به کلتن. که تازه غنچه کرده بود اشاره کرده و گفتند: )) 
اين علی است آن یکی حسن و ان ۳ 

یکی یاسر است. ان گل تویی و ان یکی احمد .)) بعد به کل پژمرده ای 
اشاره کرده و گفتند: )) این هم منم.)) 

این گونه برخوردها نشانگر روح لطیف امام بود که در اشعار عرفانیشان 
هم آشکار است.۲* 

* به نقل از: حجة الاسلام و المسلمین سید حسن خمینی حماسه 
مقاومت_ جلد 2 


اینها چه زیبا هستند 


اینها چه زیبا هستند ۱ 
روزی امام در ایوان منزل مشغفول نماز مغعرب بودند. یکباره صدای ازیر 
طنین انداز شد. اقا سلام پایان نماز را 

قرائت می کردند. من در چهره شان دقیق شدم , هیچ تغییری در حالت 
چهره ایشان پدید نیامد. پس از پایان ۱ ۱ 

نماز نیم نگاهی به اسمان کرده و با لحنی ارام به گلوله های اتشین 
داندها کمشطح آشیان را پوسانهه 

بود. نکاهن کرده و فرمودند:(( اینها را ببین چه زیبا هستند.)) * 

. * به نقل از: حجةالاسلام و المسلمین سید حسن خمینی حماسه 
مقاومت_ جلد 2 


تیغ دست علی را اذیت نکند 


تیغ دست علی را اذیت نکند 

یک روز که با امام مشغول قدم زدن بودم ایشان در مقابل یک ساقه گل 
محمدی ایستادند و گفتند: کل که 

می آید دستش را به اين گل بزند . تیغ دستش را می برد . سر این تیغ را 
شما ببرید که نرم باشد و تیغ دست 

ای ره کیامی رهام تفت ۰ 
ساقه را از بالا تا پایین زد . بعد که 

ایشان دیدند , با تأثر گفتند: چرا این طور کرده اين آقا و همه را زده؟ من 
فقط آن یک تیغ را که پایین بود 

۱ 


در تمیزی ضرب المثل بودند 

اقا خیلی پاکیزه بودند. به حدی که یکی از خصوصیات بارز ایشان , نظافت 
زیادشان بود از سنین جوانی شان ۱ 
ما یادمان است که در تمیزی و نظافت ضرب المثل دوستانشان بودند. آن 
ایام که ما بچه بودیم این کوچه ها 

که او و نا و ها امد شاه اسان کلرم وروی 
ایشان انقدر ارام توی کوچه راهم می ر 

رفتند و قدم برمی داشتند که گاهی مثلا حدود ده لکه گل پشت عبایشان 
بود عبا را فی. آوزد نا نوی اتاق 

جلوی بخاری می گذاشتند خشک که می شد ما این لکه ها را با دم قاشق 
پاک می کردیم و ماهوت پاکن 

می زدیم.* 


* به نقل از : فریده مصطفوی 


روزی هفت بار ادوکلن می زدند 


روزی هفت بار ادوکلن می زدند 

امام روزی هفت بار ادوکلن مصرف می کنند. چون بین دو نماز مستحب 
طور بین دو نماز مستحب است که ریش را شانه کنند , شانه در 
جانمازشان هست . امام تسبیح را به صورت 

خاصی بالای سجاده می گذارند. نه همین طور که هر کجای سجاده باشد. 
چون آن هم مستحب است. بعد بلند 

من شوند. و مر آیند به اطای دیکر که آده کل بزنند ر بعد بر ی کردند ده 
مرتبه سر نماز.* , 

* به نقل از: زهرا مصطفوی_( سخنرانی در دانشگاه شهید چمران اهواز). 


شما هم همین کار را بکنید 


شما هم همین کار را بکنید 

امام به جهت تمیزی که دارند دمیاییهای مختلفی دارند ؛ یعنی پنج_ شش تا 
دمپایی دارند. دمیایی اتاق , حیاط 

و دستشویی ایشان همگی جداست. یک روز من گفتم شما می گویید ساده 
, در صورتی که شش_ هفت جفت ۱ 

دمپایی دارید اما ما یک جفت داریم گفتند:(( شما یک جفت دارید یک سال 
می پوشید من هفت جفت دارم ۱ 

پوشم با توی اتاق فرق کند, شما هم 

همین کار را بکنید.))* 

* به نقل از: زهرا مصطفوی 


شنا می دانستند 


شنا می دانستند 
امام آکاهی. تیادی از فزن. شا نداشتند ولی. در خد. مخمولین شتا آمی 


رن نقل از: حجةا لاسلام والمسلمین سید احمد خمینی. 


قاشق برای ماست هست 


قاشق برای ماست هست 

بچه که بودم نانم را در داخل کاسه ماست زدم و خوردم. همین که می 
خواستم بزنم توی ماست انگشتم به 

ماست خورد. اقا زدند روی دست من. خیلی کوچک بودم پنج تا شش ساله 
بودم. طبیعتاً متوجه شدند که من 

ناراحت شدم و دستم را کشیدم کنار. بعد دست مرا گذاشتند توی دهانشان 
و گفتند:(( من از دست تو بدم 

نمی اید اما ما باید سر سفره ای که جمعی نشسته اند دقت داشته باشیم 
هست.)) یعنی نظافت را خیلی رعایت می کنند در عین سادگی, * 

* به نقل از: زهر| مصطفوی. 


قرص را با قاشق می خورند 


قرص را با قاشق می خورند 

باور کنید امام قرص که می خوردند با قاشق می خوردند , نانشان را با 
قاشق می خوردند؛ یعنی به ان دست 

نس دنه آیر از نظر سافت ایشان اوه 


* به نقل از: زهرا مصطفوی. 


کدام درخت قشنگ تر است 


کدام درخت قشنگ تر است 

یک بار که با امام در حیاط قدم می زدم به من گفتند: اگر گفتی کدام یک 

از درختها قشنگ تر است؟ من تا 

آن موقع توجهی به این موضوع نکرده بودم که مثلاً طرز قرار گرفتن شاخه 

روی ساقه به درخت زیبایی 

طور نگو. چه دلیلی برای قشنگی این 

درخت داری؟ برو دو سم زرون دک کن: من هم به شوخی گفتم :(( چون این 

درخت سبز است!)) آقا گفتند : نه 

برو ببین زیبایی یک درخت در چیست. ببین طرز قرار گرفتن ساقه و شاخه 

چطور است. تنه درخت چه رز 

ِ برگهای آن ۳ اند. سایه درخت چطور 
آیتها را یکی یکی هن گفتتد و 

ی و بعد ادامه دادند ببین ترکیب این درخت در کل 

چطور است . جزء جزء آن چطور 

است. درخت دیگری در گوشه حیاط بود. نیم ساعت مانده به غروب من 

داشتم با ایشان در ج باط قدم می 

زدم. کشت فاطی! نیستی! صبح پیش از آفتاب که من قدم می زنم , نمی 

دانی که این درخت چقدر ة 

است. وقتی خورشید از آن پشت به قسمت بالای درخت می زند , این 

قسمت درخت زیبایی خاصی پیدا می 

نر 

* به نقل از : فاطمه طباطبایی 


مگر من شاعرم 


مگر من شاعرم 

زمانی که به اقتضای رشته تحصیلی ام , یکی از متون فلسفی را می 
خواندم , بعضی از عبارات دشوار و مبهم 

کتاب را با امام در میان می گذاشتم. کم کم این پرسش و پاسخ به یک 
جلسه درس بیست دقیقه ای تبدیل 

شد. اين بود تا یک روز صبح , که برای شروع درس خدمت ایشان رسیدم. 
دریافتم که امام با یک رباعی طنز 

خن به من هشدار داده اند. 

فاطی که کنون فلسفه را می خواند 

از فلسفه فاء و لام وسین می داند 

امید من آن است که با نور خدا 

خود را ز حجاب فلسفه برهاند 

این شعر را که دیدم , مجدانه از ایشان ابیات دیگری در خواست کردم . 
چند روز بعد این اشعار را نوشتند: 

فاطی! به سوی دوست سفر باید کرد 

از خویشتن خویش گذر باید کرد 

هر معرفتی که بوی هستی تو داد 

دیوی است به ره , از ان جذر باید کرد 

تقاضای مکرر من کم کم تأثیر کرد. چون مدتی بعد چنین سرودند: 

فاطی! تو و حق معرفت یعنی چه؟! 

دریافت ذات بی صفت یعنی چه؟! 

نا خوانده الف , به یا نخواهی ره پافت 

ناکرده سلوک موهبت یعنی چه؟! ِ 

آنخه به: هن رات اضرار میداد ر لطف.نی کزان ان نیز هد این سین 
بود که هر دم بر خواهش های من 

افزوده می شد این ماجرا تا انجا پیش رفت که از ایشان درخواست 
سرودن غزل کردم و ایشان عتاب 

کردند. مگر من شاعرم؟! ولی من همچنان به اصرار ادامه دادم تا اينکه 
چند روز بعد چبین شنیدم : 

تا دوست بود تو را گزندی نرسد 

تا اوست غبار چون چندی نبود 

بگذار هر آنچه هست و او را بگزین 

نیکو تر از اين دو حرف پندی نبود 


عاشق نشوی اگر که نامی داری 
دیوانه نه ای اگر پیامی داری 

شم شید آی آگرسین تسف 
ما را بنواز تا که جامی داری * 

به سل ان قاظمه لا ظاری 


پژمرده شده ام ودارم می روم 


پژمرده شده ام ودارم می روم , , 

یک بار امام حین قدم زدن مقابل یک گل دیواری ایستاده و گفتند: هر وقت 
من به اين گل نگاه می کنم 

, می گویم این علی است که دارد شکفته می شود. همان جا کلن:بررکش 
هم بالای درخت بود که پژمرده شده 

بود و تا حدودی برگهایش ريخته بود. ایشان به آن گل اشاره کرده و گفتند؛ 
آن هم خودم هستم که دیگر 

پژمرده شده ام و دارم می روم. همیشه بین این دو تناسبی می بینم . این 
غنچه علی است که دارد باز می شود 

و ان هم من هستم که سرازیر شده و دارد پژمرده می شود.* 

* به نقل از: فاطمه طباطبایی 


بعد از ظهر ها به کوه می رفتند 


بعد از ظهر ها به کوه می رفتند 

امام بعضی. از خانستانها به. در که. تهران خشریف. می. آوردند و یک ماه: در 
منزل یک پیرزن با خانواده بسر می 

بردند. عصر که می شد امام با همان لباس روحانیت به کوه تشریف می 
بردند و کوهنوردی می کردند . این 

عمل امام تا حدود سن پنجاه سالگی ایشان ادامه داشت *. 

* به نقل از: علی ثقفی 


به مسواک خیلی اهمیت می دهند 

شاید خیلی از مردم تقیدی به مسواک کردن نداشته باشند , ولی امام مقید 
هستند . ایشان به استحمام به 

موقع و معطر کردن بدن خیلی اهمیت می دهند *. ۱ 

۰ * به نقل از حجةا لاسلام و المسلمین حسن ثقفی_ پابه پای افتاب_ جلد 
1 _ صفحه 145 


خیلی خوش ذوق هستند 


خیلی خوش ذوق هستند 

گاهی پیش آمده که بنده يا دیگران مقداری گل یاس برای امام برده ایم و 
آقا با خنده و تبسم لطیف و 

ملیحی استقبال کرده اند . امام خیلی خوش ذوق اند و اشعار خوبی می 
گویند دفترچه شعری داشتند که ۱ 
حاوی اشعار خوبی بود که در حمله ساواک به منزل ایشان در قم , ان را 
به غارت بردند *. 

* به نقل از: حجهالاسلام و المسلمین حسن ثقفی- پابه پای آفتاب _ جلد 1 
صفحه 145 


راس ساعت هشت و نیم حمام می رفتند 

امام هر هفته راس ساعت هشت و نیم صبح روز جمعه حمام می رفتند 
ساعت نه بیرون می امدند و بلافاصله 

آماده قرائّت زیارت عاشورا می شدند اگر زمستان بود داخل اتاق و اگر 
بهار بود روی صندلی کنار ایوان می 

نشستند و زیارت عاشورا می خواندند *. 

* به نقل از: سید رحیم میریان 


هر وقت بلند می شدند خود را در آینه می دیدند 


هر کت بلته قی. تنوند ود رآ در آته می خی ند 
در منزل امام اه ای به دیوار قرار داشت. این اد مخصوص امام بود که 
هر وفت باند مین شندند در ایتة 
خود را مرتب می کردند و من به این نظم و ترتیب و کار امام از همان 
زمانها پی برده بودم. آن زمانها طلبه ها 
هیچ وقت مقید به آینه و این گونه کارها تبووندر.غلفا, بیزفرد که آیدا به 
این امور توجه نداشتند لیکن امام 
خبلیم..هرتبه بود م الاق نیز. همین طور ات در اتاقشان. این ای بالای 
سرشان هست که خر آن خفن را مت 
بینند و مرتب می کنند. ایشان خیلی منظم و مرتب هستند *. 

* به نقل از: آبت الاه عامته آ. ماهنامه 15 خرداد شماره 


روابات را می زکا فنند 

چندی پیش , امام یکی از کتابهایشان را که در زمینه حکمت و عرفان بود , 
به من دادند تا ان را پاکنویس ٍ 

0 سالگی نوشته بودند . من با دیدن آن کتاب _ کنم. این کتاب را در سال 
0 قمری , یعنی حدود 3 

1 واقعاً , بر ارادتم به ایشان افزوده شد. کنانی که دز آن ستیزن خواتی نوشته 
بودند , یک حکیم هشتاد _ نود ساله 

هم مشکل بتواند آن را بنویسد. نکات ظریف و لطیفی دارد که باعث 
تعحب قآ ننوم فی سود فلا قواقی 

روایتی را به شکلی معنا کرده بود , ولی ایشان به گونه ای دیگر , که به 
کل , آن روایت را زیرورو می کرد 

, بررسی می نمود . یا ملف روایتی را به نفع طایفه خود معنا کرده بود و 
تصور نمی رفت که معنای دیگری 

هش اعد ات لین اما ما بای سا هفوک کیان ار زا وه 
داده بودند *. 

* به نقل از: حجة السلام و المسلمین حسن ثقفی - پابه پای آفتاب- جلد 1 
, صفحه 145 


از قلم نی استفاده می کردند 


از قلم نی استفاده می کردند 

امام قلمدانی داشتند و مطالب خود را با قلم نی می نوشتند و همه 
کتابهای تألیف شده ایشان ( نسخه 

اصل) با قلم نی نوشته شده است . مگر بعد از انقلاب که مجبور به تند 
نویسی بودند و از خود نویس استفاده 

می کردند .* 


سح تفل اند ایت:|اع کف سای حصاحبه با دا سا 


از نظر اسلوب شعری درست نیست 


از نظر اسلوب شعری درست نیست , 

نه تنها در تاریخ معاصر بلکه در تاریخ گذشته هم در بین فقها و مجتهدین 
کمتر اتفاق افتاده است که کسی 

در همه علوم و معارف اسلامی نه تنها وارد باشد , بلکه تخصص هم داشته 
باشد و حتی بالاتر , طبع شعر هم ۱ 

داشته باشد و در این زمینه تخصص هم داشته باشد یادم می اید وقتی 
کتاب مبارزه با نفس ( جهاد اکبر 

[ امام را تنظیم کردم به مناسبت فرمایشی که ایشان در ضمن بحت 
اخلاقیشان بیان کرده بودند که بسیاری 

دنیا را در همان دید محدود می نگرند و دنیایشان همان دنیای مادیت است 
و بینششان جولان ندارد که ۲ 

فراتر از دنیای مادی را ببینند شعری در پاورقی اوردم که : 

زمین و اسمان او همان است_ ۱ 

بعد دیدم امام قبل از چاپ , ان را مطالعه کردند , نوشتند :(( اوردن این 
شعر از نظر اسلوب شعری این طور 

درست نیست . مگر اینکه شعر را به این صورت در بیاورید . 

چو کرمي کو میان به نهان است 

زمین و اسمان او همان است )).* 

* به نقل از: حجة السلام و المسلمین سید حمید روحانی _ سرگذشتهای 
ویژه از زندگی امام خمینی؛ جلد 1 

, صفحه 60 


آین. آیة خطاب به سرمایه داران است 


این آیه خطاب به سرمایه داران است 

در مبانی فقهی و برخوردهای فقهی , بینش امام با دیگران فرق داشت . 
تفسیر ایشان در مورد ایه های مربوط ۱ 

به مردم و اجتماع با دیگران فرق می کرد , مثلا + امام در مورد آیه(( و 
انفقوا فی سبیل الله و لا تلقوا بایدیکم 

الی التهلکه )) می فرمودند:(( اين آیه خطاب به سرمایه داران و 
زراندوزان است ۵ خطات: به انها .ی کفید از 

راه خدا انفاق کنید و خود را به هلاکت نیفکنید .))* 


اینقدر دقت لازم نیست 


اینقدر دقت لازم نیست 
رن ما ان ور ای ط رو اه 
بسیار ساده و روان ایشان بود . امام در ۱ 
مباحث به بعضی از احتیاطات اعتنایی نداشتند . مثلاً از نکاتی که بین فقها 
ماو مت ان اه مور ۱ 
مراسم حح طواف کننده به هنگام طواف باید مواظب باشد که در ان 
ای میا ما ات ره 
باشد و منحرف نشود 1 ولی امام اصرارداشتند که این احتیاطها نباید انجام 
شود در لازاض تیعست مردم:ر | در آن ۱ 
حال عبادت و معنویت به این مساله متوجه کنیم . شانه چپ طواف کننده 
او ای و 
اینقدز دقت لاوم تیست.. با در مساله روز که مفتی,فی: کفتند: اکر کمن 
با یک جوته کبریت خلال کند.و 
آن :۱ دوباره به دهان برگرداند و رطوبت آن را فرو برد روزه اش باطل 
است . امام می فرمودند :(( مگر یک 

چوب کبریت چقدر از دهان رطوبت می گیرد و چقدر از رطوبت آن باقی 
نو ۳2 اگر دوباره به دهان 
برده شود , رطوبت آن , خوردن و آشامیدن حساب شود .)) امام معتقد 
تدای تعاطا اسان را ده 
وسواس می کشاند و از واقع بینی باز می دارد.* 


#به تقل آز* ایت الله خسن یلا یابه‌بای افتاب جلو 2 ضفحه 303 


با سایر طلبه ها از لحاظ درس فرق می کرد 

یادم می آید امام کمتر از سی. سال داشتند که از مدرسین تامی قم بودند 
و امتیاز بر دیگران داشتند و هم 

مباحثه ای مرحوم شیخ محمد علی خوانساری که دو برابر امام سن داشت 
و نیز مرحوم اقا سید احمد 

زنجانی بوده و به فضل و تقوا سرشناس بودند . قیافه ایشان خیلی زیبا و 
لباسشان خیلی تمیز و منظم بود و با 

سایر طلبه ها از لحاظ درس و تقوا فرق می کردند .* 

* به نقل از: حجة السلام و المسلمین مرتضی صادقی تهرانی- ارشیو 


مولسسه 


بازدهی یک درس امام مطابق یک هفته درس دیگران بود 


بازدهی یک درس امام مطابق یک هفته درس دیگران بود _ 
امام تمام وقتشان را صرف درس و مطالعه و رسیدگی به مسائل و 
بررسی روایات و گفتار علما می کردند و 
فرس سکم و تسه ون خاک ند آق. یل شا نان هی دادند» نعتان 
بازدهی یک درسشان شاید به اندازه 
یک هفته درس دیگران بود و به قدری مهارت داشتند که شاید من در طبقه 
ضعیف شاگردان آن درس بودم 
. افرادی بودند که از من بسیار بالاتر. بودند. آنها در درس وال می کردند 
ار 

ب آنها را می دادند و آنها هم می رفتند سر مسأله ای دیگر . مثلا امام 
ار ی و 
کردند و همه ما هم در آن باره مطالعه و بحث می کردیم , اما شاگردی 
ری رک صییا موی رن ون زاب 
زکات مضه یا ظهارت:ا نظیر بیاوزد که فلا آن: مشاله: ان طوز. امسجت بنتن 
اینجا باید اینطور باشد . در اين 
مواقع امام نمی گفتند که (( سر آن مسأله برسیم , جواب شما را می 
دهم.)) آنجا هم حضور ذهن داشتند و 
جوابش را می دادند . ما تعجب می کردیم که ایشان تا چه اندازه به 
مسائل احاطه دارند که مسائل خارج از 
موضوع و خارج از بحث روز را هم جواب می دادند .* 
* به نقل از: حجة السلام و المسلمین محمد علی فیض - پا به پای آفتاب 


؛ جلد 4 , صفحه 


باید به عرف مردم توجه کرد 


باید به عرف مردم توجه کرد 

امام در دروس خود همواره مسائل را تفکیک می کردند . می گفتند :(( باید 
دروس فقه را در فقه , اصول را در ۲ 
اصول . و فلسفه را در فلسفه , مطرح کرد اینها باید در درسها از یکدیگر 
تفکیک شوند .)) نظر امام این بود 

که:(( در مسائل فقهی , اغلب باید به عرف مردم توجه کرد. خیلی از 
حرفهای مدرسه ای و بافته های ذهنی را 

باید کنار گذاشت . ببینید عرف مردم در مسائل تجاری چه می کند , اصول 
فقه بر آن مبتنی است.))* 

4 به نقل از حجه4 الاسلام و المسلمین محمد رضاأ ناصری _ _ پا به پای 
آفتاب؛ جلد 4 , صفحه 257 و 258 


تنها کسی که فارسی می نوشت ِ 

در آن زمان متاسفانه مرسوم نبود که مانند امروز استادان بزرگ حوزه به 
زبان فارسی مطلب بنویسند . تنها ۲ ۳ 
کسی که گذشته از اشتغال به علوم عقلی و نقلی و تدریس آنها و نگارش 
کتابها به زبان عربی دراین رشته ها 

امادگی چنین کاری را داشت امام بود.* 

* به نقل از: حجة السلام و المسلمین ۳۹ دوانی- پابه پای آفتات؟ جلد 3 , 


صفحه 91 


تهیه برنج بیشتر از گندم زحمت دارد 


تهیه برنج بیشتر از گندم زحمت دارد ۱ 

از شبهاتی که در فقه مطرح است و امام ان را در کشف الاسرار جواب 
داده اند این است که چرا بر گندم 

زکات قرار داده شده است , اما بر برنجی که قیمتش بالاتر است زکات 
قرار داده نشده است . جوابی را که امام 

داده اند , آگاهی ایشان را به مسائل می رساند . چنان که گویی خودشان 
کشاورزی هم بلدند . امام می فرمایند 

:(( علت اینکه ز کات را اسلام بر گندم قرار داده و به برنج قرار نداده , این 
است که تهیه برنج به شدت زحمت 

دارد , اما گندم بیشترینش دیم است . گندم را می ریزند توی بیابان » باران 
هم می اید و سبز می شود . آن 

مقداری هم که دیم نباشد , چشمه و قنات باشد و زحمتی ندارد)).* 
بقل از ابت: له وتف,.صانعی باه با افات ۶ جاور دم صفه 
293 


سنگینترین درس در زمان آقای بروجردی 


سنگینترین درس در زمان اقای بروجردی _ 

امام مهمترین محفل درس را در زمان اقای بروجردی و پس از رحلت 
ایشان داشتند . اساتیدی که من پهلوی 

انها درس می خواندم به "درس ایشان حاضر می شدند درس امام , هم به 
درس در با آقای بزر و جز دی 294 : 


تا اساسا اس ی ی کر ی ها 


سیدی مودب , نظیف و مرتب بودند 


سیدی موّدب , نظیف و مرتب بودند 

اا اما ی خن اسان فان طلص‌های ای ام ور 
محضر پدرم حضور می یافتند امام 

با انکه سی و چند سال سن داشتند از همه جوانتر بودند . در خاطره های 
گنگ کودکی ام اين نکته را به ۱ 

خوبی به خاطر دارم که ایشان زودتر از همه حاضران تشریف می اوردند و 
دیرتر از همه می رفتند . همچنین 

به یاد دارم که ایشان سیدی بسیار مودب , نظیف و مرتب بودند.* 


م یت خفل افتخحه السلام .و الخسلمین تضو الله شام آبازع» بابه.باق افتاب 
؛ جلد 3 , صفحه 257 


فضلا متوجه اشتباه خود می شدند 


موقعی که امام وارد نجف شدند فضلای بسیار بزرگ که درس همه مراجع 
را رفته و دیده بودند احساس 

کردند که دیگر درسها آنها را اقناع نمی کند و لذا نیازی به استاد ندارند 
ولی وقتی در درس امام حاضر شدند 

متوجه گردیدند اشتباه کرده اند و تا مدت ها باید در درس ایشان شرکت 


تسگل احتم او اسان ست سس تساه ادا 


قبل از درس ملاقاتها را تعطیل می کردند 


قبل از درس ملاقاتها را تعطیل می کردند 

یکی از روشهای جالب امام در تدریس , این بود که قبل از درس دادن 
مدتی ملاقاتهای خود را کاملا تعطیل 

می کردند و به کسی اجازه ملاقات نمی دادند بلکه به هیچ کاری جز 
مطالعه مشغول نبودند و همچنین پس 

از تمام شدن بحث نیز برای مدتی ملاقات نداشتند , چون بلافاصله مطالبی 
را که فرموده بودند می نوشتند 

. این جانب و آقای کریمی که افتخار تصحیح آن نوشتجات را داشتیم در آنها 
هیچ خط خوردگی نمی دیدیم 

با اینکه امام مطالب را به زبان عربی می نوشتند .* 

* به نقل از: آیت الله سید عباس خاتم یزدی- سرگذشتهای ویژه از زندگی 
امام خمینی ؛ جلد 2 , صفحه 153 


هشتصد نفر طلبه به درس امام حاضر می شدند 

حدود هشتصد نفر در آن زمان در درس امام شرکت می کردند . به طوری 
می شد و طلاب روی پله ها می نشستند. در حوزه چهار هزار نفری قم 
شرکت این تعداد نز ترس آسام بای 

چشمگیر بود . در حالی که طلبه ها در درس بعضی از آقایان هفت , هشت 
نفر بیشتر شرکت نمی کردند ؛ و در 

بعضی از دروس حتی این تعداد از چهار نفر تجاوز نمی کرد .* 


* به نقل از: آیت اللّه صادق خلخالی- پابه پای آفتاب ؛ جلد 3 , صفحه 55 


همینکه کون می گردند کاقی بود 


تک ار ای تا رح ایا رس فص ۲ ام ار خی اراک 
آضتتض : استاد که در من می. کشت 

امام همینکه گوش می کردند کافی بود. نه مطالعه می کردند نه مباحثه . 
دیگران به سر و کله هم می زدند که 

درس اد بگیرند . وقتی امام فردا وارد کلاس درس می شدند از همه بهتر 
درس را می دانستند . ایشان تا این 

حد دارای استعداد قوی و هوش و حافظه سرشاری بودند.* 

* به نقل از: حجة السلام و المسلمین علی اکبر مسعودی خمینی - مصاحبه 


با فرن خی گوانوند با درنین فی گفنند 


یا درس می خواندند یا درس می گفتند 

افام تا سال ۱360 هحری مقر براتر با 1320 با دشن فی خورانوشد با 
درس می گفتند . بالاخره در این 

بیست سال بیشتر به تدریس و تالیف می پرداختند , ولی در عین حال از 
مسائل جاری کشور بیخبر نبودند 

. گاهی نیز برای شرکت در مجلس شورای ملی آن روز به تهران می رفتند 
و از این طریق با مرحوم مدرس و 


دیگر شخصیتهای سیاسی آشنا شدند .* 


یک بار نگفتند می روم مطالعه می کنم 

امام در درسشان واقعاً جدی بودند ؛ یعنی واقعاً مطالعه می کردند و وقتی 
نه درس می آمدند همه ابغاد اد ۱ 

را از قبل مطالعه کرده و ذهنشان آمادگی کامل برای آن را داشت. وقتی 
در درس سوالاتی مطرح می شد و به 

اصطلاح , طلبه ها اشکال می کردند , با تسلط کامل پاسخ می دادند در 
این مدتی که من در کلاسهایشان 

حاضر بودم یادم نیست موردی اتفاق افتاده باشد که امام گفته باشند این 
مورد را می روم مطالعه می کنم ۳ 

بعد جواب می دهم . نوعا جواب می دادند . البته این جهت دیگیری هم 
داشت و آن حاضر جوابی امام و هوش 

فوق العاده ایشان بود.* 

* به نقل از: حجة السلام و المسلمین علی اکبر هاشمی رفسنجانی- ندا؛ 
شماره 


یک دوره فقه را دیده بودند 


یک دوره فقه را دیده بودند 

امام فقیهی بود که تمام دوره مسائل فقه را دیده است . بررسی تحریر 
الوسیله این را نشان می دهد . ما 

فقهایی داریم که عبادیات را دیده اند , فقهایی داریم که مسائل مالی را 
دبده اند , فقهایی داریم که قضاأ را 

دیده اند , فقهایی داریم که حدودیات و امثال اینها را دیده اند. اما امام 
دوره فقه را دیده است . کسی گر این 

تحریر الوسیله را نگاه کند , بعد جواهر را هم ببیند , جواهرهم یک دوره فقه 
را دارد . یا مثلا مفتاح الکرامه را 

ببیند مي فهمد که امام اينها را دیده . دیده , نه به این معنی که تورق کرده 
, بلکه تامل ک رده , انتخاب کرده 

ریا خرف انها را پذیرفته با حرف انها زا زد کرد آنجاهایی که تیذیرفته. : 
یعنی مبنایی نپذیرفته ؛ امام , یک 

چنین فقیهی بود.* 

نه ففل اوه ات الله.ستد دا گرم وضو ارفسای ‏ وه اید 


یک روایت ممکن چند روایت باشد 


یک روایت ممکن چند روایت باشد 

امام در روایتها دقت زیادی داشتند . به یک جمله از روایت , شاید در پنج 
زوایت. را آنقدز فی شافتند. که به تفبیز .ها « خود روایت. هم ان این 
موشکافی خسته می شد ۱ ایشان در مورد 

روایتها این طور تعبیر می کردند :(( یک روایت ممکن است چند روایت 
باشد که روای نها را جمع کرده 

است)) به همین منوال , ممکن بود از یک روایت , در چند مورد استفاده 
کنند در آن زمان در حوزه کمتر 


کسانی بودند که این دقت را در روایات داشته باشند .* 


۴ به نقل از حجة الاسلام و المسلمین محمد رضاأ ناصری _ پا به پای 
آفناب؛ جلد 4 , صفحه 257 و 258 


مسائل و حقوق زنان 


به ارتباط زن و مرد بسیار حساس بودند 


به ارتباط زن و مرد بسیار حساس بودند 

امام در عین حال که به ارتباط بین زن و مرد( نامحرم) بسیار حساس 
بودند به این امر نیز عقیده داشتند 

زن با حفظ خود از گناه میتواند بیشترین فعالیت را داشته باشد *. 

* به نقل از: فرشته اعرابی 


جوانها بیشتر خود را بپوشانند 


جوانها بیشتر خود را بپوشانند 

امام هميشه میگفتند: درست است که میگویند وجه و کفین زن می تواند 
پیدا باشد اما جوانها بهتر است که 

کمی بیشتر خود را بیوشانند وخیلی تاکید می کردند که در خارج از منزل 
هیچ گونه عطری مصرف 

نشود. یادم است در یکی از عید ها امام به نواده دختری دیگرشان عطر 
هدیه دادند و به من یک چیز در 

فرمودند:( چون تو ازدواج نکرده ای بنابراین احتیاجی به عطر نداری *(. 

* به نقل از: عاطفه اشراقی - زن روز شماره 1267 


دعا کنید دختر باشد 


دعا کنید دختر باشد 
امام به بعضی از خانم های فامیل که می خواستند وضع حمل کنند می 
فرمودند دعا کنید که بچه شما 


دختر باشد. برای اینکه دختر به مراتب بهتر از پسر است. کسی که دختر 
ندارد یعنی اولاد ندارد *. 
* به نقل از: زهرا اشراقی 


روی رنگ نظر ندا بٍِ 


روی رنگ نظر نداشتند 

امام در پوشش خانم ها روی رنگ نظر خاصی نداشتند و در کل معتقد 
بودند که پوشش نباید مفسده انگیز 

باشد. البته چادر را بهتر می دانستند. چون معتقد بودند چادر برای زن 
برازنده تر است و سمبل انقلاب 

اسلامی است *. 


9 ۶ به نقل از: فاطمه طباطبائی - ویژه نامه روزنامه اطلاعات 14 


قرائنت: قران اشکالی ندارد 


قرائت قرآن اشکالی ندارد ۱ 

یک بار که بسیج برنامه ای داشت خواهری قران خواند. از امام پر سیده 
بودند که ایا اين مسئله اشکال 

داشته؟ و ایشان در پاسخ گفته بودند نه. ولی همه اینها به این برمی گردد 
که مفسده نداشته باشد ۴. 


* به نقل از: فاطمه طباطبائی- زن روز شماره 1267 


مگر امکان دارد زنها در خانه بنشینند؟ 


مگر امکان دارد زنها در خانه بنشینند؟ 

در اول انقلاب یکی از آقایان که می شناسید ولی من نامش را نمی برم 
نزد امام آمدند و گفتند :( شما الان 

خیلی قدرت دارید و هر کاری که می خواهید می توانید در ایران انجام 
دهید بيایید از این قدرتتان استفاده 

کنید و دستور دهید تمام خانم ها از ادارات به خانه هایشان برگردند و کار 
نکنند.) البته این یکی از خواسته 

های ایشان بود. یادم است که این مسئله به نحوی به من مربوط می شد 
که امام آن را با من مطرح 

کردند. گفتند:( الان فلان آقا ِ بود و چنین خواسته ای در مورد شما 
زنان داشت) من خندیدم و گفتم:( 

ی 
چه طور اینها متوجه نیستند؟ مگر 

از نظر اداره مملکت امکان دارد که فردا بگویند همه زنها د رخانه بنشینند؟ 
برخی از وزارتخانه ها نصف 

ِِ» زن است. اینها چون توجه به مسائل ندارند یک مرتبه حکم می 
* به نقل از: فاطمه طباطبائی - زن روز شماره 1267 


همه ازادی داشتند 


همه آزادی داشتند 

امام برای مقام زن خیلی ارزش قائل بودند مثلا عروس و نوه های ایشان 
همه ازادی داشتند. در هر حدی که 

بخواهند بروند درس بخوانند و پیشرفت کنند. مثلا از خانمهای بیت خانم 
مصطفوی دختر ایشان در زمان , 

حیات امام مسئولیت جمعیت زنان جمهوری اسلامی را به عهده گرفته اند 
اد 


* به نقل از: زهرا اشراقی 


چرا نمی گوییم بی حجاب ها با حجاب شده اند 


وا یی وم سای ها ساب مان 

امام در کل با جریانات با دید مثبت نگاه می کردند. یعنی حمل به صحت 
داشتند. یک سعه صدری داشتند 

. بعضی ها می آمدند و مثلا ی 
ار ۱ 7 17777 
که چون بد حجابی یک خلاف شرع ۲ 

است امام نسبت به آن نمی توانستند بی اعتنا باشند . چون اقا مخالف هر 
* به نقل از: فاطمه طباطبائی- زن روز شماره 1267 


اژ آن حرف عصبانی شدند 


از ان خرف عضیانین: شندند 

گاه افراط کاریهایی دیده می شد که البته از روی حسن نیت است مثلا 
زمانی گفتند که دختر و پسر نمی 

توانند در یک کلاس بنشینند وقتی امام این را شنیدند عصبانی و ناراحت 
شدند. 

3 </ * به نقل از: حجت الاسلام والمسلمین هاشمی رفسنجانی- 
روزنامه کیهان 17 


حجاب شما اسلامی است 


حجاب شما اسلامی است ۱ 

تعدادی از خواهران ما در پاریس به حضور امام امدند و درباره تحصیل 
خانمها در دانشگاه از ایشان 

پر سیدند. امام فرمودند: لازم نیست کسی در این باره صحبت کند. سوال 
شد: شرکت در کلاسهایی که مختلط 

است آیا اشکال ندارد؟ امام فرمودند: اگر با حفظ مسائل اسلامی باشد و 
شهوی نباشد اشکالی ندارد . در مورد 

رعایت حجاب سوال کردند: باید چادر سر کنیم؟ امام نگاهی به خواهر 
سوال کننده کردند او روسری به سر و 

مانتویی استین دار به تن داشت. فرمودند حجاب شما اسلامی است و 
خیلی خوب است.* 


* به نقل از: حجت الاسلام والمسلمین سید علی اکبر محتشمی 


حضور خانمها در مجلس لازم است 

در فرانسه به اطلاع امام رسانده بودند که بانوان در تظاهرات شرکت 
نکنند. امام در پاسخ فرموده بودند که ۱ 

خیر شرکت نمایند و چنانچه کشته شدند شهید به حساب می ایند . امام 
پس ازبازگشت به وطن هم _ 

ملاقاتهایی نیز برای خانمها گذاشتند. برنامه ملاقات طوری بود که صبحها 
اقایان به حضور امام می رسیدند و 

خانمها بعد از ظهرها که به طور مرتب به حضور امام مشرف می شدند و 
با شمدی که روی دست مبارکشان ۱ 

بود برخی به دست بوسی ایشان رفتند. در رابطه با اموزش نظامی 
خواهران امام رسما دستور دادند که باید 

نشین باشند و از صحنه جامعه 

منزوی و طرد شوند. به یاد دارم عده ای از نمایندگان نوشته بودند که 
خانمها در انتخابات شرکت نکنند. امام 

با صراحت فرمودند: حضور خانمها در مجلس لازم است. همچنین به خاطر 
داریم که به محض با خبر شدن 

امام از اينکه در دانشگاه بین آقایان و خانمها دیوار يا چادر نصب شده 
دستور دادند بلافاصله خراب شود چون 


* به نقل از: فاطمه کروبی - شاهد بانوان شماره 167 


وظیفه زنها هم دخالت در سیاست است 


وظیفه زنها هم دخالت در سیاست است 

در جریان انتخابات مجلس اول تلاشهای فراوانی انجام گرفت که زنها از 
شرکت در انتخابات محروم بشوند. اما 

مقاومت و پا فشاری امام این توطئه را با شکست مواجه ساخت . در 
جریان انتخابات عده معدودی از 

تفانیند دا مجلس شورای اسلامی نامه ای خدمت امام نوشتند و امضاأ 
کردند و تقاضا کردند که زنها را از 

انتخابات و رفتن به مجلس نهی و منع کنند که امام پاسخ این نامه را در یک 
سخنرانی دادند و 

هست زنها هم باید در مجلس 

باشند.) شورای نگهبان نماینده ای خدمت امام فرستاد که ما میخواهیم زنها 
را از رفتن به مجلس منع کنیم 

امام فرمودند که این کار را نکنید زنها باید به مجلس بروند و از نظر شرء 
هم هیچ اشکالی ندارد . بعد آن 

نماینده شورای نگهبان وقتی بلند شد از اتاق بیرون برود امام او را صدا 
کرد فرمودند که به شورای محترم 

نگهبان از قول من بگوئید که مبادا زنها را از دخالت در مسائل انتخابات منع 
کنند اگر این کار را کردند من 

موضع می گیرم و برخورد می کنم.* 


بل ارت آلاساام والم امین شید حمتد روحانی« خشاهد انوان 
شماره 169 


یکی زیاد و : نصف او کم است 


اتام رات ما و ات ای ال ارام تن 
پیوسته از آن تحت شرایطی دفاع 

می کرد. ولی برای یک فرد روحانی تجاوز از یک همسر را در شرایطی که 
الزام اور نباشد نمی پسندید و به ۱ 
عنوان مطایبه( شوخی) می گفت: برای ما یک زن زیاد و نصف آن کم 
اه ری سر 

مردم از یک فرد روحانی انتظارات دیگری دارند.* 


* به نقل از: حجت الاسلام والمسلمین جعفر سبحانی- حوزه شماره 


مطالعه و پرکاری 


اکثر داستانهای معروف را خوانده اند 


اکثر داستانهای معروف را خوانده اند 
این روزها امام نمی رسند که کتابهای داستانی و این طور چیزها را بخوانند 
, آن چیزی که من گفته ام این 
است ِ امام در زمان قدیم مثلاً نجف که بودند واقعاً شاید در روز صدها 
قصه يا مسائل اجتماعی , چند تا کتاب می آوردند بیست صفحه از اين , ده 
صفحه از ان , پانزده صفحه از ان 
, ایشان اکثر داستانهای معروف را خوانده اند ؛ حالا چه کتابهایی که جنبه 
سیاسی پا اجتماعی داشت 
مت( گاهی وه ارهجهان)) تهروسحه کتاهای اریعی : کاوایی ع ( 
شوهر آهو خانم)) را از اول تا آخر 
4 اند! می خواهم بگویم امام از اين سبک چیزها می خواندند ۲ 
* به نقل از: حجة الاسلام و المسلمین احمد خمینی_ پیام انقلاب_ شماره 
600 


به درسشان خیلی مقید بودند 


به درسشان خیلی مقید بودند 

خانم مصطفوی : مادر جان شنیدم عروسی شما در ماه مبارک رمضان بود 
, در حالی که رسم نیست در ماه 

رمضان ازدواج کنند. چرا؟ 

همسر امام : چون درسها تعطیل بود. 

خانم مصطفوی : یعنی حضرت امام تا این حد به درس مقید بودند که حتی 
برای ازدواجشان حا ضر به 

تعطیل کردن درس نبودند ؟ 

همسر امام: بله آقا به درسشان مقید بودند . می گفتند چون درسها تعطیل 
است .( وقت ازدواج مناسب است ۴( 


۰ * به نقل از: فصلنامه ندا_ شماره 12 


دایم 2 مشفول مطالعه بودند 


دایم مشغول مطالعه بودند 

تا آنجا که من به یاد دارم امام هميشه مشغول مطالعه بودند و از منزل 
بیرون رفتنشان برای تدریس در 

مسجد سلماسی قم بود. عصرها یک ساعت و نیم به غروب مانده می 
رفتند برای درس و برمی گشتند و ۱ 

صبحها برای درس پیش از ظهر می رفتند و باز برمی گشتند . شب بعد از 
شام می خوابیدند ؛ اما بعد از نماز 

صبح برای مطالعه بیدار بودند *. 

* به نقل از: زهر| مصطفوی. 


مطالعه را دوست دارند 


مطالعه را دوست دارند 

امام مطالعه را دوست دارند و هنوز که هنوز است به قدری مطالعه می 
مادم هس کر ایام عطیلی که استانها ته‌یکی از شهرها و با تهران مت 
امدیم به قدری کتابهای متنوع 

مطالعه می کردند که صدای کسانی که برای ایشان کتاب تهیه می کردند 
در می امد . اکثر نوشته های 

نویسندگان بزرگ جهان را خوانده اند . چه در زمینه های اجتماعی و چه 
سیاسی , پر مطالعه ترین روحانی 

بودند. ۰ ترتع ایران زا بارها مطالعه کدی اجه و تاریي: متفر وطت را جوب ی 
دانند * 

و هسام و سین سین اه خی وان وس 
شماره 75 


عافن ده دقیقه امام را می دیدم 


گاهی ده دقیقه امام را می دیدم 
در زمان مرجعیت اقای بروجردی که امام مسقولیت رهبری مبارزه را 
نداشتند , انقدر مشغفول مطالعه و درس 


بودند که ما فقط سر ناهار يا گاهی ده دقیقه سر شب , ایشان را می 
اد 
دیدیم . 


* به نقل از: فریده مصطفوی. 


گاهی پشت کتابها دیده نمی شدند 


گاهی پشت کتابها دیده نمی شدند 

امام را از موقعی که به یاد دارم میان کتابهایشان می دیدم. گاهی اوقات 
می شد وقتی برای چای بردن به اتاق 

ایشان می رفتیم , می دیدیم کتابهای زیادی را تا باز در اطرافشان ۹« 
به قدری زیاد بود که خودشان پشت کتابها دیده نمی شدند . امام اکثر 
اوقات در خانه بودند و همیشه مشغول 

ما اجه " تنها بی . تشاعنت و نیم به غروب مانده برای ندریس از منزل 
بیرون می رفتند *. 


۱۵ 12 به نقل از: فریده مصطفوی_ روزنامه اطلاعات ‏ 11 


اکر شفة عالم را رود 
اگرشفه غالم زا زونه 


ی 
با اخلاصشان و صبر و تحملشان 

مشکلات و دشواریهای انقلاب افضل طاعات است و هر وقت در اثر 
کوشش و تلاش در خدمت خسته شدند با 

تذکر و توجه به این جمله امام که فرمود:(( اگر همه عالم را بگردید , 
کته نان من مین توایند بیدا 

30 0 

را به خود راه ندهند. امام , جمله مزبور را در ضمن فرمایشاتشان خطاب 
به فرمانده لشکر 64 ارومیه در اوایل 

انقلاب در حادثه ناگوار نقده( در آذربایجان غربی) که در اثر خیانت بعضی 
از اعضای دولت موقت اتفاق افتاده 

بت | 

یل اد ساره تفن . اشفا اس ارم 25 


روزنامه چه شد؟ 


روزنامه چه شد؟ 

امام برای اینکه بیشتر با جریانات داخلی و خارجی سر و کار داشته باشند 
بیشتر ساعتهای خود را به مطالعه 

قش: کذر ازند: یعنی شاید حداقل روزانه هشت ساعت مطالعه می کنند که 
ابتدایی ترین آنها خواندن تمام ۱ 

روزنامه های صبح و عصر است و جالب است که اگر پنج دقیقه از وقت 
امدن روزنامه ها بگذرد پشت در می 

ایند و می فرمایند:(( روزنامه ها چه شد؟))* 

* به نقل از : حجة السلام و المسلمین انصاری کرمانی_ پیام انقلاب _ 
شماره 50 


سفارش به مطالعه پرتوی از قرآن 

اماف خوانون کات(ر عصیر برنو اد فران: )۲ مرحم ات الله ظالعا تین ۱ 
به اینجانب توصیه فرمودند . روزي 

دیدم مرحوم حجت السلا م حاح اقا سید مصطفی خمینی هم ) پرتوی از 

گران ۲ هم خوا ند هم کفتند 

امام خواندن این کتاب را به من سفارش فرموده اند.* 

۱59 ۳11 ن‌ به نقل از : حجه4 السلام و المسلمین دعایی_ روزنامه کیهان 


کمال جذبه های انسانی 


کمال جذبه های انسانی 

امام به لحاظ شخصیت استتثناییشان جاذبه خاصی داشتند. جاذبه مرموز و 
ییچیده . انسان احساس می کرد که 

مجذوب شخصیت ایشان است . روش , نگاهها , بیان مطلب , اداء کلمات , 
حتی کم و زیاد کردن صدایشان روی 

حساب و اداب اسلامی بود . اولین باری که در درس امام حضور یافتم 
مجذوب و شیفته ایشان شدم.* 

* به نقل از: حجة السلام و المسلمین موسوی خوئینی ها _ حوزه _ شماره 
8 و 37 


نم عطا لخاعی آتام ینانوی خوه 


جریان شهادت مرحوم حاج اقا مصطفی نه تنها در حالت روحی و فکری , 
بلکه در نظم برنامه روزمره امام اثر 

نگذاشت . ایشان ساعتی از روز را برای مطالعه کتابهای جدیدی که به 
دستشان می رسید اختصاص داده 

بودند و به عنوآن مثال تمامي کتابهای مرحوم دکتر شریعتی را مطالعه مي 
کردند . و به خصوص به اثار اقای 

مطهری بسیار علاقه داشتند و آثار ایشان و آقای طالقانی را قبول داشتند . 
در مورد کتابهای دکتر شریعتی _ 

نیزمعتقد بودند انقدرها که به این اثار اعتراض و حمله می شود , بی مورد 
است و تا اين حد انحراف در میان ۱ 

انها وجود ندارد . خاطرم هست که در ان ایام کتاب (( طلوع انفجار )) حاج 
سید جوادی را مطالعه می کردند 

. حاج احمد آقا می گفت: وقتی امام از تشییع جنازه فرزندشان باز گشتند , 
ساعت مطالعه کتابهای روزمره 

شان بود. کتاب(( طلوع انفجار)) را باز کردند و به مطالعه آن پرداختند.* 
مرحوم جلال آل احمد در یکی از خاطرات دیدارش با امام می نویسد که با 
کمال تعجب مشاهده کردم کتاب 

غرب کت ام که تازه چاپ شده بود نزد ایشان است که آن را مطالعه 
می کردند به اقا عرض کردم این 

چرت و پرتها اینجا چکار می کنند! 

99 ۶ به نقل از: حجة السلام و المسلمین دعایی_ روزنامه اطلاعات_ 


یک بارهم امام را بیکار ندیدم 


یک بارهم امام را بیکار ندیدم 

پشتکار امام علی رغم کهولت سنی که داشتند تا بدان حد بود که هیچ کس 
از نزدیکان ایشان نمی تواند ادعا 

کند که حتی برای یک بار هم که شده امام را در حال بیکاری و یا گذراندن 
بیهوده وقت دیده است. ما در این 

مدت که در محضر امام مشرف بودم , شاهد بودیم که در زندگی برای 
امام چیزی به اسم تعطیلی در کار 

مردم و انقلاب اسلامی وجود ندارد. برای امام هیچ فرقی بین تابستان و 
زمستان , شنبه و جمعه , عید و غیر 

عید وجود نداشت و در همه لحظات ایشان يا مطالعه می کردند پا عبادت , 
و یا گزارشات مختلف را که 

خدمتشان می رسید می خواندند.* 


* به نقل از : حجة السلام و المسلمین رحیمیان. 


نیمه شب صدای قلم و کاغذ می آمد 

امام در 24 ساعت چهار ساعت بیشتر نمی خوابيدند. ساعت يازده برای 
استراحت به رختخواب می رفتند , ولی 

ساعت سه بعد از نیمه شب متوجه می شدیم که صدای قلم و کاغذ از 
ترجمه کرده بودند و به علت کثرت کار در روز وقت نمی کردند مطالعه 
کنتهم خر بت بانة آمانه می بود تا 

در ساعاتی که خودشان تنظیم کرده بودند . به مطالعه و رسیدگی به آنها 
, * به نقل از: مرضیه حدیده چی _ زن روز شماره 954 


کسی که کارش ضابطه دارد 


کسی که کارش ضابطه دارد 

امام هميشه می گفتند: کسی که کارهايش چهار چوب و ضابطه ای دارد , 
کار بیهوده نمی کنند و در نتیجه به 

زن و بچه اش هم ظلمی نمی شود.* 

* به نقل از: فاطمه طباطبائی 


موقع تفریح باید تفریح کنی 


موقع تفریح باید تفریح کنی , 

امام وقتی می بینند من روزهای تعطیل مشغول هستم , می گویند:(( به 
جایی نمی رسد چون باید موقع 

تفریح , تفریح کنی.)) این مسأله را به پسر من جدی می گویند. و اين نقل 
قول از خود امام است چون در  .‏ 

حضور من مکرر به پسر من می گفتند :((( من نه یک ساعت تفریحم را 
گذاشتم برای درس و نه یک ساعت 

وقت درسم را برای تفریح گذاشتم.)) یعنی هر وقتی را برای چیز خاصی 
قرار می دادم و به پسر من هم این , 

نصیحت را می کنند که تفریح داشته باش , اگر نداشته باشی نمی توانی 
خودت را برای 1 تحصیل اماده 

کنف: ۳ 

* به نقل از: زهرا مصطفوی 


نظم در اوقات خوابیدن 

نظم در اوقات خوابیدن 

خوابند.* 

یت اس اس سس وی عصالسین سا 
شماره 3 


نظم روزانه 
نظم روزانه 


امام در ساعت ده شب به بستر می روند و ساعت دو بامداد از خواب بر 
می خیزند و صبح مدت بیست دفیفه 

ورزش ( نرمش) می کنند . در بعد از ظهر مدت یک ساعت پیاده روی می 
کنند و پس از شام نیز یک ساعت و 

نیم این کار را انجام می دهند.* 

6 11/* به نقل از: خانم ثقفی( همسر امام )- روزنامه کیهان - 21 


هر چیز در جای خود 


هر چیز در جای خود 

گاهی که به اتاق امام می رفتیم با اینکه انباشته از کتاب و کاغذ و 
یادداشت بود , مع ذالک هر کاغذ با 

یادذاشتی را هی خواستند. قورا بیدا می کردند برای اینکه تمام آنها با تظم 
و در جای مخصوص به خود بود.* 

* به نقل از: دکتر محمود بروجردی - پاسدار اسلام - شماره 


ادم یک درس در روز بخواند 


آدم یک درس در روز بخواند 

از ویژگیهای مهم درس امام نظم آن بود. ایشان, خود مقید بودند سر 
ساعت مقرر به درس حاضر شوند و هم _ ۲ 

اا اتشااهان اسا ای کاهی ار طلات. و فرفن ی 
اضق ایشان ناراحت می شدند و می 

فرمودند:( ادم یک درس در روز بخواند ولی همان را خوب بخواند, و مقید 
باشد در اغاز درس حاضر باشد.)* 


* به نقل از: آیت الله محمد رضا توسلی- حوزه؛ شماره 45 ۰ صفحه 50 


شام و وی ات ۱ 

وقتی امام در مسجد سلماسی قم تدریس می کردند. در ان سالها در این 
مسجد تازه منبر گذاشته بودند. یک 

روز به اصرار طلبه ها, امام بالای منبرتشریف بردند ولی از گفتن درس 
امتناع ورزیدند. امام شروع به موعظه , 

کرده. فرمودند:( میرزای بزرگ وقتی بر منبر قرار می گرفتند بدنشان می 
لرزید و گربه می کردند.) ِ 

در این هنگام بدن امام نیز می لرزید و حالت گریه به ایشان دست داده 
بود. ایشان افزودند :) اینجا جای پیعمبر 

ام لب( ۲ ام سا حاه آها 9 

۶2 ۰ * به نقل از: حجت الاسلام و المسلمین شیخ الاسلام- روزنامه 
همشهری: 13 


با ورود امام ساعتمان را دقیق می کردیم 


با ورود امام ساعتمان را دقیق می کردیم 

به دلیل حضور به موقع امام جلسات درسی, ما گاهی وقتها ساعتمان را با 
حضور امام تنظیم می کردیم و اگر 

وقتی ساعتمان دچار اشکالی می شد با حضور امام اصلاح می شد.* 

* به نقل از: حجت الاسلام و المسلمین سید علی غیوری- اطلاعات هفتگی؛ 
شماره 2442 


به تشکیل کلاس درس, فوق العاده مقید بودند 


به تشکیل کلاس درس, فوق العاده مقید بودند 

مهمترین ویژگی امام, نظم ایشان بود. من در طول تحصیلاتم احدی را 
مانند ایشان جدی و مرتب ندیدم. هیچ 

گاه اتفاق نیفتاد که بدون مطالعه قبلی درس بگویند. فوق العاده به درس 
مقید بودند. برای مثال وقتی یک 

دوره اصول را در مسجد سلماسی قم شروع فرمودند که چهار سال و نیم 
طول کشید در طول این مدت غیر ۱ 
از روزهای تعطیل سال, فقط دو روز درس را تعطیل کردند که یک روز ان 
کسالت داشتند.* 

8 4 * به نقل از: حجت الاسلام و المسلمین سید علی غیوری- روزنامه 
رسالت؛ 14 


حین حرکت پاسخ می دادند 


حین حرکت پاسخ می دادند ۱ 

درس صبح امام ساعت هشت شروع می شد. انقدر در مورد وقت 
حساسیت داشتند که اگر کسی می خواست 

در راه با معظم له صحبت کند نمی توانست ایشان را متوقف سازد که 
ایشان دیرتر به مقصد برسند . همان 

طور که حرکت می کردند پاسخ سوالها را می فرمودند. ۱ 

ان موقع در قم از تاکسی و اتوبوس خبری نبود فقط درشکه بود آن هم 
کم. افرادی بودند که برای رسیدن به 

درس ایشان ناگزیر بودند یک ساعت پیاده حرکت کنند. آنها از استاد آموخته 
بودند که در راه وقت را با بحثت 

کردن با همدرس خود پشت سر بگذارند.* 

* به نقل از حجت الاسلام والمسلمین مصطفی زمانی- پابه پای آفتاب؛ 
جلد 3 , صفحه 177 


استفاده احسن از اوقات 


استفاده احسن از اوقات 

امام برای تمامی ساعات شبانه روز خود , برنامه ای خاص داشتند . به 
طوری که ساعات مطالعه , عبادت و 

نیایش , رسیدگی به امور مسلمین و مملکت اسلامی , خواب و حتی امور 
شخصی ایشان برنامه و زمان 

مشخص داشت و همین امر باعث شده بود ایشان از تمامی ساعات عمر 
پر برکت خود به نحو احسن بهره 

گرفته و روحی والا و دور از توصیف داشته باشند. امام اوقات روز را به 
گونه ای تقسیم کرده بودند که نه تنها 

روزنامه های صبح و عصر را می خواندند, بلکه توجه خاصی نسبت به 
مطالب منتشر شده از سوی رسانه های 

گروهی هم داشتند. به طوری که تقریباً تمامی برنامه های رادیو و تلویزیون 
۵ ریات اخلی, زا کترل می 

کزدنذ: ۱۳ 

* به نقل از حجة الاسلام المسلفنزه اضتاتین:ع مر :دار ان > شماره 95 


جدول شبانه روزی 


جدول شبانه روزی ِ 

امام برای کار روزانه شان جدولی داشتند که خود ایشان ان را تهیه کرده 
بودند؛ در آن جدول کارهای همه 

ساعات شبانه روز امام درج شده بود, به جز ساعاتی از شب که برای نماز 
شب و راز و نیاز با خدا از خواب بر 

2 ۶ به نقل از: حجءة الاسلام و المسلمین انصاری کرمانی - روزنامه 
رسالت - 


انیت سته آمام به آیت الله غامند اش 


عنایت ویژه امام به آیت اللّه خامنه ای 

وقتی امام مطلع شد ند آنزت الله خامنه ای اول وقت بعلی ساعت هشت 
برای ملاقات در دفتر حضور یافته اند 

به ما دستور دادند که شما کارهایتان را بگذارید برای بعد ». و بدین ترتیب 
بر خلاف معمول اول ملاقات ایشان 

انجام شد و بعد از آن ما مشغول کارمان شدیم در حالی که امام در برنامه 
خود هیچ گاه تغییری نمی دادند و 

حتی در روزهایی که احیانا به دلیل کسالت و يا سردی شدید هوا و یخبندان 
به اتاق کارشان نمی آمدند ما 

مجاز بودیم در اتاق زندگیشان مشرف شویم تا به هر صورت کارهای دفتر 
و مراجعین مربوطه تاخیر و تعطیل 

ِ و این عنایت قم امام نت یه ات اللهخاسته آاع بود * 


هل ار هسام و ااخساسی رعسان 


نظم حتی در زندان 


نظم حتی در زندان 

جنبه روحی خود بودند . در ۱ 

جنبه جسمی خیلی مواظب حفظ صحت و سلامت خود بودند و ان فعالیتی 
را که مناسب وضع مزاج و سن 

شان بود مراعات می کردند امام مقید بودند روزی یک ساعت دور حیاط 
منزل پیاده روی کنند . مرحوم حاج 

آفا مضظفی می کففند اقا در این 24 تفاعفن که اکتر رز را نونک اون 
زندانی بودند , در همان جا هم 

, آن یک ساعت قدم زدن را ترک نکردند * 

* به نقل از: ایت الله رضوانی - سر گذشتهای ویژه از زندگی امام خمینی - 
جلد د 


یک برنامه مرتب و همیشگی 


یک برنامه مرتب و همیشگی 

برای بنده که تا حدودی شاهد برخی از عبادات امام بوده ام چیزی که قابل 
تنوجچه می نمود مداومت و دقت 

در انجام عبادات مطابق دستورات وارده بدون کم و زیاد بود. امام تزا 
0 6 ۰( 

سیدالشهدا به کربلا می رفتند و اين 

عمل یک برنامه مرتب و همیشگی بود * 

* به نقل از: آیت الله قدیری و ار ام تراسا خر 
70 


تنظیم ساعت پلیسهای فرانسه با وقت نماز امام 


تنظیم ساعت پلیسهای فرانسه با وقت نماز امام 

وقت امام در رابطه با وقت نماز و حق نماز آن قدر چشمگیر بود که 
پلیسهای فرانسه از روی رفت و آمد امام 

برای نماز ساعت خود را تنظیم می کردند و وقتی که چند نفر از برادرها 
برای حفاظت می ایستادند امام می 

فرمودند:(( احتیاجی نیست. در ساعت نماز باید نماز خواند.))* 

* به نقل از: مرضیه حدیده چی - سر گذشتهای ویژه از زندگی امام خمینی 
- جلد 4 


داش ساکت یازده چای می خوردند 


تِ ساعت بازده چای می خوردند ۲ 

امام عادت داشتند در ساعت يازده یک چای بخورند و ان لحظه به خودشان 
اختصاص داشت؛ ولی می 

فرمودند که خانم هم تشریف بیاورند و بنشینند تا من چای ام را بخورم.* 

* به نقل از: مرضیه حدیده چی 


هوش و دقت 


وای به وقتی که پولی گرفته شود 
متولی آستانه مقدسه قم آقای حاج سید ابوالفضل مصباح : معروف به 
تولیت , به خاطر طرفداری از امام , از 
تولیت و ۱7| او که از افراد متمول بود 
, در پاریس خدمت امام رسید و ۱ 
عرض کرد من 86 میلیون تومان پول دارم و قصد دارم انها را به شما 
تقدیم کنم چون آخر عمر من 
است. ظاهرا کسی او را تشویق به این کار کرده بود تا امام بتوانند میزان 
شهریه طلاب را افزایش دهند , این ۱ 
مبلغ در آن ایام بسیار قابل توجه و کارساز بود , ولی امام آن را نیذیرفتند 
و از وی تشکر کردند ؛ من با تعجب 

به امام عرض کردم چرا نپذیرفتید؟ امام فر مودند () ما که پولی از 
ها ها نگرفته ایم ما و نهضت مار 
متهم مي کنند که انا با بولدارها و زمین دارها مرتبطن , وای به وقتی که 
پولی از آنها گرفته شود ۱)) ضمناً , ۱ 
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی هر گاه فردی مبلغ قابل توجهی می اورد 
امام نمی پذیر فتند و می فرمودند 
اینها وجوه شرعی( حقوق الله و حقوق الناس) خود را پرداخت نکرده اند و 
بدین وسیله می خواهند از حساب 
شرعی فرار کنند *. 
* به نقل از : حجة الاسلام و المسلمین سید احمد خمینی_ کوثر جلد 1 


روزهایی که زمزمه بازگشت امام به ایران بود از طرق مختلف تلاش می 
شد که نگذارند امام به ایران تشریف 

بیاورند و تهدید می کردند که امام برای حفظ وجود خود و حفظ جان مردم 
به ایران نیایند و فشار می 

آوردند که مصلحت نیست , ولی امام گفتند که این عین مصلحت است , 
وانقلاب و ایران را نمی خواهد.* 

9 هم تقل, ار * سحه الاساام و المسانین هاشمی: رفتحانی. . 
روزنامه جمهوری اسلامی_ 13 


آمده بود ما را با هم تطبیق کند 


آمده بود ما را با هم تطبیق کند 

امام هوش و ذکاوت بی نظیری داشتند . امه که در قیطربه بودند 
روزی مرحوم لواسانی به دیدن ایشان 

آمدند. البته در آن ایام امام در حصر بودند و تعداد محدودی حق داشتند که 
با ایشان ملاقات کنند که یکی از 


آنها آقای لواسانی بود . چون قیفه ایشان خیلی شبیه امام بود و تا آن روز 

رییس نگهبانها و مأمورین ساواک ‏ _ ۱ , 

ایشان را ندیده بودند پس از اینکه اقای لواسانی امدند , رییس نگهبانها 

پشت در اتاق آمد و اجازه خواست که 

خدمت امام رسیده دست ایشان را ببوسند , دست امام را که بوسید دو 

زانو جلوی در اتاق نشست , مقداری به _ 

چهره امام نگاه کرد و مقداری به چهره آقای لواسانی و پس از چند دقیقه 

۳ 

فرمودند:(( این شخص آمده بود که ما دو تا را با هم تطبیق کند)). بعد که 

تحقیق کردیم معلوم شد همین 

طور بوده است. چون اینها وقتی آقای لواسانی را دیده بودند خیلی وحشت 

کرده و خیال کرده بودند که امام ۱ ۱ 

از منزل بیرون رفته است و الاآن دارد بر می گردد و آن شخص آمده بود 

که این مطلب را تحقیق کند.* 

* به نقل از: محمود بروجردی_ سرگذشتهای ویژه از زندگی امام خمینی_ 
3 


در ایامی که وزیر خارجه بودم پس از شهادت شهید رجائی و باهنر , د 
شهریور سال 1360 خدمت امام رفتم 
و گفتم برای اولین بار ما می خواهیم برویم در سازمان ملل شرکت کنیم. 
امام. کف :من با اصلن موافی»و 
مخالف نیستم , ولی آیا شما پیش بینی کرده اید که شما را می گذارند ؟)) 
من توضیح دادم و گفتم که ظاهر , 
امر نشان می دهد که مطمئن نباشد. گفتند:(( مثلا شما فکر کرده اید که 
اگر شما بروید پشت تریبون بایستید 
#ضمکن است ی ار بت کم ها زا خامو که مه ماگ۱ 
این نکته برای من تکان دهنده 

* به نقل از: مير حسین موسوی _ حضور _ شماره 2 


با ذکاوت تر از امام ندیده ام 


با ذکاوت تر از امام ندیده ام 

در تمام طول عمرم فردی با ذکاوت تر از امام ندیده ام. در همین زمینه 
نقل می کنند امام انقدر از هوش و 

ذکاوت برخوردار بودند , که از انچه در ضميیر و ذهن انسان مترتب می شد 
آگاه بودند و در مقابل ایشان چاره 

ای جز توسل به صداقت کلام نبود.* 

29 نقل از : حجة الاسلام و المسلمین امام جمارانی_ جمهوری اسلامی_ 
ویژه اربعین امام. 


حل یک معمای پیچیده ریاضی 


حل یک معمای پیچیده ریاضی 

پس از اینکه امام به مقام اجتهاد رسیدند. زمانی یک منت اه ریاضی 
مشکلی در دنیا مطرح بود که آن موقع می ۱ 
گفتند در ایران فقط حاج آقا روح الله خمینی این را حل کرده است . آن 
مسأله اين بود که یک ریاضیدان 

نا 
تاریکی مطلقی به سر می بریم 

فردی یکی از ر اه را بر سر حور کواشتم میت ۱ ز کجا باید بفهمیم که این 
فرد کلاه چه رنگی بر سر خود 

گذاشته است. امام بدون اینکه دست به قلم ببرند و حساب بکنند این 
فتشالة را حل کرده بودند و آن روز حل 

اين مسأله توسط امام خیلی سر و صدا ایجاد کرد.* 

* به نقل از : حجة الاسلام و المسلمین مسعودی خمینی_ سخنرانی در 
جبهه جبوب. 


ذهن جوان 22 ساله داشتند 


ذهن جوان 22 ساله داشتند 

ای وا ۱ 

ریاف مه کفمولی تام مه ای لت سا ففایی اش غمر یز 
برکت خود پیدا نکردند . هر روز که 

با ایشان روبه رو می شدم احساس می کردم از نظر سرعت انتقال و 
برخورد با مساله , با وجود کهولت سن 

, مثل یک جوان بیست و دو ساله بودند , در وهله اول , در موقع گزارش 
زیاد توضیح می دادم , به زودی 

متوجه شدم که نیازی به این توضیحات نیست , از این رو مسایل را 
تلگرافی و فشرده خدمتشان مطرح می 

کردم. دریافتهای ایشان هم بسیار دقیق و عمیق بود .* 

, * به نقل از: مير حسین موسوی_ حوزه _ شماره 39 و 37 


ما جای خلوتی نداریم 


ما جای خلوتی نداریم 

امام هرگز هیچ یی از مقامات را در جای خلوت به حضور نمی پذیرفتند . 
ایشان در اين موقع می فرمودند ما ۱ 

جای خلوتی نداریم. این مطلب بدان جهت بود که انان نتوانند با توجه به 
ايینکه ملاقاتشان با امام خصوصی ۲ 
بوده است مطالبی را بر خلاف اظهار کنند و چند نفر شاهد صحبتهای انان 
با امام باشند.* 

. * به نقل از : حجة الاسلام و المسلمین سید حسین عادلی_ اطلاعات 
هفتگی _ شماره 2442 


می خواستید نشان بدهید چنین جایی هست 


می خواستید نشان بدهید چنین جایی هست 

وقتی امام را به تهران بردند مدت نوزده روز در یک محلی نگه داشتند. 
سپس به مدت 24 ساعت به یک سلول ٍ 

انفرادی بردند . بعدها امام می فرمودند طول ان اتاق چهار قدم و نیم بود 
و من سه تا نیم ساعت طبق روال _ 

همه روزه ام در انجا قدم زدم بعد از ان امام را به منزلی بردند که یک 
اتاق و یک حیاط کوچک و حوزچه ای ۱ 

داشت وقتی پاکروان معدوم خدمت امام امد و گفت:(( می بخشید چون 
اینجا اماده نبود دیشب در ان 

شما را نگه داشتند.)) امام به او فرمودند:(( نه خیر , شما می خواستید به 
ما نشان بدهید که همچون جایی هم 

هست)).* 

۰ * به نقل از : دکتر محمود بروجردی _ سرگذشتهای ویژه از زندگی امام 
خمینی _ جلد 3 


چیزی که ایشان می پوشد چیه؟ 

بنده اول انقلاب سخنگوی دانشجویان پیرو خط امام بودم و در همان لانه 
جاسوسی پشت تلویزیون بارها با 

افر ایب خار ی تن انا مه ان تفه اک 
مرتبه امام گفته بودند :)۳( چیزی که 

ایشان می پوشند چیه؟ ایا ساخت وطن است؟)) این چیزی بود که خود من 
متوجه نشده بودم ولی امام تا 

این حد در مسایل دقیق بودند .* 

1 ۶ به نقل از: ابراهیم اصفر زاده _ روزنامه رسالت_ 7 


صلابت و وقار 


آنجا آنطوری است ! 


آنجا آنطوری است ! 

تسین . یکی در داخل منزل 
که خیلی گرم و صمیمی و , 

است , و دیگری در ی است. به طوری که وقتی در 
بیرونی خدمتشان می رسم و از ایشان . _ ۱ ۱ 

صوال مق .و آفا جوات مت دهند ی کویم (ز اقا ی اما خر رفتار 
شا ارت ۱۱ ان ره 

اسان سس سا ارم ماما ورن 
نمی توانیم خیلی در چشمان امام 

نگاه کنیم. آن نگاه تابت و ناقذ » و آن شعاعی. که در جشماتشان است : 
باعث می شود که بی اختیار سرمان را 

تین شواریم اماور -اعل منرل که‌سا ان افتفار دایم که با انشان سر 
یک سفره بنشینیم و غذا بخوریم 

مثلاً زمانی که در حیاط منزل در حال قدم زدن هستند , با ما خیلی شیرین 
و گرمند و سوال و جوابشان توآم 

با لبخند است .* 

. * به نقل از: حجة السلام و المسلمین حسن ثقفی _ پا به پای آفتاب _ 
خله 1 .ضفته 110 


اند اقا خقر عنن انیت 


این آقا پدر من است 

در اول طلبگی در محوطه مدرسه فیضیه با سیدی که آن موقع معمم نبود 
آشنا شدم . به او آقا مصطفی می 

گفتند . من می دیدیم که اين آقا مصطفی هميشه با یک سید خیلی با وقار 
و سنگین و متین به مدرسه می 

آید . اين سید جلیل هميشه سرش پایین بود و لباس مرتبی می پوشید. 
روزی به حاج آقا مصطفی گفتم : اين 

انا کبشتت. که تما با اف ابید اف وید ؟ گفت: پدر من است. * 

* به نقل از: حجة السلام و المسلمین علی دوانی . 


اکر کسی مین پر سید جواب می دادند 


اگر کسی می پرسید جواب می دادند 

ایشان چیزی می پر سبد. بر خلاف 

بعضی که وقتی کسی خدمتشان می رسد , شروع می کنند به صحبت 
کردن که بله نظریه من چنین و چنان _ 

دادند آن هم جوابهای حساب شده.* 

" مه تعل.): حجد السلایع المساهین امه ضایری خمدانن. انم باه 
آفتاب _ جلد 3 _ صفحه 271 


به علامت محبت تبسم می کردند 


به علامت محبت تبسم می کردند 

کمتر در مجالس دیده شده که امام بخندد با با شاگردانشان شوخی هایی 
کنند که معمولا استادان می کنند 

. اگر به طلبه ای خیلی محبت داشتند , تبسمی می فرمودند. همین اندازه 
هم برای ما کافی بود *. 

. * به نقل از: حجة السلام و المسلمین احمد صابری همدانی _ پا به پای 
آفتاب _ جلد 3 _ صفحه 271 


جذابیت سیمای نورانی امام 


جذابیت سیمای نورانی امام ۱ 
از نکات جالبی که در امام می دیدم و هنوز خاطره ان در ذهنم باقی است 
قیافه ارام و آراسته و حرکات و 7 

نات موزون و حساب شده امام بود , زیرا گذشته از سیمای جالب و 
اندام رسا و چهره درخشان ایشان که 
بهره خدادادی است , محاسن مشکی و صورت سفید و عمامه متناسب و 
لباس بسیار تمیز که از مصنوعات 
داخلی بود و نگاههای منظم و به موقع و نافذ و حرکات دستها و سر و 
گردن در مواقع نشستن و برخاستن ۱ 
در مجالس , شیوه سخن گفتن ایشان با طرف مقابل و ارامش و وقار زاید 
الوصفشان به هنگام راه رفتن همه و ۲ 
همه از ویژگیهای خاص امام بود که در نظر هر بیننده محسوس و کاملاً 
جلب توجه می کرد. به طوری که هر , 
کس در مجلس بود يا از کوچه و خیابان می گذشت يا در صحن مطهر 
حضرت معصومه ( ع) بود و ایشان را 
می دید تا مدتی نمی توانست چشم از امام بردارد و تا لحظاتی که به 
ایشان می نگریست از دیگران بی خبر 
بود. * 
۰ به نقل از: حجة السلام و المسلمین علی دوانی _ سر‌گذشتهای ویژه از 
زندگی امام خمینی _ جلد 


سنگین و با طماأنینه راه می رفتند 


سنکین »۵ با طما بینه زان فی وفتنه 
و و او وت در امام دیده می شد. 
راه رفتن ایشان خیلی سنگین و : با وقار 
وظانیم‌مود بدون آنکه به چب فورراسگنگان کنند و که کی ی 
رود , چه کسی می آید . اطراف ۲ 
حکفتة اشت .سا هنچ وفت چتین جالای را در انشان خونويم.. فصو لا 
پیاده رفت و آمد می کردند و این 
وقار و طمانینه که در رفت و امد ایشان محسوس بود . نشان از روح 
بلندشان داشت و بسیا آضو: تدم 
و یعنی به شاگردان پاد می داد که چگونه باید باشند .* 

"تنل از" ات الله سحفه نوی با سسات اب لو 2 _ وفع 
3214 


علاقه مندی دانشجویان فرانسوی به امام 


علاقه مندی دانشجویان فرانسوی به امام 

یک بار وقتی متوجه شدیم که تعدادی از دانشجویان فرانسوی , هر شب 
پای سخنرانی امام می ایند , توسط ۱ 

یکی از برادرانی که به زبان فرانسوی مسلط بود از انها سوال کردیم :(( 
صحبتهای امام چیزی می فهمید؟)) در جواب اظهار داشتند :(( ما فارسی 
بلد نیستیم و به هیچ وجه هم 

ار ی او ره را شرت 
صحبت ایشان می ۱ ( آنها 

در ۳۳ ۳ می 

کنیم.))* ۱ 

* به نقل از: حجة السلام و المسلمین سید علی اکبر محتشمی _ کلهای باغ 
خا 


۵ 


کمال جذبه های انسانی 


کمال جذبه های انسانی 

امام به لحاظ شخصیت استتثناییشان جاذبه خاصی داشتند. جاذبه مرموز و 
ییچیده . انسان احساس می کرد که 

مجذوب شخصیت ایشان است . روش , نگاهها , بیان مطلب , اداء کلمات , 
حتی کم و زیاد کردن صدایشان روی 

حساب و اداب اسلامی بود . اولین باری که در درس امام حضور یافتم 
مجذوب و شیفته ایشان شدم.* 

* به نقل از: حجة السلام و المسلمین موسوی خوئینی ها _ حوزه _ شماره 
8 و 37 


متانت ایشان زبانزد بود 


متانت ایشان زبانزد بود 

امام در تدریس خوش بیان بودند استادی بودند که به بهترین بیان تدریس 
می کردند . در محضر درس . _ ح 

ایشان طلبه های زیادی می امدند . امام با شاگردهایشان مهربان و9 
شاگردانشان هم با وی صمیمی بودند. ولی 

هميشه یک متانتی در وجود امام به چشم می خورد . با اینکه ایشان بسیار 
متواضع هستند ولی متانت و وقار 

ایشان زبانزد بود .* 

نقل از: حجة السلام و المسلمین حسن روحانی_ زن روز _ شماره 


نشاط در کودکی 


نشاط در کودکی 

آقاق بسندیده تقل هی کردند که امام در جوانی در دویدن و مسابقه دو : 
نفر اول جوانان خمین بودند و در 

سن هشت , نه سالگی بیشترین حد پرش را نسبت به ساير همبازیهای خود 
داشتند که یک بار هم پایشان 

اسیب دید. یکی از همبازیهای نوجوانیهای امام می گفت در محله سبزی 
کاران خمین بچه های محل جرات 

اینکه حرف بزنند و فحش بدهند و لات گری انجام بدهند ( از ترس امام که 
گاهی از آن محل رد می شدند ) 

را نداشتند .* 

* به نقل از: حجة السلام و المسلمین مسعودی_ خمینی سخنرانی در جبهه 
جنوب 


هنوز ترجمه تمام نشده بود که از جا برخاستند 


هنوز ترجمه تمام نشده بود که از جا برخاستند 

صبح روزی که قرار بود ادوارد شوارد نادزه وزیر امور خارجه وقت شوروی 
برای تقدیم پاسخ گورباچف 

خدمت امام مشرف شور امام بر خلاف روزهای دیگر که و ارت ساعت 
هشت به اتاق ملاقات می آمدند هنوز 

تشریف نیاورده بودند . وزیر امور خارجه شوروی همراه مقامهای وزارت 
خارجه جمهوری اسلامی به طور 

ایستاده در اتاق منتظر قدوم امام بودند. سرانجام امام حدود ساعت هشت 
و نیم بدون تامل و توقف و بدون 

اينکه 2 جچهره گنت نگاه کنند از میان افراد که و روی جایگاه 
تفت کیت شان نشستند . در همین حال 

وزیر امور خارجه شوروی روی صندلی نشست . او به عنوان رییس 
دییلماسی نماینده ابر قدرت, شرق که چهره 

با لاتوت کتهای با ظمایته اه در معافل تشر سوه المللی: ه کاخهای 
مجلل قدرتمندان غربی , در 

فیلمهای خبری بسیار دیده شده است , در این اتاق محقر و ساده که شاید 
برای اولین بار با پای برهنه روی ۲ 
فرش کهنه و رنگباخته در یک مجلس رسمی حاضر شده بود وضع دیگری 
داشت؛ از جمله ارتعاش خفیفی 

که هنگام خواندن پاسخ گورباجف در دست او مشهود بود . او در اولین 
لحظه که روی صندلی نشست 

, وضعیتی غیر مستقر داشت که این در نا متعادل بودن کیفیت قرار گرفتن 
پاهای | و مشهود بود و این 

وضعیت تا آخرین لحظه که پیام را قرائت کرد ادامه داشت. به جز سر و 
دست مرتعش او بقیه اندامش در 

طول مدت تشرف به سان مجلسمه ای جامد و خشکیده بود. منرجمی هم 
تسلط کامل در ترجمه زبان روسی بلبل زبانی می کرد در این مقام 
نتوانست جمله ای را بدون لکنت ( که 

سعی می کرد آن را در سرفه ها و سینه صاف کردنهای مصنوعی خود 
پنهان کند ) ادا نماید پس از پایان 

ترجمه پیام گورباچف , امام بدون تامل ی دود یک دفهه در سه قرا با 
صراحت و فارغ از هر نوع مجامله 


اي از اشنکه. افای کورباخف. فظلتب: اساشی: را که اشافن نامه ایشان نود 
مورد توجه لازم قرار نداده , اظهار 

تاسف فرمودند و بعد در حالی که مترجم شروع به ترجمه فراز سوم کلمه 
های امام کرده بود , امام برخاستند 

و به طرف اندرونی روانه شدند و با ترکیبی از هیبت و سرعت در حرکت , 
چنان وضع بی سابقه ای را بوجود 

اوردند که هیچ کس نتوانست از جایش تکان بخورد , چه رسد به اینکه 
مجالی برای دستبوسی و مصافحه 


پیش آید.* 


اغتنام فرصتها 


اغتنام فرصتها ۱ 
امام در بسیاری از اوقات در ان واحد و همزمان به کارهای متعدد اشتغال 
داشتند. در یکی از روزهای اوایل 

فروردین 68 حدود ساعت هفت بعد از ظهر حقیر را برای انجام کاری 
احضار فرمودند وقتی مشرف شدم 

, تسبیح در دستشان بود و ذکر می گفتند , به پشت خوابیده بودند و با بالا و 
پایین بردن پاها یشان نرمش 

مخصوصی را که پزشک توصیه کرده بود انجام می دادند , تصویر بدون 
صدای تلویزیون را مد نظر داشتند , به 

صدای رادیو گوش می دادند , علاوه بر این همه امور , علین نوه عزیزشان 
را در حالی که در کنار ایشان دراز 

کشیده بود و سعی می کرد حرکتهای امام را تقلید کند مورد تفقد و نوازش 
پدرانه قرار می دادند و انجام 

نرمش مانع از ابراز عطوفت نسبت به نوه خردسالشان نمی شد. 
* به نقل از : حجة الاسلام و المسلمین رحیمیان. 


کل 


فرصت شناسی در اوج بیماری 

امام حتی در شب قبل از عمل و روی تخت بیمارستان با وجود سرمهای 
غذایی و دارویی و ضعف مفرط از 

مطالعه و قرائت قران و تهجد و نماز شب غافل نمانده و حاضر نبودند 
لحظه ای هر چند کوتاه و گذرا از عمر 

خود را بیهوده بگذرانند.* 

37۰ * به نقل از ۰ حجه الاسلام و المسلمین رسولی محلاتی_ حوزه_ 
شماره 39 


نباید وی را تنها گذاشت 


نباید وی را تنها گذاشت 1 
امام در همان اولین ساعات ورود به ترکیه به اموزش زبان ترکی پرداختند. 
ایشان می خواستند با فراگیری 
زبان ترکی رسالت خود را در میان ترک زبانان دنبال کنند , به حدی که , 
اهتمام امام به فراگیری زبان ترکی 
, سرهنگ افضلی از مقامات ساواک را که در ترکیه مراقب ایشان بود 
سخت به وحشت انداخت که مبادا امام با 
اموختن زبان بتواند با مردم ترکیه ارتباط برقرار کند و مبارزه را در تبعید 
گاه دنبال کند. لذا در گزارش خود 
به تهران نوشت:(( نباید وی را تنه گذاشت!)) از اين رو در ترکیه هر روز 
0 به جایی منتقل می کردند.* 

ایا سع اس اه امن امه مه وکا ر تروص 
تحلیلی از نهضت امام خمینی 
_ جلد 2 


رفتار با طلاب 


از طلبه ها امتحان می گرفتند 


از طلبه ها امتحان می گرفتند 

پس از اينکه امام به نجف مشرف شدند و در مسجد شیخ انصاری درس 
خارج( مکاسب) را شروع کردند, برای ۱ 

طلبه ها شهریه ای مقرر نمودند., البته بعد از انکه طلبه ها نزد ممتحنانی 
که از طرف ایشان معین شده ۲ 

بود, امتحان می دادند و قبول می شدند, شهریه ای به انان داده می شد. 
تعلیق شهریه باعث شد که طلبه ها به طور جدی درس بخوانند.* 


* به نقل از: آیت الله محمد محمدی گیلانی- مصاحبه با صدا و سیما 


ایشان خیلی واسطه می شود 


ایشان خیلی واسطه می شود 

بعضیها من را واسطه می کردند قرض يا بیماری که داشتند از امام برای 
آنها پولی بگیرم. از جمله طلبه ای 

منزل کوچکی خریده بود و سیصد دینار قرض داشت. به امام که مطلب را 
عرض کردم. چیزی نفرمودند. بعد در ۱ , 
شبهای دیگر از راههای دیگر دنبال کردم و به مرحوم حاج اقا مصطفی گفتم 
: قضیه را از امام دنبال 

کند. فردای ان روز اقای مصطفی به من گفت: دیروز امام از شما گله 
داشتند و می فر مودند :) این آقای خاتم 

زیاد واسطه می شود و می آید و هی گوید. فلانی. چهارضد دینار _ تسیصد 
دینار مقروض است) عرض کردم به 

ایشان بگویید منظور من این نیست که شما همه اش را به طلبه بدهید 
ایشان هم رفته بود و گفته بود . امام 

ضمن خنده فرموده بود:( در عین حال ایشان خیلی واسطه می شود و پول 
خوبی هم به ان طلبه مرحمت 

کرده بود.)* 


*به نقل از: آیت الله سید عباس خاتم یزدی- مصاحبه با صدا و سیما 


اینها را باید رشد داد 


اینها را باید رشد داد 
امام همینکه می دید شخصی درسخوان دارای استعداد است. می فرمودند 


:( اينها را باید تقویت کرد و 
رشدشان داد.)* 


0 نقل از آیت الله محمد یوسفی غروی- حوزه: شماره 48 


اگر حاضری جهنم را تحمل کنی 


اگر حاضری جهنم را تحمل کنی 

مرحوم حاج اقا مصطفی نقل می کرد روزی برای یک طلبه ای خدمت امام 
وساطت کردم که پولی از ایشان 

بگیرم و به او بدهم ولی امام به وساطت من ترتیب اثر ندادند . مرتبه دوم 
وساطت کردم, باز ترتیب اثر 

ندادند, که این برای من مایه تعجب شده بود. مرتبه سوم که وساطت 
کردم در جواب فرمودند ۰( مصطفی این 

کمد و گنجینه ای که می بینی پول در آن وجود دارد و اين هم کلید اين 
کته آرونت: من این کلید را در 

اختیار تو می گذارم که هرچه پول می خواهی, برداری به این طلبه بدهی, 
مانعی ندارد. لکن به یک شرط , و آن 

شرط این است که جهنمش را باید خودت بروی. چون من دیگر حاضر 
نیستم به این طلبه, روی عدم لیاقتی 

که در او وجود دارد پول سهم امام بدهم. اگر حاضری جهنم را تحمل کنی 

این پول و اين گنجینه و این کلید 

در اختیار تو.)* 

* به نفل. آز* ایت الله. فخفد فاضل. نکر ای سر نذشتهان. ویدم: از وندکی 
امام خمینی؛ جلد 6 , صفحه 123 


کی یه ای رای زاشیت نی بگوجه 


اگر طلبه ای احتیاج داشت به من بگویید 

در نجف امام فرموده بودند اگر از طلاب از همسایه های شما کسی 
خاش کرد سار اقا ی می افاه کد 

احتیاج دارد به پنکه و به فرش و يا به 

داشت, امام بهانها کمک ی ٍ 

کردند. یک مورد خود مرحوم حاج اقا مصطفی نزد امام راجع به یک طلبه 
۱ 

وساطت کرد که اقا به ایشان کمک بکنند, امام عوض اینکه بیشتر استقبال 
مشغول درس خودت باش و بگذار این کارها را دیگران بکنند.)* 

*# به نقل از حجت الاسلام والمسلمین اسماعیل فردوسی پور- پیام 
انقلاب؛ شماره 45 


برخورد امام با شاگردانش بسیار متواضعانه بود. به عنوان نمونه در 
اورده بودند بعد از آنکه از علمای بزرگ حوزه بازدید کردند از عده ای از 
شاگردانشان هم بازدید هایی ۱ 

داشتند. شبی که به منزل محقر ما تشریف اوردند از نظر من به قدری با 
ارزش بود که احساس می کردم اتاق ۲ 

ما همدوش طاق عرش شده است., چرا که روح خدا به ان وارد شده بود.* 
* به نقل از: آیت الله مرتضی بنی فضل- روزنامه جمهوری اسلامی- ویژه 
سالگرد ارتحال امام؛ خرداد 70 


ببین عبای من هم پاره است 


ببین عبای من هم پاره است 

و ما بت ی 
فلان ِ«« یک عبا ی یعنی ایشان در حرم و خیابان مواظب بودند که 
اگر طلبه ای وضع خوبی ندارد 

فوری دستور می دادند برای او عبا بخرید . یک روز شخصی پیش امام 
امده عبای خود را نشان داد و 

گفت: عبای من پاره است. امام دنبال عبای خود گشت و بعد آن را به او 
نشان داد و گفت: ببین عبای من هم 

پاره است. ایشان به بعضی اینطوری جواب می دادند و در بعضی مواقع به 
دیگران آنطور کمک می کردند.* 

* به نقل از : حجت الاسلام والمسلمین محمد رضا ناصری - سرگذشتهای 
ویژه از زندگی امام 

خمینی؛ جلد 4 , صفحه 129 


دوبار به عیادت من آهدند 


دوبار به عیادت من آمدند 

امام توجه خاصی نسبت به طلبه ها داشتند. اگر آنها ناراحتی ای پیدا می 
کردند, جویای وضعشان می شدند. به 

طور مثال خود من که در درس امام شرکت می کردم و اشکال می کردم, 
سخت مریض شدم و دو مرتبه ۲ 
نتوانستم در درس ایشان حضور پیدا کنم . در خانه خوابیده بودم که ناگهان 
دیدم امام در حالی که ۱ 
کتاب(( وسائل الشیعه)) سه جلدی در زیر بغلشان گرفته اند. همراه آقای 
جلال آشتیانی به خانه من آمده 

اند. یک بار دیگر هم همراه آقای نجم الدین اعتماد زاده برای عیادت من 
آمداند.* 


#به تقل آزد آیت الله:ضادق خلحالی: بابه.بای افتان*حلد 3 صفخه 


علاوه بر مراجع به بازدید طلاب هم می رفتند 

در حوزه علمیه نجف رسم بر این بود که علمای بزرگ پس از استقبال 
علما از انان, به هنگام ورودشان به 

نجف, صرفا به بازدید مراجع همطراز خودشان می رفتند و به بازدید طلاب 
پایین تر از انها بودند. نمی رفتند و این سنت الان هم در نجف همچنان 
موجود است. اما امام با توجه به آن 

تواضع اسلامی شان علاوه بر اينکه بازدید از مراجع کردند به بازدید از 
طلاب هم رفتند, یعنی امام به تک تک 7 

خارس حت رنه وبا طلاب ابا ماقات فاز آنها خشکر صووته خفن به 
بازدید طلاب افغ انی, پاکستانی و 

کشورهای دیگر هم رفتند.* 

* به نقل از: حجت الاسلام والمسلمین سید علی اکبر محتشمی- ندا؛ 
شماره 1 


وقتی امام وارد نجف شدند وضع شهریه طلبه ها خیلی نامساعد بود. طلبه 
ها از اقای حکیم یک دینار و 

نیم( معادل سی تومان) و از اقای شاهرودی و مرحوم میرزا عبد الهادی 
هم بیست تومان( معادل یک دینار) می , ۱ ۱ 

5 دینار شهریه در ماه خیلی در مضیقه / گرفتند. ان موقع اقای خویی 
شهریه ای نمی داد. طلبه ها با اين 2 

بودند چون کرایه یک مسکن محقر در نجف تقریبا دو دینار بود لذا به اين 
طرف و آن طرف می زدند . بعضی 

از طلبه ها که عمدتا غیر ایرانی( هندی. پاکستانی) بودند بر جنازه هایی که 
برای دقن در نجف می آوردند و ۲ 

شب در مسجدی می گذاشتند تا صبح دفن کنند, تا صبح قران می خواندند 
که امدند اول. تقسیم شهریه ای که داشتند سه دینار بود. ماه اول که 
کرت برای ماه دوم فرمودند :) نگویید 

شهریه ای است که فردا اگر نرسد درست نیست., بلکه به عنوان تقسیم 
بدهید) خلاصه امام شهریه طلاب را 

کم کم بیشتر کرد, سه دینار ماه اول و در ماه دوم شش دینار و بعد هم تا 
سی دینار رسید.* 

* به نقل از: حجت الاسلام والمسلمین محی الدین فرقانی- مصاحبه با صدا 
و سیما 


هدیه امام به یکی از طلاب 


هدیه امام به یکی از طلاب 

طلیه امه امامامم ای عیشت ور آی قاضا کرد که کر اشای سلاه 
بدانند یکی از عمامه های خود را که 

با آن نماز شب خوانده اند برای او بفرستند. امام پس از اطلاع عمامه ای 
نمایندگان ایشان برای آن طلبه فرستاده شود.* 

* به نقل از: حجت الاسلام والمسلمین محمد علی انصاری کرمانی - 
سرگذشتهای ویژه از زندگی امام 

کاس 30 


وجوه شرعیه باید به طلبه ها داده شود 


وجوه شر عیه باید به طلبه ها داده شود 

در حالی که امام قدرت ساختن دهها مدرسه را داشت. یعنی حتی می 
توانست از وجوه شرعیه دهها 

بیمارستان بسازد با این حال نه مدرسه علمیه ساخت نه بیمارستانی 
تاسیس نکرد. در حالی که قدرت ساختن صدها کتابخانه داشت چون معتقد 
بود این وجوه شرعیه باید در 

اختبار بت فرار بکیره تایه در یی .وهای نی فرار یرد اند در 
سایه این رفاه نسبی به کار علض 

خودش ادامه ب بدهد. این روبه امام باعث تشویق طلاب به فراگیری دروس 


*به تفل آز* آیت اللة محمد فاضل لنکرآنین 


وتا ی تجفرفا یی آراتطا فاشییه افتهیارم 


سم ام آ کم اسر 

جاهد وا با ها رو شک فیس آلاه دک بر کم ان کم تغلمون 
(سوره توبه آیه 41) 

با اموال و جانهای خود, در راه خدا جهاد نمایید؛ این برای شما بهتر است 
اگر بدانید حضرت رضا (علیه السّلام): خدا رحم نماید بنده‌ای که امر ما را 
زنده (و برپا) دارد ... علوم و دانشهای ما را یاد گیرد و به مردم یاد دهد, 
زیرا مردم اگر سخنان نیکوی ما را (بی آنکه چیزی از آن کانتته و با بر آن 
پیافزایتد) بدانند هر آیته از ها پیروی (و طبق. آن عمل) می کنتز 

تن ابا ی و شرع خلاصه دو جلد ار 159 

آبادی (ره) تک از علمای برجسته تور امن بو که در دلدادگی به 
و و یا ۱ 
السلام) و امام عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) شهره بوده و لذا با 
نظر و درایت خود در سال 0 هجری شمسی بنیانگذار مرکز و راهی 
شد که هیچ وقت چراغ آن خاموش نشد و هر روز قوی تر و بهتر راهش را 
ادامه می دهند. 

حضرت ایت الله حاج سید حسن امامی (قدس سره الشریف ) و با فعالیت 
خالصانه و شبانه روزی تیمی مرکب از فرهیختگان حوزه و دانشگاه, 
فعالیت خود را در زمینه های مختلف مذهبی, فرهنگی و علمی آغاز نموده 
است. 

اهداف :دفاع از حریم شیعه و بسط فرهنگ و معارف ناب ثقلین (کتاب الله 
و اهل البیت علیهم السلام) تقویت انگیزه جوانان و عامه مردم نسبت به 
بررسی دقیق تر مسائل دینی, جایگزین کردن مطالب سودمند به جای 
بلوتوث های بی محتوا در تلفن های همراه و رایانه ها ایجاد بستر جامع 
مطالعاتی بر اساس معارف قرآن کریم و اهل بیت علیهم السّلام با انگیزه 
نشر معارف, سرویس دهی به محققین و طلاب, گسترش فرهنگ مطالعه 
و غنی کردن اوقات فراغت علاقمندان به نرم افزار های علوم اسلامی, در 
دسترس بودن منایع لازم جهت سهولت رفع ابهام و شبهات منتشره در 
جامعه عدالت اجتماعی: با استفاده از ابزار نو می توان بصورت تصاعدی 
در نشر و پخش آن همت گمارد و از طرفی عدالت اجتماعی در تزریق 
امکانات را در سطح کشور و باز از جهتی نشر فرهنگ اسلامی ایرانی را 
در سطح جهان سرعت بخشید. 


از جمله فعالیتهای گسترده مرکز : ِ 
الف)چاپ سس مت ها عنوان کتاب: جزوه و ماهنامه همراه با برگزاری 
ب)تولید صدها نرم افزار تحقیقاتی و کتابخانه ای قابل اجرا در رایانه و 
گوشی تلفن سهمراه 

ج)تولید نمایشگاه های سه بعدی, پانوراما , انیمیشن , بازيهاي رایانه اي و 
آماکن مدهنی: کردشکری وب 

د)ایجاد سایت اینترنتی قائمیه 6۱.۶۵۲ ۷۷۷۷۷۰۵۲۱۵6۲۲۱۱۷ جهت دانلود 
رایگان نرم افزار هاي تلفن همراه و چندین سایت مذهبی دیگر 

)تولید محصولات نمایشی. سخنرانی و ... جهت نمایش در شبکه های 
ماهواره ای 

و)راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی: 
اخلاقی و اعتقادی (خط 2350524) 

ز)اطراحی سیستم هاي حسابداري , رسانه ساز , موبایل ساز , سامانه 
خودکار و دستی بلوتوث, وب کیوسک , 5۳5 و... ۳ 
۳)همکاری افتخاری با دهها مرکز حقیقی و حقوقی از جمله بیوت ایات 
عظام, حوزه های علمیه, دانشگاهها, اماکن مذهبی مانند مسجد جمعران و 


ط)برگزاری همایش هاء و اجرای طرح مهد. ویژه کودکان و نوجوانان 
شرکت کننده در جلسه ۳ 

ی)برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم و دوره های تربیت مربی 
(حضوری و مجازی) در طول سال 

دفتر مرکزی: اصفهان/خ مسجد سید/ حد فاصل خیابان پنج رمضان و 
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نکته قابل توجه اینکه بودجه این مرکز؛ مردمی , غیر دولتی و غیر انتفاعی با 
همت عده ای خیر اندیش اداره و تامین گردیده و لی جوابگوی حجم رو به 
رشد و وسیع فعالیت مذهبی و علمی حاضر و طرح های توسعه ای 
فرهنگی نیست, از اینرو این مرکز به فضل و کرم صاحب اصلی این خانه 
(قائمیه) امید داشته و امیدواریم حضرت بقیه الله الاعظم عجل الله تعالی 
فرجه الشریف توفیق روزافزونی را شامل همگان بنماید تا در صورت 


امکان در این امر مهم ما را یاری نمایندانشاالله. 
شماره حساب 621060953 , شماره کارت :3045-5331-6273- 
53و شماره حساب شبا :۰ -۴90-0180-0000-0000-0621-0609] 
3به نام مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان نزد بانی تجارت شعبه 
اصفهان - خیابان مسجد سید 
ارزش کار فکری و عقیدتی 
الاحتجاج - به سندش؛ از امام حسین علیه السلام -: هر کس عهده دار 
بتیمی از ما شود که محنتِ غیبت ما,ء او را از ما جدا کرده است و از علوم 
ما که به دستش رسیده, به به او سهمی دهد تا ارشاد و هدایتش کند, خداوند 
به او می‌فرماید: «ای بنده بزرگوار شریک کننده برادرش! من در کرم 
کردن, از تو سزاوارترم. فرشتگان من! برای او در بهشت, به عدد هر 
حرفی که یاد داده است. هزار هزار. کاخ قرار دهید و از دیگر نعمت‌ها؛ 
التفسیر المنسوب الی الامام العسکری علیه السلام: امام حسین علیه 
السلام به مردی فرمود: «کدام یی را دوست‌تر می‌داری: مردی اراده 
کشتن بینوایی ضعیف را دارد و نو او را از دستش می‌ژهانی, پا مردی 
ناصبی اراده گمراه کردن مومنی بینوا و ضعیف از پیروان ما را دارد, اما نو 
دریچه‌ای [از علم] را بر او می‌گشایی که آن بینواء خود را بدان. نگاه 
می‌دارد و با حجّت‌های دا شتفالب خضم هی با سا کت ی باون و اد 
را می‌شکند؟». ۱ 
آشتبنن ]| فرهود رجتما رهاندن: این فومن ها ان دشت ان: تاضیی: 
بی‌گمان, خدای متعال می‌فرماید: «و هر که او را زنده کند, گویی همه 
مردم را زنده کرده است»؛ یعنی هر که او را زنده کند و از کفر به ایمان, 
ارشاد کند, کویی. هفه: هرز دم را زنده کرده است. پیش از ات که آنان را با 
شمشیرهای تیز بکشد». 
مسند زید: امام حسین علیه السلام فرمود: «هر کس انسانی را از 
گمراهی به معرفت حق, فرا بخواند و او اجابت کند, اجری مانند ازاد کردن 
بنده دارد». 


دیگر به سایت این مرکز به نشانی 
۷۷۷۷۷۷۵ 
۷۷۷۷۷۷۱۷۲ 
۱۷۲9 ,۷۷۷۷۷۷ 
۵۱۵6۱ ۱۷۷۵۸۷۱ 
مراجعه و برای سفارش با ما تماس بگیرید. 
۰٩۹۱۳ ۳۰۰۰: ۸ ۹‏ 





